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به كوش هاى خود احترام بگذارید ! 


امروز سیستم های سوتی محصولات حدید سیینماو‌خانگی اسرد و پلاسماو ای 


توسط متخصص افسانه اي سیستم های صوتی در جهان 
مارك لوینسون 


در نهایت کیفیت و تخصص » طراحی و تنظیم می شوند. 





مارک لویتسون در دهن ۸۰ مبلادی به عنوان تنظیم کننده اصوات در صسنعت 


" سیستم های صوتی مطرح شد. 

۱ لویتسون با قابلیت تشخیص دقیق و شنیدن مقیاس های بالاتر اصوات به عنوان 
مردی با كوش های طلایی شهرت دارد. 
اوینسون به عنوان یکی از برجسته ترین متخصص های سیستم های صوتى 
پیشرفته در جهان از سال ۲۰۰۷ مقام مشاور ارشد طراحی و حتظیم علمی این 
سیستم ها را در شرکت آلچی بر عهده گرفته و سیستم هاى صوتى سینمای 
خانگی.ال سی دی و پلاسمای الب را با بالاترین کیفیت سدا.سلامت و دقت 


طراحي و تنظيم كردة است. متخصص السائه اي سيستم هاى صوتى بيشرفته 


محضولات جديد سی‌ضاوخانگی: سرى وا السردو و سری وم پلاسمای الاب 
تبون شده توسط مارک لوينسون 


گلدیران ضمائت خريد شماست 
زار اطلنع رسانی و حدعات مشترین | ۱۰۰۸۱۳۷۳۳ ۱۶۲ هرات ] 
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شارك لویتصون 


يرسش ويزه پاسخ ويزه 
دنيايى دزیر جاكستر 
ماجراهای‌خواستگاری 


در پیج وخم داد گاه 
مسابقه بز رگ د يتان و یسین 


ماجراهای‌واقعی 
در قلمرو داستان 
جدول شرح درمتن 


مد پر مسوول و سرد بير: 
فتح الله جواد ی 
معاون سرد بیر: سيد احمد شهابى 
اون فى موم دار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمل < حعفر صباغی حسروی 
زهرا کوچکی 
نشانی: تهران - بلوار ميرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
كد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی هاى مجله اطلاعات هفتكى: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
جاب از: ایرانچاپ 
جايخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۲۵ - چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ 
۸ جمادی الاول ۱۴۲۹ ۱۴ می ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزبون و 
تئاتر و یا جاب در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 
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* سالروز شهات حضرت فاطمه زهرا(س) 
بن‌ابرروایت مشسهور حضرت فاطمه(س) د 
دخت گرامی حضرت محمد(ص)وهمسر 
مولای متقیان علی(ع) در ۱۳ جمادی الاول سال 

۱ هجری قمری به ملکوت اعلی پیوستند. 

دراوا خر عمر کوتاه حضرت فاطمه(س) 
اوضاع جامعه اسلامی بسیار آشفته بود و آن 
بانوی بزرگوار که از حق کشی‌ها رنجیده و آزرده 
خاطر بودند. وصیت كردن يس از فوت. ایشان را 
شبانه به آغوش خاک بسپارند و مزارشان از دید 
دشمنان پنهان بماند. 

حضرت على (ع) هم بر طبق وصیت حضرت 
فاطمه زهرا(س)به اتفاق امام حسن(ع) وامام 
حسین(ع) و همچنین با حضور عقیل» عمار سلمان» مقد اد و ابوذر بر پیکر پاک حضرت نماز گزاردند وان و جود مطهر رابه 
خاک سپردند.شایان توجه است که به لحاظ اختلاف در تعیین تاريخ شهادت حضرت فاطمه(س) ایامی که ميان مشهورترين 
اقوال مشترک است به نام ايام فاطمیه مقرر شده و به همین مناسبت ایام فاطمیه را به عموم شیعیان تسلیت می گوییم. 





عملیات شوش امام علی(ع) و حضرت مهد ی (عج) 

در ۲۱اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۹۰ هجری شمسی»سه عملیات شوش.امام علی (ع) و حضرت مهد ی (عج) به طور 
همزمان د رمحورهاى شوش غرب سوسنگرد وارتفاعات الله اکبر آغا زشد.این عملیات با رشاد تهای سياه پاسداران 
انقلاب اسلامی وارتش جمهوری اسلامی و نیروهای نامنظم تحت فرماند هی شهید چمران انجام گرفت. در مجموع سه 
N"‏ ۵ ۲ 0 پر" عملیات. قوای ظفرمند اسلام بیش از ۲۲ کیلومتر پیشروی 
۱ اس" ' كرد وبیش از ۷۰دستگاه تانک و نفربر دشمن منهدم شد. 
همچنین بسیاری از ارتفاعات منطقه سوسنگرد از لوث 
وجود بعثی‌ها پاک شد همچنین عملیات بي تالمقدس 1 
در ۲۷ اردیبهشست ماه سال ۱۳۱۷ هجری شمسی بارمز 
یاامیرالمژمنین(ع) در منطقه سلیمانیه عراق اغاز شد. این 
عملیات با هد ف خارج كردن قوای اسلام از تیررس د شمن 
و + ونفوذدر شهروسد دوکان شروع شد وبه ازادسازی منطقه 

دوكان انجاميد. 








23 عمليات شخ فض الله نوری 
درسال ۱۳۷۰ هجری شمسی. دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی و سياة ياسداران انقلاب اسلامی ايران عمليات 
ظ شيخ فضل الله نوری را در آبادان آغاز كرد ند. در این عملیات رزمند كان اسلام تپه‌های شهید موذنی را که مکان دیده‌بانی 
| دشمن بود. از وجود خصم ياك كردند. همجنين نفرات زيادى از ارتش بعثى رابه هلاكت رساندند. 





۸4 ص + هو م وم‎ Q3 
واگذاری امتياز تنباكو به انكليس‎ * 
در ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۰ هجری شمسىء امتياز تنباكو عليرغم اعتراض مردم مسلمان ايران به ماژور تالبوت‎ 
الكلوى و كذ رسن 3 ارو اهو داوس ابن اور ی اديه فاه فسا توص ارا مکو تست زیر‎ 
۱ اا ا وكاو ولاك تروش رادو ا ا فضا نيد ار ی‎ 
شك از ادع و دقرا رد اهر تصش ت اا ارد افر یو د اروا لقي و اع فى كه يلد رو ا تاو‎ 
| 





ار تحال علامه شوشتری 


۱ علامه آيتالله شيخ محمد تقی شوشتری مشسهوربه سیخ شوشتر از افتخارات عالم تشيع و جهان اسلام‌در ۲۹ 
اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۷۶ هجری‌شمسی بد رود حیات گفت. «نهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه» از آثار مهم شيخ 
۱ شوشتر به شمار می‌رود. 
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©امام اق (ع) 





جکونه این درد بی‌درمان 
راعلاح کنیم؛ 


یکی از عوارض بسیار خطرن اک اجتماعی و 
فرهنگی که در جامعه بیماریهای کشنده و مهلکی 
را موجب شده است. گرایش ذهنی جامعه به سمت 
مادیات است. ذهن مادی هميشه یک بیماری و یک 
ویروس خطرناک رابه بدن تحمیل می کند. تلط 
مسائل مالی بر زند گی بشر امروز و بخصوص در 
ایبران» هم مفهوم لذت رااز بین بسرده و هم مفهوم 
زند گی را. به همین خاطر انسان امروز با اینکه بیشتر 
مصرف می کند» بیشتر سرمایه دارد و بیشتر می د ود» 
اما كمتر به جایی می‌رسد. کمتر خوشبختی راحس 
می کند و کمتر شاد است. همه این مصیبت البته به 
اقتصاد و تورم برنمی گرد د كرجه بخش قابل توجهی 
از آن محصول شرایط اقتصادی و تورم است. اما 
بخشی از آن‌هم مربوط به گرفتاریهای انسان امروز 
مى شود که چندان اطمینانی به رزاقيت خد اوند 
ندارد. خدا همان خدااست. نه از لطفش کم شده 
نه شمش بیش از گذشته است. اما انسان به‌همان 
نسبت که گرفتار ذهنیت مادی استء قاعد تأ کمتر به 
معنویت می‌اند يشد و به همین خاطر دغد غه‌مند تر 
است. خود زند گی را گم کرده است. به دنبال ساختن 
باغ ارمی است که حتی شاید اجازه ورود به ان راهم 
نز هت اما راما جات السان ازادى تفه ی 
دست خو د اوست وبخشی هم به د ست حاکمان بر او. 
نمی توان فقط شهروند جامعه و دیار امروزرامقصر 
دانست که جرااين همه دغد غه دارد و جرااین همه 
حرص می زند وجرا آرامش ندارد؟ من فكر می كنم 
بايد همه دست به دست هم بدهیم تااين بزرگترین 
مصیبت اجتماعی و اخلاقی امروز جامعه را درمان 
کنیم. بايد بيذيريم که انسان مسلمان برخوردار جامعه 
امروز ایران» حتی بیش از انسان نامسلمان جوامم 
غربیء د جار مشغله‌های ماد ی شده است و این ضایعه 
کمی نیست و حتی می‌توان كفت بد ترين نوع تهاجم 
فرهنگی است.ذهن در كير حساب و کتاب و سود و 
منفعت و کم اعتنا به تقدیر و مشیت و توکل و عنایت 
خداوندء به حودی‌خود آبستن بیماری و آشفتگی 
است: اما باید بپذیريم که این شهروند به تنهایی مقصر 
نیست و تنها او نباید درد بی‌درمان خود راعلاج کند. 
e,‏ هت کمبه اب قاس ای 
بیماری بپردازند و با معرفت نسبت به ابعاد و وجوه 
مختلف أن چاره‌جویی کنند تا جامعه به آرامش نسبی 
دت نانك مد اقل نينا كه اهل خر و ار تسه 





اين همه به خاطر دغدغه آينده خود و فرزندانشان 
حود رابه درو دیوارزند گی نکوبند. فرسود گی 
انسان امروز چیزی نیست که بتوان انکارش کرد. 
ادمهایی که سر در گریبان خویش فرو برده‌اند» کمتر 
می خند ند» فکری شد هاندء گاه با خود حرف می‌زنند» 
کدام راه بروند كه تصادف نكنندء ازدرهاى به يايين 
نيفتند و يا به ديوار بن‌بستی برنخورند. 

من نوعى می توانم شعار بدهم و به شهروندان 
بكويم صبر و قناعت پیشه کنید. به فكر مال دنيا 
نباشيدء از زند گی لذت ببرید. لبخند بزنيد وعشق 
که متولیان جامعه نیز زمینه وبستراین آرامش را 
فراهم آورند درحقیقت دریک تعامل دوجانبه و 
امروز غلبه کرد. 
شنیدن یک شایعه اسیر آن نشوید. خود تان رابه 
تقلا نیندازید. حرص نزنید. به فرض اگر گفته‌اند که 
اگربرنج سر سفره شما قيمتش دوبرابر شده.مانند 
قحطی زده‌ها به فکر انبار كردن ان نیفتید. وقتی دارید 
حرص نزنید. اما فقط اين کافی نیست. از آن طرف 
هم به متولیان امر بايد بگوییم اجازه ند هید که عدهاى 
ازراازبین ببریم. بحرانهارامد یریت کنیم.دراین 
و یا وقتی می‌بينيم قيمت فلان نوع از میوه كران شده 
است. همه هوس نکنیم که یکباره سفره‌هامان رابیش 
از گذشته با آن زینت دهیم و یاوقتی سرپناهی داریم» 
بی‌جهت برای تهیه دو خانه و سه خانه دیگر حرص 
نزنیم. لذت راتنهادر كسب منفعت جستجو نکنيم. 
بدانيم که روح آدمی بیش از آنچه که از مادیات 
که به حسب ظاهر چند خانه و اتومبیل و زمين و 
ملک دارند. حساب بانکی بسیار خوبی هم دارند 
اما آرامش ندارند. شاید به اندازه چویانی که شب در 
كنار كوس فندانش به راحتی می‌خوابد حسرت یک 
همان ذهن منفعت طلب مادی شده است که انسان 
بلایا وجود دارد. ذهن شهروند ان به این سمت و سو 
مايل می‌شود. 

بياييم همه دست به دست هم بد هيم و برای 
اين بلافكرى بكنيم وبيذيريم که خيلى از ما خوب 


ي ۲۳ 
اطلایات م 29 ۳۳۳۵ 





©> انتظار فرج 

ای اميد روزهای مه‌الود وابرىء بايد تو را 
در كنار كدامين قله آرزوهايم بيابم وس خنم را 
باتو گویم؟ دلم رابه سويت روانه کردم و آمدم 
که‌همراه تو زیباترین چهره جه ان رادر كنار 
پنجره اتاق خاموشمان تفسيرنمايم. تو رامن 
چگونه بايد بجویم؟ تو که اميد دلهای عاش قانه و 
نور و روشنایی دلهای ظلمانی و خنده اميد بخش 
روزهای تلخ زند گی هستی» بدان که جشمانم 
هنوز در جاده معرفت چشم به راهت است و 
فانوس تنهاییم در نگاه توروشنایی را معنامی‌کند 
ومن سواربرقایق نیلوفر آبی درمیان دریای 
خروشان» سر گردانم و دریای اشک چشمانم 
انتظار فرجت را می کشد. عاقبت از کدام كوجه 
خواهی گذشت و از کدام سپیدهدم طلوع خواهی 
کرد و ازلابه‌لای کد امین فریاد نهفته سخنت را 
آغاز خواهی کرد. 

ای آقا و مولایم باور دارم که ثانیه‌ها و روزها از 
يس هم می گذرد و ظهورت فرا خواهد رسید. 
فرستنده: زهرا جعفری -ده على کوهبنان - كرمان 
© )€ مرااز مخمصه نجات د هید 

انپ اسماعیل صدیقی شوك ۱۳۵۵ 
فرزند شهید محمد صالح صدیقی که در سال 
۲ در منطقه شيخ صالح شهرستان جوانرود 
اسان ا را افا که ارت 
رسید» در سال ۱۳۷۸ از طریق بنياد شهيد به بانک 
ملت شعبه جوانرود از توابع استان کرمانشاه 
معرفی گردیده و مبلغ چهار میلیون و دویست 
هزار تومان وام مسكن دریافت نموده و ملکی 
خریداری‌نمودم حد ود دو ماه بعد مشترکابا 
برادرم یکد ستگاه يبكان خرید اری نمودم که به 
علت تصادف شد يدى که با این ماشین انجام شد 
و جهت دادن خسارت ماشین مجبور به فروش 
فوری و با ضرر فراوان منزل مسکونی شدم و مبلغ 
یک میلیون و هفتصد هزار تومان زیان دادم و در 
نتیجه از آن موق به بعد نتوانستم اقساط وام را 
پرداخت نموده و دچار مشکلات عدیده شدم 
واز طریق بانک جهت پرداخت اقساط تحت 
فشار می‌باشیم. با توجه به سه سالی که از ازدواج 
مشسترک مامی گذرد به علت ناتوانی درامور مالی 
و مضیقه شد ید مالی هنوز صاحب اولاد نشد یم. از 
مسوولین مملکتی, نهادها؛ ار گانها و پیش از همه از 
مردم خوب و مهربان می خواهم که مرا از مخمصه 
بزرگی که در آن گرفتار شده‌ام برهانند. 














:> شهيد رجايى ونمازاول وقت 
یکی از دوستان شهيد رجايى می گوید: 
روزی حدود ظهر نزد شهید رجایی بودم 
صدای‌اذان سنیده شد. درحالی که ایشان از 
جایشان حر کت کرده می خواستند خود رابرای 
اقامه نماز آماده کنند یکی از خد متگزاران وارد 
اتاق شد و گفت: 
غذا آماده است. سرد می‌شود اگر اجازه 
می‌فرمایید بیاورم. 
شهید رجایی فرمودند: خير بعد از نماز. 
وقتی كه خد متگزار از اتاق خارج شد ایشان با 
چهره‌ای متبسم و دلی آرام حطاب به من فرمود ند: 
عهد کرده‌ام هیچ وقت قبل از نماز ناهار نخورم 
اگرزمانی ناهارراقبل ازنم از بخورم یک روز 
روزه می گیرم. 
فرستنده: مریم پارسا - کوهبنان 


2 اند کی اندیشه کنیم 

درروزنامه‌هانوشته شده است که با کمتر از 
۰هزار تومان نمی شود زند گی کرد. در ظاهر 
هم وقتی هزینه‌ه ارا كنار همد یگ رمی گذاریم 
اين حرف درست است. اما باور كنيد خیلی‌ها 
هستند که‌با ۲۰۰ هزار تومان درآمد دراین مملکت 
زند گی می کنند. حتی اجاره‌نشین هم هستند. آنها 
باصرفه‌جویی و قناعت و عزت نفس زند گی 
د 

توكل به خدا مى کنند و باصرفه‌جویی آبرویی 
رابراى خود شان دست و پا کرده‌اند. باور كنيد كه 
خيلى از مردم حتى بيكاراند. 

رانو صوريك کاخ اه تمان 
نمى شود زند گی کرد. يس اينها جه می كنند؟ 
درست است كه گذران زند گی سخت شده. اما 
توكلء قناعت و تحمل ماهم كم شدهاست. برای 
این مشکلات هم انديشه کنیم. 

محسن ذوالفقاری -ساوه 
9 شوخى 

كارمند بازنشستهاى وضع زند گی‌اش درب 
وداغان بود. 

همينطور كه با همسرش نشسته بودند» دست 
بهدعابلند كردند كه؛ خدايا خودت از وضع ما 
أكاهىء از تو می خواهيم كه يك فرجى برای ما 
پوسانی تا از این وضع دربياييم. 

جلد د قيقه بعل صدای زنگ در بلند شد. مرد 
به زنش گفت:من که پایم درد می‌کند. برو دررا 
باز كن ببين کیه؟ 

زنش رفت وبركشت وبه شوهرش كفت: 
فرج الله آمده کرایه خانه‌اش را مى خواهد. 

مرد دوباره‌دست به آسمان بلند کرد و گفت: 
خدایا من فرج از تو خواستم نه فرح اللّه صاحبخانه 
ر 


فرستنده: نورالله خواحات -اهواز 


0 برزخ مرگ و زند کی 
زنی هستم ۲۵ساله كه شریک زند گی‌ام به من 
خيانت كرد شمانمی‌دانید خیانت یک مرد ست 
رامرد گذاشته است باعث شد من حدود ۳۳ 
میلیون تومان بد هکار شوم. دو سال است که ناپد ید 
شده و هیچ ردی از خود به جای نگذاشته. من زن 
فعالی بودم. جواز كسب و دسته چک داشتم و به 
وام گرفت. باد سته چک من جنس خرید. درحال 
حاضر طبق قانون همهاين بد هی رامن بايد تقبل 
کنم درحالی كه هيج سند و مد ركى از این بدهىها 
راهمسرمبهعهده ندارد.دراين مدت دوسا با 
فروش طلا و كلى وسيله زند گی توانستم ۱۳میلیون 
از بد هی‌ام رايرداخت كنمء اما برای بقیه بده ىام در 
آستانه رفتن به زند ان هستم. از دست مزاحمت‌های 
ضامن ها و طلبکارها در عذاب روحی شد ید بسر 
می‌برم و مستاصل و درمانده شده‌ام و به هر کجا که 
هم فکر بکنید از استاند اری و فرمانداری و مدرسه 
و حسینیه و مسجد سرزده‌ام امادستم به هیچ جایی 
خرج كرايه خانه و زند گی‌ام را خواهر و برادرانم 
که خود شان حقوق بخور و نمیر کارمندی دارند» 
می د هند . چون ممکن است تلفن منزل اجاره‌ایام 
همین روزها قطع شود تلفن خواهرم رابه شما 
می‌دهم تا اگر معجزه‌ای شد. با من تماس بگیرید. 
راه نفسم بسته شده است. مدارک ضمیمه را ارسال 
واخواست‌هایی که مرابه مرز خود کشی کشانده 
است. آیا کسی هست یک زن رااز برزخ مرگ و 

زند گی نجات دهد؟ 
م -ص - شه کرد 

9 تشکر ازشما 

من همان خانمی هستم که سال ۵نامه‌ای برای 
شمانوشتم. مطلب من در اذر ماه همان سال در 
مجله جاب شد و یکی دو ماه بعد یکی از انسانهای 
و ای نيت ولريب امش 
سال هر ماه مبلغ ۷۰ هزار تومان به حساب من واریز 
می‌شود. اگر بد انید که از آن تاريخ تابه حال وقتى هر 
ماه به بانک می‌روم و می‌بینم این مبلغ رابه حساب 
من ریخته‌اند و ان رابرمی‌دارم جه حالی می شوم و 
اين مبلغ چقد ر برایم چاره‌ساز بوده است و زند گی 
مرا نجات داده است. همین که می‌توانم با این پول 
مقداری لباس برای بچه‌ها بخرم و یاماهی یکبار 
میوه به خانه ببرم» لذتی دارد که وصف‌ناشدنی 
است. گرجه مشکلات زیادی دارم و اجاره‌خانه 
وی رها یم هی کل a‏ 
همین طریق تشکر كنم از ان انسان خیری که بد ون 
اينكه او را بشناسم به یک زن تنها فقط برای رضای 


م -ع -اصفهان 













































۳ :5 کے 

خوانند كان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه و با پوزش همیشگی به 
خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 


ان رن رن 


# ذكريا آقابابایی - گر گان 

خوشحالم ازاينكه مسابقات ق رآنی مجله مورد 
شعف و استقبال شماقرار گرفته است. از الطاف شما 
تشکر می كنم وسعی مى كنيم اين نوع مسابقات رابه 
طور مستمر در مجله داشته باشیم. سربلند باشید. 

* پهرام جوادی - یزد 

نامه‌و تذ کر شماراخواندم. ضمن سپاس از 
جنابعالی, اگر نامه‌های ارسالى و همچنین نام و نام 
خانواد گی خود را خواناتر بنویسید. دیگر مش کل 
جاب اشتباه نام نخواهیم داشت. موفق باشید. 

# مریم پارسا - کوهبنان 

از مطالب شما استفاده خواهیم کرد. یکی از انهادر 
همین شماره جاب شده است. 

# فخیمی - تهران 

نامه شماراجهت رسید گی و دریافت پاسخ توسط 
خود تان به همان شکلی که نوشتهايد برای روابط 
عمومی وزارت خارجه ارسال می‌کنیم. پیروز باشید. 

# علی بندری - بند رعباس 

با تشسکر از مطلبی که برایم ارسال کرده بودید. 
به دلیل آنکه عین آن مطلب دردیگر نشریات چاب 
شدهبود. نتوانستم از ان استفاده کنم. منتظر مطالب و 
خبرهای دست اول شما هستم. موفق باشید. 

# مصطفی حمیدی - كر گان 

از توجه و الطاف شماممنون هستم.در مورد 
موضوع‌های مورد اشارهشماء بارها مطلب نوشته و 
باز هم خواهیم نوشت. امید واریم که ثمربخش باشد. 
همچنین آرزو می‌کنیم در جامعه اسلامى ما و تمام 
شهرهای كوجك وبزرگ کش ور از جمله گر گان به 
يارى خد اوند. تلاش شما مردم متد ین و کوشش‌های 
عزیزان نیروی انتظامی اثری از فساد نباشد. سربلند 
باشید. 

٭ غلامعلی سروری - تبریز 

نامه شمارا خواندم و حوشحالم ازاینکه یکی از 
مطبوعاتی‌های قد يمى که از خوانند گان قد یمی ما 
هم به حساب می‌آید اینچنین ابراز لطف کرده است. 
را ار 
میم 

# نعم تالله علید وست - سياهكل 

ننوشتهايد که جه كمكى از د ست ماساختهاست. 
ا 
شماكهاز خاد مان اهل بيت هستيد ارزوى موفقیت و 
سربلندى دارم. 


ابران و جهان تفسير سياس سیاسی 


؛#رئيس جمهوری‌اعلام کرد.مبانی اقتصاد جهانی 
مگ 

با هن وعده‌انتخاب رئيس مجلس راقبل از 
گشایش مجلس هشتم داد. 

#۶ دختر استاد شهریار از سریال شهريارانتقاد 
گرد 

# دور بعدی كفت وگوهای ايران و آمریکابا ابهام 
آذربایجان تکذیب شد. 

# واردات کشور د رفرورد ین ۲/۹ میلیارد دلار 
و صادرات ۶ میلیارد دلار اعلام شد. 

2 نرخ سواد درایران در رتبه ۸۷جهان است. 

2 ۰ مدرسه تهران در استانه تخليه قرار دارند. 

# هيلارى کلینتون از سخنان خود درباره محو 


۳۹ 


2 شورای نگهبان با لايحه مجلس درباره اشخاص 
جندشغله مخالفت كرد. 

* قاليباف: توزيع يول بين مردم عاقبت به توزيع 

# سیاست‌های مورالس در بوليوى به اعلام 


استقلال منطقه سانتاكروز منجر شد. 

# عاملان ترور کرزای بازداشت شدند. 

# رئيس جمهوری جين دید اری ينج روزه‌از 
زاین داشت. 

2 در گیری‌هادریمن بين دولت وشيعيان شدت 


# ترکیه از بيوستن مقدونيه به ناتو استقبال كرد. 
سوءقصد به جان همسر رئيس جمهوری عراق 

ناكام ماند. 

# اردوغان تشکیل حزب جدید رارد کرد. 

*٭ اوباما از اسراییل پشتیبانی کرد و ان رامهمترین 
متحد امریکادر خاورمیانه دان ست.. 

2 مسممانان زیمبابوه به جر گه مخالفان دولت 

# سينيوره حواستارپایان اختلافات سوريهو 
لبنان شد. 

# قضات برکنار شده پاکستانی به کار 
بازمی گردند. 

# مردم کوباازاین يس می‌توانند کامپیوتر خانگی 

3 پاپ به استرالیا می‌رود. 
هوايى كرد. 












حسن فتحی 
سے ر WW.hasanfathi.blogfa.‏ 


اهنآ هذه 


تلاش برای آشتی سوريه واسراييل باميانجيكرى 
تركيه شدت كرفته ورجب طيب اردوغان نخست وزير 
اسراييل انجام داده» درصدد است به جنگ و اختلافى که 
۰ ساله شدهء خاتمه دهد. 

ت رکیه‌دارای روابط قابل قبولی بادو طرف این درگیری 
اسراییل و سوریه به احتلافات آنها حاتمه داده و مانع 
تشدید اختلافات و وخامت اوضاع شود. 

اگر دو كشور مذ کور قاد ر به حل و فصل اختلافاتشان 
هی رابلا سر بط واه و 
بدا اميا رمع الث و ی 
افزوده وزمينهساز جنگ ود ركيرى شود كه در ان صورت 
کنترل اوضاع ازدست طرفين خارج شد هو راهبراى تقويت 

روز ۱۵ ماه‌مه‌اسراییل ٠١‏ ساله می شود وشش دهه 
درگیری‌ها و اختلافهای ۰ ساله دو طرف اميد جندانی 
به اشتی نمی‌رود. 

بيدايش وضعیت کنونی دلایل بسیاری‌دارد. همچنین 
ا 

اا ی ار ب یا 
به عرصه حيات گذارد که طى شش دهه گذشته نتوانسته 
بااساکنان بومی این سرزمین و همسایگانش در آرامش و 
صلح زند گی کند. به همین د ليل» امروزه این ضرورت به 
وجود آمده که برای جل و گیری از وخامت اوضاع و پایان 
دادن به خصومتهاء بايد با آنها آشتی کند. 

مجمع عمومی سازمان جد ید التاسیس ملل متحد 
باتصويب قطعنامه ۱۸۱درسال ۱۹۶۷ رآی به تقسیم 
سرزمین فلسطین و تشکیل دو کشور عربی ويهودى در 
اين سرزمین داد. به اين ترتيب تقسیم فلسطین و ایجاد 
اترا وستمیت افقو بحر ان کارسال ر 
سرزمین آغاز شده بود وارد مرحله جدیدی شد. 
بود ودر زمان عثمانىهاء بهودیان. مسلمانان و مسیحیان 
از آزادی ضما برحوردار بوده و می توانستند آزادانه 
مراسم مذهبی خودرابه اجرادربیاورن د.در جنگ 
جهانی اول امپراتوری عثمانى شکست خورد و تقسیم و 
تجزیه گشت. فلسطین بخشی از سرزمین‌های جد اشده 
امپراتوری عثمانی بود که قیمومیت آن به انگلیس سپرده 
سرزمین و ایجاد کشوری برای انها بود ند برخلاف ميل 
باطنی اعراب فلسطینی. به اين مساله دامن زدند به طوری 
مانا افص قاط سهان راهن ای مدر رمي دوو 
در آن استقراريافتنل. 

جنگ جهانی دوم با تضعیف انگلیس و ظهور دو 


ابرقدرت آمریکاوش وروی خاتمه‌یافت.لذاآنها که از 


ر 0 
الاعات ل رع 5 ۲۵ ۳۳ 


١‏ ایاسوره اسيل 


ص مع کی 


ایجاد یک کشوریهودی جانبدارى می کردند. خواستار 
تعبين تکلیف در سازمان ملل شدند که درنهایت این 
سازمان‌درسال ۱۹۶۷ رأی‌به تقسیم فلسطین داد که 
در همین راستادرسال ۱۹۶۸ رژیم اسراییل بادراختیار 
گرفتن بيش از ۵۰ درصد اراضی فلسطین شکل كرفت که 
همین مساله سراغاز اختلافات ریشه‌داری شد که تاکنون 
ادامه دارد. 

یکی از کش ها TT‏ 
به فلسطین و تقسیم اين سرزمين و درنهایت شکل گیری 
اسراييل مخالف بوده و همواره‌درراس مخالفان اسراییل 
قرار داشته» سوریه است. 

سوریه علاوه‌براین که درهمسایگی فلسطین واقع 
شده در جنک‌های ۱ ۳۱۱۳۱۱۱ ۱۳ 
کرده اس 

جنک‌های اعراب و اسراییل 

از روزی که مجمع عمومی سازمان ملل رأى به تقسیم 
فلسطین داد.سوریه‌در جبهه مخالف قرارداشت و تاامروز 
هم این وضعیت ادامه دارد. 

اغراب و اسراییل در ١ا‏ سال گذشته دب ۳۰ 
وفراگیر داشته‌اند. البته جنگ‌های کو چک محدود نيز 
ميان آنهاروی دادهاست.ولی سه جنگ ‌سالهای ۰۱۹۶۸ 
۷ و ۱۹۷۳ جنگ‌هایی هستند کهد رآنهااعراب به 
جورت د ری که كي باس ای بتک د الد 
انو کال شا ادراب حك هامر یت تصين اع انب 
نگردیده است. 

اولين جنگ در سال ۱۹۶۸ يس از اعلام موجودیت 
اسراییل و خروحانگلیس از فلسطین بااستفاده صهیونیستها 
از سلاحهای انگلیسی که به هنكام ترك منطقه در اختیار 
اسرائيل قرار گرفته بود.روی داد که به شكست اعراب 
انجامید. 

شکست اعراب از اسراییل موجب شد این رژیم 
کنترل حدود ۷۸درصد فلسطین رادر د ست بگیرد. یعنی 
بیش از آنچه طی قطعنامه سازمان ملل د راختيار اسراییل 
قرار گرفته بود. ۱ 

دومین جنگ که آن راباید فاجعه‌ای برای اعراب به 
حسا ب ا ورد وور سال ۱۹7۱۷ روق داد که به جنگ شش 
روزه معروف است. در جنگ شش روزه اسراییل به کمک 
آمریکاو انگلیس علاوه بر اشغال تمام سرزمین فلسطین. 
بلندی‌های جولان در سوریه و صحرای سینارادر مصر 
كحت کر ل چ د قرا ورد 

آحرین جنك فراگیر در رمضان ۱۹۷۳ روی داد که 
دراین جنگ.اعراب با و جود موفقیت نسبی موفق به 
بازیس گیری اراضی خود نشد ند. اگرچه مصر توانست 
کانال سوئزو بخش هایی از صحرای سینارا آزاد کند و 
سوریه نیز قنیطره رادر جولان از دشمن بازيس گرفت. اما 
تواتك أنها را به.ظوو كام آزاة كدند. 

مصرپس ازانعقاد قرارداد كمب دیوید از طریق 
صلحء اقدام به در دست گرفتن کنترل صحرای سينا كرد 
وبقیه اعراب نیز از همین طریق و باراههای دیپلما تیک 





اراضی خود رابه دست آوردند. اما دو كروهدراين سالها 
نتوانسته‌اند موفقیتی به دست بیاورند که عبارت‌اند از: 

89 ل كام ل اسراییل 
است وباو جود تاكيد شوراى امنيت سازمان ملل مبنى بر 
عقب نشينى اين رزيم به مرزهای قبل از جنگ. نتوانسته 
این اراضی رابه دست بیاورد. 

محمود عباس جانشين عرفات همانند خود اوو به 
نمایند گی از جانب مردم اين سرزمین خواهان تشكيل 
کشور مستقل فلسطین در ۲۲ درصد اراضی است که در 
030233033035 امل کرانه 
غربی رود اردن» شرق بي تالمقدس و نوار غزه است. 

۲-سوریه درردیف اول جنگ و چالش با اسراییل 
قراردارد و به همین دلیل لطمات بسیاری رااز جنگ با این 
رژیم متحمل شده است. ۱ 

بز رگترین لطمه‌ای که نتوانسته آن راجبران کند» اشغال 
بلندی‌های جو لان در سال ۷ توسط اسراییل است. 

شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه ۲۶۲ بر 
عقب نشينى اسراييل به مرزهای قبل از جنگ شش روزه 
تاكيد ورزيدهاست. به همین دلیل» سوری‌ها خواستار 
اجراى اين قطعنامه توسط اسراييل هستند. 

2222200 بد اعراب همواره 
سعی داشته به صورت جد اكانه با آنها مذاکره 
کند. دراین راستابه‌ صورت جداگانه‌بااردن. 
مصر مرا کش و تعداد دیگری از کشورهای 
عربی رابطه برقرار کرده و با فلسطینی ها نیز 
به مذاکره پرداخته است.در مقابل» سوریه از 
جبهه عرب در مذاکرات سخن می گوید. 

سیاستی که این دود زاين سالها در پیش 
گرفته‌اند» مبتنی بر صلح و آشتی نبوده‌است. 
از همین رو تاکنون گام مثبتی از سوی آنها 
برای حل و فصل اختلافات بر داشته نشده 
است.البته دراین سالها چند ین بار در ‌سایه 
وساطت و میانجیگری دیگر کشورها» مذاکراتی 
ان شو ریق اس ایا ضووت کرت اما اوه 
گفت و گوهابدون نتبجه خاتمه یافته است. 

ویر مرت 8 انریا : 
ر ی فان ا سال 18707 ا ولى ارال 
ييا روه ار ان طب يني بر ار بحس رمرجداي 
بود نان تاكيد دارد كه همین مساله مذاكرات راباین‌بست 
مواجه کرده است. 

در صورتى كه اگرمیان آنها صلح برقرار شود. می‌توان 
اميدواربود كه تنش زدايى دراين منطقه شتاب بیشتری 
به حود بگیرد. 

شروط صلح 

ممكن است اين سوال مطرح شود اگر سوریه 
خواستار بازيس گیری جولان بوده واسراييل نيزمايل به 
عقب نشينى استء يس به جه دليل صلح محقق نمی شود 
ويامذاكرات عقيم می‌ماند؟ 

یکی از مشکلاتی كه برس رراه صلح و آشتی سوريه 
واسراییل قراردارد. شروط و پیش‌شرطهایی است که 
همریک از آنهامطرح ساخته اند. درواقع همین روط 
مذاکرات رادجاروقفه کرده و با اما واگر مواجه ساخته 
اس 

بلندی‌های جولان از حاصلخیزترین اراضى سوريه 
ودار ای راان ایت اران سو سراي اا 





آب شیرین مواجه بوده و در تلاش است به نوعی به 
رودخانه‌های لبنانی دست بیدا کند. 

اكراسراييل بتواند بر سر چگونگی بهره‌برداری و 
استفاده از آب دریاچه طبریه و دیگرمنابع آبی جولان 
بادمش و به توافق برسدء به موفقیت بزرگی دست 
می يابد. درحالی كه سوريهبراين مساله تاكيد مىورزد 
كده ركونهمذاكرهو گفت و گوبرسراین موضوع بايد 
پس ازعقب نشينى اسراییل ازبلندىهاى ج ولا صورت 
رد 

در کناراین موضوع که برای تل آویوودمشق اهمیت 
دارد. بايد به نقشی که هریک از انها در منطقه ایفا می کنند 
زاره کرد 

اسراییل متحد واقعی آمری کادراین منطقه بوده و از 
حمایت کاخ سفید برخورداراست. درحالی که سوريه. 












هدف آمریکاو اسر اییل قطع 
حمابت سو ریه از حز ب الله و 
حماس است 


حزب الله لبن ان و گروههای مخالف فلس طينى از جمله 
حماس راتحت پوشش قرارداده‌و جبهه‌ای قد تمند 
وفراگیرعلیه اسراییل و آمریکابه وجود آورده‌است.به 
همین دلیل اسراییل خواستار قطع رابطه و پایان حمایت 
سوریه از حماس. حزب‌اللّه و حتی ایران است. سوریه نیز 
عقب نشینی یکباره و بی‌قید و شرط اسراییل رااز جولان 
خحواستار است. 

اسسراییل می‌داند که سوریه دارای جایگاه قابل قبولی 
دراین منطقه است و اگر درصدد دستیابی به امنیت است» 
بايد رضایت د مشق را جلب کند. در مقابل سوریه‌نیزبه این 
واقعیت واقف است که تارضایت اسراییل و حتی آمریکا 
را جلب نکرده نباید امیدی به بازيس گیری جولان داشته 
باشسد. پيشنهاد امسر امل به صلح با سوریه در این شرابط 
که اوضاع منطقه بسیار حساس است. از اهمیت بسزایی 
برخوردار است و می تواند به نفع سوریه باشد. 

اگر دمشق فرصت‌سوزی کرده و نتواند از وضعیت به 
وجودامده كمال بهره‌برداری را كند» دراینده نه‌ چندان 
دور با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. 


ترب 7 
الاعات مسا )مر ۳۳۵ 






البته نروطی که اسراییل مطرح کرده برای سوریه 
معرب الله ارات اد ون سرا انس اک بای ار 
حال سوال‌این است که د مشق درصورت پذیرش شروط و 
خواسته های اسراییل فقط جولان رابه دست خواهد آورد 
اينکه منافع دیگری هم عايدش خواهد شد؟ _ 
اسراییل پس از جنگ ۲۳ روزه با حزب‌الله و انچه در 
غزه در جریان است. به این واقعیت يى برده تازمانى که 
سوربه و ایران به عنوان حامیان ملت‌های مسلمان منطقه 
نمی تواند امنیت رادر داخل سرزمین‌های اشغالی حفظ 
کرده و حواسته‌های خود رابه ملت‌ها تحمیل نماید. به 
همیسن دليل نا کر لر اسست دار د و جهست سور کت کد که 
ا- دور کردن ایران از سوریه و مبارزان فلسطينى و 
ای با منزوی كردق تهران. 
وحماس که درحقیقت موی دماغ اسراییل بوده‌و 
ررد و تست ها زايا منز 
ساخه‌اند. 
دراین راستا علاوه‌بر تحت فشارقراردادن 
سوریه از دو طريق دیگر نیز دست به کار 
شدهوانك: 
-آمریکاو کابینه اولمرت بارهادر ظاهر 
اما کا ا رتش كين رک كد بور 
دورهرياست جمهورى بوش می خواهند 
سفرهاى خانم رايس به منطقه وديدارآتى 
عباس رهبر فلس طين توانسته خود راباآمريكاو 
سوراف قمع فش ارت ارد ادن سس اناد رات 
لبنان نی زاستفاده شده است. زیراتا کید بر خلع سلاح 
گروه‌ه‌ای شبه نظامی درلبنان و تبلیغ علیه این گروه‌از 
اگر صلحی بين اسراییل و سوریه منعقد شود با و جود 
اس جرا ای اهر ماق 
فراوان از دست می‌دهد ولی در عوض امنیت بەد ست 
خواهد آورد و این اقدام در راستای فرمول زمين در مقابل 
صلح می تواند تحقق یابد. 
آمریکادرصدد است‌د رچند ماهی که‌ازدوران‌ریاست 
جمهوری بوش باقی مانده, دست به اقدامی چجشمگیر در 
مارا سس تست کی 
قدرت در دست جمهوریخواهان باقی خواهد ماند با 
این که دموکراتهابه کاخ سفید راه خواهند یافت»ولی 
آنچه اهمیت دارد. حفظ آرامش در منطقه برای رژیم‌های 
صلح اسراییل و سوریه می تواند در این راستا يك گام 
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كول نمايشكاه را نخوريم 

سه میلیون نفر بازديد كردهاند ودوميليارد 
توم‌ان, حداقل خريد كردهاند.اينها بزركترين 
آمارهایی هستند كه از آخرين نمايشكاه بي نالمللى 
كتاب تهران داده می‌شود. شدت استقبال جنان است 
كدير كوا ركنن كان نا كاه که تا محال بیش 
معتقد بودند این نمایشگاه کتاب تهران در ردیف ۵ 
نمایشگاه بزرگ کتاب جهان است. امسال با اطمینان 
از رتبه نخست این نمایشگاه می گویند. مسوولان 
نمایشگاه می گویند در هيج جای جهان نمایشگاه 
کتابی بر گزار نمى شود که "٠ميليون‏ نفر از آن خارج 
شوند. يس اين نمایشگاه عزیز بزرگترین نمایشگاه 
کتاب جهان. د ست کم از نظر تعداد کسانی است که 
از ان بازدید می‌کنند.و این شور و اشتیاق در به 
کار بردن این جملات و این اعداد. هر سال تکرار 
می شود وزرای فرهنگ وارشاد گذشته و حال‌و 
معاونانشان. هميشه يس از پایان نمایشگاه» لبخند 
رضایتی بر لب داشته‌اند که نشان میداد کشاندن چند 
میلیون نفربه این نمایشگاه را افتخاری بزرگ برای 
خود وهمکارانشان به شمار مى آورند. نمایشگاهی 


برنج هر كيلو ۷۰۰ تومان 
دبيركل سازمان جهانى كشاورزى سازمان ملل 
متحد (فائٌو). هفته گذشته اعلام می كند که بعد از 
بحران دربهای جهانی برنج. حوشبختانه با تولیدات 
فراوان برنج در اسیای جنوب شرقیبهای این 
محصول به حد ود ۲۲ هزار تومان برای‌هر ۴۵ كيلو 


بهای جهانی برنج به گفته رئيس فائوء به 
حدود ۷۰۰ تومان کاهش افته است 
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که تا دو سال پیش که در محل بر گزاری نمایشگاههای 
خیابانهای اطراف نمایشگاه به پا می کرد که دنبالهاش 
تا کیلومترهادورترازنمایشگاه کشیده‌می‌شد. امسال 
و سال گذشته البته به مصلای تهران منتقل شد تا شاید 
اند کی از مشکلات حاشیه‌ای آن کاسته شود و البته 
رقم شيك 

امروزنمایشگاه بز رگ و بین‌المللی کاب تهران 
دیگرآن ترافیک عجيب را ایجاد نمی کند و ازدحام 
تنهادر درون آن جریان دارد. ازدحامی كه آنچنان 
کتابهاو بازدید کننده‌ها می‌گیرد. با آمدن به مصلا 
نمایشگاههای فرعی هم که توسط دست فروشان در 
اطراف نمایشگاه بریا مى شدء د يكر چندان رنگ و بویی 


(۲۳ دلاردرهر یکصد پوند) رسیده است و احتمال 
کاهش بها به کمتر از این مقدار هم فراوان است. 
درداخل ایران عزیزدرحالی که بهای برنج مرغوب 
به ۵هزار تومان رسید. وزیر بازرگانی گرفتار استیضاح 
نمایند كان مجلس شده است که فک می کنند این 
وزارتخانه توان تنظیم و کنترل بازار را ندارد. 
کله از سیمان که ست هسال قبل "براير كرائقق 
شده» بهای سیمان دولتی یک‌سوم بهای 
اين محصول در بازار ازاد است. 
لبته دلیل نمایند كان استیضاح 
کننده‌وزی ربازرگانی که پیش از 
وزارت سمت سرپرستی 
دانش‌گاه شاهد رابرعهدهداشت. 
بسیار قوی به نظر می رسد چرا 
که این وزارتخانه عزیز و مدیران 
محترمش به ساد گی قادر بودند 
تساباورود سریع این کالاء مانم 
ازاوج كيرى خارق‌العاده برنجی 
شوند که سالها بود بهای نسبتا 
| ثابتی را تجر به می کرد.امابلافاصله 
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به نمایشگاه 
بین‌المللی کتاب 
فرانکفورت آلمان که 
بزرکترین نمایشگاه 

خرید کتاب وارد 


^ 
هه 


دمی‌سود 






خاطر کتاب و مطالعه می آیند. 

اما چگونه ايران توانسته است اين مقام نخست را 
در بین تمام نمایشگاههای بین‌المللی کتاب به چنگ 
اورد؟ 

حرفه ای نماین ده نمایشگاه كتاب بین‌المللی 
فرانکفورت آلمان که از نظر تعداد کاب اولین و 
بزرگترین نمایشگاه کتاب در جهان است می تواند 
نگفته‌هایی از نمایشگاه را برایمان با زگ و کند. قبل 
از مرور حرفهای این کارشناس, خوب است بد انیم 
کشورآلمان که بز رگترین نمایشگاه کتاب جهان در 
فرانکفو رتش بر گزارمی‌شود. امسال اصلادر نمایشگاه 
شرکت نکرد» مثل بسیاری دیگر از کشورها. وی 
می‌گوید: , 

نمایشگاههای کتاب‌د رجهاناصولانمایشگاههایی 
تخحصصی هستند به اين معنی كه هد ف از بر گزاری 


معاونان وزیر شسروع به افشاگری می کنند و اقتصاد 
دستوری و تصميم گیریهای بخشی از مد یران 
اقتصادی کشورراآنهم درجایی غیر از وزارت 
بازرگانی, عامل گرانیهای اخير می دانند و جالب 
اینجاست که تمام این دوستان که امروز علیه یکد بگر 
موضع گیری می کنند هرهفته دورهم در جایی 
به‌نام هیات دولت می‌نشینند و در حضوررئیس 
جمهور محترم شسروع به بررسی برنامه‌های آینده 
خود می کنند. 

حال که مد يران داخلى از پس گرانیهای عجيب 
اخيربرنج برنيامدهاند ظاهرابهترين خبر رایک 
آرژانتینی كه ذبيركلئ سازمان جهانی کشاورزی را 
برعهدهد ارد مىدهد و آن اینکه بهای جهانی برنج 
با تولیدات جنوب شرق اسيابه کمتراز ۷۰۰ تومان 
برای هر كيلو رسیده است. کافی است مد يران عزیز 
بخش باز ركانى ایران همتی کنند و پولهای‌نفت 
ايرانيان رابرای خرید اين برنجهای ارزان خرج کنند 
ومردم رااز دست برنجهای ۵هزار تومانی خلاص 
کنند تاروزی که شاید در سال ۱۳۸۸ این وعده رئيس 
مرکز تحفیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 
به حقیقت برسد و ايران در برنج خود كفا بشود. 








نمایشگاه کتاب» این است كه نویسند گان کتاب فرصتی 
داشته باشند تابه طور مستقيم با ناشران کتاب گفتگو 
کنند وبا توجه به تخصص و تجربه ناشران در زمینه 
نشركتابء امتیاز و حق انتشار کتابهای آينده خود را 
به ناشران بفروشند. یعنی نمایشگاههای کتاب مثل هر 
نمایشگاه تخصصی دیگر, مکانی است برای بازاریابی 
كتابء آنهم از سوی اولین تولید کنند گانش یعنی 
نویسند كان و مؤلفان و مترجمان. 

به این ترتیب نویسند كان حرفه‌ای ياانهاكه 
احساس مى كنند توان نگارش يا تاليف و ترجمه کتابی 
رادارند برای سال اینده خود و فعالیت اتی خود پابه 
اين گونه نمایش‌گاهها می گذارند و توانایی‌های خود 
را به ناشران عرضه می کنند. از سوی دیگر ناشران نیز 
با شناخت از بازار نش احتیاجات و کتابهای مورد 
تفاضای خوانند گان را به نويس ند گان اطلاع می‌دهند 
وبه این ترتیب سرمايه يكساله نشر کتاب برای هر 
كشورى می تواند در ميان راهروهای نمایشگاه کتاب 
شكل بگیرد. تولید کتاب افزايش بیابد ضمن آنکه 
نویسند گان می توانند مطمئن باشند که می‌توانند به اين 
پیشه و حرفه با تکیه بروجود اين نمایشگاه و سفارشهاو 
قراردادهایی که در ان انجام مى شود به عنوان یک شغل 
کامل نگاه کنند و کتابهایی با مخاطب بیش تر و مناسب 
سلیقه ونياز بازار تهیه شو د. به همین د لیل است که برای 
نمونه نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت آلمان 
در روزهاى اول ورود افراد عادی ممنوع است و تنها 
کسانی به نمایشگاه وارد می‌شوند که در کار نگارش و 
نشر کتاب دستی دارند. جالب‌تر اینکه جز در روز آخر 
نمایشگاه کتاب» هیچ فروشی در این نمایشگاه انجام 
نمی‌شسود و هیچ كس برای خرید کتاب به نمایشسگاه 


وزنه‌بر دار در امارات 

یکی از بزرگترین قهرمان‌ان وزنه‌برداری ایران 
دریسک آگهی تلویزیونی شسرکت می کند تااز مردم 
دعوت کند کهاگر قصد خرید ملک و ایارتمان‌در 
اما ات ادع ر سا كى اص 
مر اوه کت و ابو نها ےا الات کرد 
عجیب اماراتی‌ها است تاایرانیها را متقاعد کنند که 
برای سرمابه‌گذاری» امارات را اعاب کنند. 

قرعه کشی‌های بز رك با گرانترین خودروهای 
روز. اعط ای امکان اقامت و زند گی در امارات و... 
بقيه تلاش اماراتیها بود تادر شرایطی که اوضاع 
اقتصاد ایران چندان تعریفی ندارد و سرمایه گذاران 
و سرمایه‌داران به دنبال جایی و مسیری می كرد ند 
تا با اطمینان و به دور از حطر سرمایه گذاری کنند» 
اين پولهای بزرگ راتاامارات بکشند و به توسعه 
و گسترش امارات کمک کنند و البته بايد انصاف 
داد که برای مد تی اين تبلیغات و افزایش بهای ملک 
و ور مار نع ا ار ان سيار 
نزديك كرده بود ولى خوشبختانه و درحالی که هیچ 
بتک اس اسکلا رانا را کر وا این قزر 
سرمایه‌ها نکرده بودند» به گزارش موسساتی که در 





کتاب آلمان نمی‌رود. اين هم البته دلیل روشنی دارد. 
اینکه بنگاهها و افراد متخصصی هستند که فعالیت 
حرفه‌ای آنها یخش و فروش کتاب است. پس خریدار 
کتاب می تواند مطمئن باشد که برای خرید کتاب. تنها 
کافی است که به چنین فروشگاهها و مراکزی مراجعه 
کند. کار این فروش‌گاهها تهيه انواع کتاب. از جد يد 
تاقدیمی و دراختیار قرار دادن آن برای مشتری و 
آنهم با سانترین شرایط ممکن است. د قیقاء مثل دیگر 
كالأهابى كف قو ضقان و ليك وف رو هس شود 

هيج كس در جهان برای خرید يك خودرو به 
نمایشگاههای بین‌المللی خودرو نمی‌رود. چون آن 
نمایشگاه تنهابرای بازدید کسانی اسست که به طور 
حرفه‌ای دراين صنعت فعالیت می کنند. از سوی 
دیگر خریدار می‌داند که برای خرید خودرو می تواند 
به دهها و صدها فروشگاه خودرو که در هر شهر و 
کشوری وجود دارد سری بزند و مطمئن باشد که آنها 
آخرين خودروهای روز یا حتی خودروهای قد یمی 
رادر فروشگاه گردهم می‌آورند و حتی حاضرند با 
قیمتی مناسب و با پرداختهای طولانی مدت. خودروها 
رابه خريداران بفروشند. و درباره کتاب هم عين اين 
افقای رجيات كر ارم شوت اها إدر ان ماه تمر اها و 
نمایشگاه بین المللی کتاب ما. از آنجا که پخش کنند كان 
و فروشندگان قوی کتاب در کشسورهنوز تاسیس 
نشده‌اند و در بسیاری شهرهای ایران هنوز حتی چند 
کتابفروشی معتبر و قابل اطمینان نيز وجود ندارد از 
آنجا که برای بسیاری از خريداران شهرستانی و حتی 
تهرانی. یافتن يك بنگاه تهیه و توزیع کتاب که بدانند 
کتب مورد نی ازو علاقه آنها را تهيه می کند. ممکن 
نیست. يس همه استقبال می کنیم از بر گزاری نمایشگاه 


دبى فعالیت می كنند» این روزهاایرانی‌هاء کمترین 
استقبال را از سرمایه گذاری در دبی انجام می‌دهند و 
ميل چندانی به خرید اپارتمانهای امارات ندارند. 
بايد خداوند راشکر کرد که با موج بزرگ تبلیغات. 
هنوز سرسره سرمایه‌های ایران به امارات به راه نیفتاده 
یادست کم از شدت فعالیتش کاسته شده است. اما مگر 
تا کی مى توان اميد وار بود که همین شرایط ادامه داشته 


تبلیغات 
اين قهرمان 
وزنه‌برداری 
هم هبور 
نتوانسته است 
سرمایه‌های 


ايران رابرای 


عربی قانع کند 


کتابی که بتوانيم هرجه کتاب می خواهیم در چند رور 
بخریم! و این نقص بزرگ در نشر و نگارش کتاب» 
همچن‌ان مخفی بماند و زخمش عمیق تر شود. 
عجيباينكه فرماندهان عرصه فرهنگ و کتاب هم 
درایران از برگزاری سه میلیون نفری نمایشگاه ابراز 
خحرسند ی می کنند و گاه‌نمی‌اند یشند کا ین همه 
استقبال ایابه دلیل شوق به خريد کتاب است؟ که 
اگر جنين است چرادر طول سال چنین استقبالی 
راناشران وفروش ند كان كتاب درايران گزارش 
نمی كندل ؟ از سوی دیک نو یسند كان ایرانی وبه ویده 
آنهاکه تازه مى خواهند پای در این عرصه گذارند 
از آنچنان امکاناتی كه در نمایشگاههای معتبر کتاب 
جهان ایجاد می گردد. محرومند.نمی‌دانند که آيا 
ناشرى برای نشر کتابشان بيدا خواهند کرواگر 
کتابی را ترجمه کنند. ناشری حاضر به انتشار آن 
خواهد شد؟ واین جنین است که جز جند ده نفر 
نویسنده معتبر و شناخته شده دیگر نویسند گان و 
مولفان ومترجماناز حضوردائمی دراین عرصه 
فرهنگی محروم می‌مانند و هیچ مركز و مرجعی هم 
برای جبران این دومين نقص کتاب در ايران یافت 
نمی‌شود. که اكر بود دلیلی نداشت ۲میلیون نفر طی 
فا ای ای نا سس > 
نمایشگاه به اين سو و آن‌سوبروند و برای دیدن چند 
کتاب مجبور شوند گاه چند نفر را از مقابل خود كنار 
بزنند تابه پیشخوان کتاب برسند اهر چند همیشه این 
سوال باقی است که بر گزار کنند گان نمایشگاهی که 
بدون بلیت و سرش مارى بر گزار می گردد. چگونه 
می دانند که ۲میلیون نفر دراین نمایشگاه حضور 
داشته‌اند. نکند که ۴ یا ۵ میلیون نفر بوده باشند؟! 


باشد که اكر اوضاع اقتصاد ایران سامان بهتری نگیرد 
وانگیزه بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد نکند» 
سرمایه‌های ایرانیان غلبه خواهد کرد و دلارهای 
ايرانىء جاده صاف كن آبادانی و پیشرفت امارات 
خواهد شد در روزگاری که ایرانیان بسیار بیشتر از 
دیگران نیازمند دلارهای نفتی خود هستند. 
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دماسعک كه اصاته کار یرآ 


جسدهای بی‌جان امروز 
فرصتی برای آخرین دیدار 





است. اینجا تا انتهای دید چشمان انسان يا گورهای خالی 
انك ک انان سر کش وانه ا رای دفر ت فى كد نا 
خاک‌های سردی که برروی هم انبارشدهاند يا كورهايى 
كه جسدهاى مرد گان‌به‌دورازهیاه_وی‌زند گی‌درآن 
خفته‌اند. خورشيد دراينجابهرنك ديكرىاست وفردا 
مفهوم گنگ و گمشده‌ای دارد. 
راهنمایی می کند. اين جاده. جاده ابد یت است که به سوی 
وادی خحاموشی زند گی می‌رود. درختان تناورسایه‌های 
سياه و سردى رابر گورها افکنده‌اند؛ گویی با خود عهد 
بسته‌اند که براق هميشه آفتاب دیده مرد گان راسرد کنند. 
غسالخانه. آ خر ین مکان بر ای بد رقه عز یزان 
به صحن غسالخانه نزد یک می شوم عرق سردی در 
تمام تنم رخنه کرده» هواسرد است ومن بسیار گرم. هر 
قدمى که برمی دارم نزد یکی مرگ رابيشتر حس می کنم» 
به آسمان نگاه‌می کنم» اسمان اینجا ملول و دلگیر است. 
غسالخانه سرشار از انبوه صد است. جایی برای سوزن 
صد ای یازهراو ضجه‌های خونین مادری که فرياد می‌زد 
على جان! يسرم بر گرد؛ يسرم ۱۹سالش بود خد ایا يسرم 
ا يبنجا شادى معنا ند ارد 
به افرادی كه در اين مكان هستند نگاه می كنم. غم در 
درونشان ييداست و موجی اندوه در نگاهشان. 
«شادى) تنهاواژه‌ای است كهاينجاهمراهم ر كّبه 
غروب‌ابدی پرواز کرده‌است.در محوطه کنار غسالخانه 
عده‌ای در حالاقامه نماز میت هستند عده‌ای اللهاكبر 
گویان جنازه‌ای راب رروی شانه‌هاشان به سمت آرامگاه 
ابد ی می‌برند. مادری به کمک حند نفر به سختی به سوی 
جنازهد خترش می‌رود تاجك ر كوش هاش رابه خاک 
اس 


بود.در قسمت شستشوی جسد های زنان پیر مرد سياه 
پوشی رامى بينم که به د یوار غس‌الخانه تکیه داده‌واشک 
می‌ریزد. شانههايش تکان می خورد. او به‌هق‌هق می افتد 
وبا ترمه صورتش را می‌پوشاند. وی منتظر است تامتوفی 
خود را از آخرین ایستگاه تحویل بگیرد. 

بادیدن‌این تصاویردلم به‌درد می‌اید وبه خود 
می كويم جه اغاز شیرین و پایان تلخی. اینجادل‌های 
مردم با اند وه عجین شده است. 

واردقسمت‌بانوان غسالخانه‌می شوم.درمیان‌هیاهوی 
سالن غسالخانه بهشت زهرا(س) جسد نوعروسی را 
مى بينم که یکی از غسالها در حال بیسرون آوردن حلقه 
خوشبختی از انگشت دستان نوعروس است. 

کمی آنطرف تر دو نفر غسال با قیچی در حال باره 
كردن لباسهای کو د ک ۸ساله‌ای بود ند» دیگر حتی شیون و 
نخان کان تو او بش ههان تر ی تراب احساد که 
مثل مجسمههاى يريده رنگ هستند. ندارد. 


مرده‌شوی چگونه آدمی است؟ 

درمياناين هياهو نظرم به یکی از غسالها جلب 
می‌شود»انگارشیفت كاريش تمام شده و باهمکاران 
خود خد احافظی می کند. می خواهم ببینم مرده‌شوی 
کیست؟ جه می گوید. به جه می اند يشل ؟ دوست دارم 
بدانم ادمى به نام مرده‌شوی(غسال) قسی‌القلب. رئوف 
یادردمند است؟ و تأثیرشغل آنهادر زند گی رورمروشان 
چیست؟ خو د را به نزدیک غسالخانه می‌رسانم تا بتوانم با 
اه 

بعد از هماهنگی‌های لازم اجازه ورود به غسالخانه را 
پیدامی کنم. روی نیمکتی مى نشینم و به خودم می گویم: 
عشق و میل و نفرت رادر غربت قبرستان موشی بنام مرگ 
جویدهاست. وا ز خود م می‌پرسم به راستی دنیابا تمام 
زیبایی‌هایش چگونه اینجا پایان می‌پذیرد؟ 

دراین اف کاربودم که یکی ازمرده‌شوی هاازدور 
پید ایش شد. موهای بلند و يوست سفیدی دارد. مقنعه 
سفيدى برس رش است. پیش بند و شلوا سبزرنگی به 


تن دارد و چکمه‌های‌سیاهی که تازانوانش آمده‌است. 
اندام لاغرش قد او رابلند کرده است. در دستش فیچی 
بزرگی اسست. ناگه ان ياد ان مرده‌ای افتادم که با قیچی 
لباسهايش راپاره می کردند. در جایم میخکوب شد م» 
خدايامن مرده‌ام و می خواهد لباسهای مرانیز پاره کند. 
داشتم قالب تھی می کردم نزد یک ترمى شود چنان نگاه 
سردی به سرتايايم می‌اندازد که انگار به مرده ثابتی که 
می‌خواهد او را بشوید نگاه می کند! 

روی نیمکت کنارم می‌نشیند و می گوید: 

-مثل اینکه حالت خوب نیست؟ 

# به ق اشاره می كنم و می گویم: این همان قیچی 
است كه لباس‌های ان کود ک رابريديد؟ 

باصداى بلند می خند د و باسرش به سؤالم پاسخ مثبت 
مى د هد و می گوید: 

-يارجههاى كفن رابه حالت طناب مى بريم تا بتونيم 
جنازه‌ها رو ببندیم. مگر باز هم جنازه برای غسل داريد؟ 

-نه برای فردا كفنهارا آماده می کنم» روزاسرمون 
شلوغه و فرصتی برای اين كارا نداریم. 

خودت رامعرفی می کنی ؟ 

نهاجون می ترسم حرفی بزنم و کار خود راازدست 
بد م. 

جند سال داری و جه مدت است به‌این کار 
مشغولی؟ 

-۴۹ ساله هستم و تقریبا از زمانی که خود مو شناختم 
اینجابودم. چون پدرم غسال بود و ماازهمون بچگی 
گلاب می فر وختيم. 

ازدواج كردى؟ 

-۱۴ساله بودم كه ازدواج كردم. 

شوهرت جه كار مى كند؟ 

_قبلانگهبان اداره كاز بود امااچندسالی ميشه که توان 
کار کردن نداره. 

خانوادت از این شغل راضی هستند؟ 

_چرانباشند د زدى که نمی کنم» مرده‌می شویم وثواب 
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حتما بنویس که غسال‌ها هم عاشق می‌شن 


اینجا آخر خط است. كفن و سدر و کافور برای همه هست 
_. 


۳۳ 


3 0 


۰ / ۳۷ 


سس : كل 


آخرت می‌برم. 

# به خودم می گویم چقد ر صادقانه می كويد که مرده 
می‌شویم و ثواب می‌برم. 

نخستین جنازه‌ای را که شستی به ياد داری؟ 

# چشمهایش را گرد می کند به گذشته‌برمی گردد» 
گویی صفحه ذهنش راورق می‌زند نا گه ان باحالت 
فریاد گونه‌ای می گوید: ۱ 

-آره آره پیرزن چاقی بود كه اصلانمی تونستم تکونش 
بدم» آون موقع جوون بودم و ضعیف الجنه. 

# نترسید ی ؟ 

-نه! دوران بچگی من يشت شیشه‌های غسالخونه 

فسال‌هاهم عاشق مى شن 

تابه حال عاشق شده‌ای؟ 

#سرش زا پا یسن می اند ازد وب س ازمکث طولانی 
می‌گوید: 

-۱۲ساله بودم قراربود با احمد ازدواج کنم او گلاب 
مي قرو ومن تم 

#لرزش اشک رابر گونه‌هایش مى بينم آهی می کشد 
و نفسی تازه می كند و می گوید: 

_احمد سرطان كرفت و مرد. 

#وی به هق‌ همق می‌افتد و گریه‌به‌اوامان‌نمی‌دهد 
تالح نبي ری ات مات اش راباى 
می‌کند. مي گوید: 

_حتما بنویس که فسالها هم عاشق می‌شن. 

* روزی چند تا جنازه راغسل می‌دهی؟ 

بت ۱۲ 7 ۰ جنازه را غسل می‌دهم. 

# وقتی مردم از شغل شما برای طنز استفاده 
می کنند جه احساسی داری؟ 

-برايم آهمیتی ند اره. چون هد فشون خند يدنه 
فقط به خاطر بچه‌هام ناراحت می‌شم. 

# روزی چند ساعت کار می کنی؟ 

-4 ساعت از ۸صبح تا ۴ بعد از ظهر 

* چقدر حقوق می‌گیری؟ 

_بدون اضافه کاری ۳۰۰۱۲۰۰ هزار تومن با 
اضافه کاری ۵۰۰هزارتومن 

# به خودم گفتم اضافه کاری مرده‌شوی ها 








بستگی به حوصله عزرائیل دارد. 

تمطیلی جطور؟ 

-ماهی ۳روز بیشتر تعطیلی نداریم. 

# دراين هنكام یکی از همکارانش از داخل 
مرده‌شوی خانه بیرون امد و فریاد زد: 

آهای معصوم بیا جنازه داریم. 

خانه داری؟ 

-نه مستاجرم 

از فامیلاتون کسی بوده كه جنازه او را غسل بدهی؟ 

-نه! اصلادوست ندارم به عزیز خودم دست بزنم. 

تا به حال خواب مرده دید ی؟ 

-نه! تموم روزمون به غسل میت‌ها می گذره حالا به 
خوابمون هم بیان؟ 

شغل خود را دوست داری؟ 

-راضی نباشم جه کنم؟ من از بی‌کاری و نداری 
ناراضىام 

ایا با جنازه‌ای روبرو شدهاى كه اعتياد به مواد مخد ر 
جد يد مثل كراك داشته باشد كه باعث جد اشدن‌بافت‌های 
بدن آنان می‌شود؟ 

-نه! ولى جسد بيمار مبتلا به ايد ز راشستشو داده‌ام. 

محل شستن اين گونه بیماری‌ها فرق می كند؟ 

-نه! اینجا بهد ان شت كاملا زعايث می شه 

آیااولین شسبی كه کار خود رادر غسالخانه شسروع 
کردی. به خاطر داری؟ 

-آره» خیلی شب خوبی بود. 

جرا؟ راحت خوابیدی؟ 





-راحتترين شبى که خوابید م همان شب بود. چون 
دیگه نگران بیکاری و بی‌پولی نبودم. 

شسستن جسد های انسان‌های فقيو پولد ار چه فرقی 
دارد؟ 

-اینجا آخر خطه. هرچی هست قبل از اینجاست. كفن 
و سدرو کافور برای همه یکسان است. 

با معصومه به سمت مرده‌شوی خانه می‌رویم. در بدو 
ورود سرد خانه بز رگ یابه قول معصومه خانه مرد گان 
بلاتکلیف وجو د دارد که به جند ین قسمت تقسیم شده 
است.ازسالن باریکی عبورمی کنیم غسالخانه بهشت زهرا 
مثل حمام عمومی می‌ماند و هوايش نیز مثل هوای حمام 
مرطوب است. لرزش بدنم را كاملا حس می کنم. 

غسالخانه بهشت زهرا که مثل سلاخ خانه می‌ماند به 
دواتاق‌باریک وبزرگ تقسیم شده که‌درهرقسمت ۳ 
حوضچه و آسکوو جوددارد.وازه ر حوضچهد ستکشهای 
سیاه‌رنگی آویزان است. کنارد یوار حوضچه‌ای و جود 
دارد كه در ان ب» سد رو کافور مخلوط شده است و بعد 
از غسل, از آن آب برروی اجساد ريخته می‌شود. 

بعد از گرفتن چند عكسء از معصومه خد احافظی 
مى كنم وی دستم را گرفته و به چشمانم زل می‌زند: 

باز هم به ما سر پزن 
#لرزش تنم را کاملاحس می‌کنم دوباره جمله (باز 

هم به ماسر بزن» در ذهنم تکرار می شود. گویی معصومه 
متو جه تغییر حالت من شده بود که گفت: منظوری نداشتم 
ولی بد ان هرچقدر که پولدار باشی و صاحب كمال و علم 


باشم , آخرش سائل فاتحه و یاسین هستی. 


صد ای بای مر کت آرام و بی صد است 
از غس‌الخانه بیسرون مىآيم؛ نفس عمیقی 
می کشم و به مزارنزد يكانم می‌روم اما باخودم 
فک رمی‌کنم آنهایی که مجال رادر روی خاک از 
دیگری می گیرند هیچگاه م رك را باور ندارند. 
ا رركي كسيد ابا 
مرك آرام و بی‌صداست ودست بر كردن تقدير 
وسرنوشتءآهنك رجوع راهميشه سرمی‌دهد 
وبربالهای کبوتران عاشق تصویری از آرامش 
وسکوت رانقاشی می کند وفریاد رفتن‌راسر 
مى د هد . 








هز حقبفی 


عم ر 


ادا گور 
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سم 


ده هم ہی اد د 


ور ددن 





یک ماجراى واقعى؛ معجز ه‌های انسانيت 


دكتر بهمن بهروزى 


پس از وقوع فاجعه. بيترين راه برای فراموش كردن آن خد مت به مرد م است 


سالی این بانوی ۶۰ 
ساله. يس از مرگ فاجعه‌بار يسر ۰ ساله‌اش در حادثه 
یاز د هم سپتامبر. احساس می کرد که به پو چی کامل رسید ه است. و قتی پزشک 
اورا مبتلا به سرطان تشخیص داد. تنها | رزويش مرگ بود وبس! تا اینکه چشم او به نامه 
و عکسی که یکی از د وستان پسرش از هدكام خد مت د ر نيروهاى نظامی د رافغانستان. 


یم 


برای او فرستاده بود. افتاد. يس از آن. ديد گاههای سالی نسبت به زند گی سمت 
وسوی تازه‌ای به خود گرفت... 


فقط مر كك 

بر ويسر ۰ساله سالی و دونالد گود ریچ و دختر ۲۷ 
ساله‌شان, يكانه امیدھای زند گی آنها را تشکیل می‌دادند. 

پیتر در رشته کامپیوتر بسیار موفق بود. در ۳۰سالگی به 
عنوان معاون د ریک شرکت گسترش کامپیوتر کارمی کرد. 
موفقیت درشغل»وظایف ومسوولیت‌های‌اوراافزایش داده 
وسفرهای کاری نيز بر مسوولیت‌هایش افزوده‌بود.امادر 
یکی از همین سفرها پیت جرومساف رآن‌هواپیمایی بود در 
حادثه یازد هم سپتامبرد جار ان سانحه تاثراور و مشهورشد. 
اصابت هواپیمابه مر کز تجارت جهانی نیویورک باعث مرگ 
تمام سرنشینان آن از جمله يبتر پسر پرامید سالی شد. 

مرگ جانخراش يسرء سالى رابه تاثرفراوان کشاند و 
زند گی اوبه.سکوت مطلق کشیده‌شد. متعاقب آن»سالی 
برای فرار از ذهنیات تاثرانگیز خود به الكل يناه آورد که 
نه تنهافراموشی فاجعه مرگ پسررابرايش دربر نداشت. 
بلکه بیماری داخلی او رانیز نمایان‌تر کرد. سالی به اصرار 
سيو فرك ايرس عدم ترجه كه ی 
می‌داد. برای انجام أزمايشات روانه بيمارستان شدء اما كويى 
اتعبار فاجعه‌باربر ای او تمامی ند ات جرا که بو شسکان 
پس از انجام آزمايشات مختلف او رامبتلابه سرطان غد د 
تشخیص داده و به آوهشداردادند که حتى در صورت 
انجام معالجات هم بیشتر از پنج تاشش سال زنده نخواهد 
شاند: امن تفر ها اقسرد كن سالی را یتر کر دود رای زمان 
تنهاچیزی که‌اوبه آن فکرمی کرد فقط م رگ بود. باهمین 
وضعیت او خود رابه سال ۲۰۰۵ رسانده بود. سالی به هیچ 
وجه تمایلی ند ائست که براساس پیش‌بینی پزشکان تاسال 
۰ وو انتا ماسر نو شست اند دای کاملامتفاوت را 
در برابر او نهاده بود. 

برخورد از نوعی متفاوت 

سروان فیلسون. یکی از دوستان صمیمی پیتر که از 
دوران کود کی ابن صمیمیت بین انها غار شدهبود واکنون 
حتی يس ازمر ك پیتر هم رابطه و مباد له نامه ميان او و پد رو 
مادرپیتر ادامه‌داشت. ازافغانستان که محل خد متش بود» 
مطابق هر ماه نامهاى برای سالی و شوهرش فرستاد و در آن‌از 
وضعیت اسفناک جوانان ونوجوانان افغانی برای آنهانوشت. 
او نوشته بود كه آنها از حداقل زند گی وحتی مدرسه هم 
برخوردارنیستند.اوازنیازمبرم كود كان و نوجوانان افغانی به 
انواع وسایل زند گی برای سالی و شوهرش, شرح داده بود. 





سالى درباره لحظه‌ای که نامه را مورد مطالعه فرار داده 
بود» چنین شرح می دهد:«این شروعی برای حضور وعی 
تفکر در من بود.من ان لحظه رابه عنوان لحظه حقیقت 
شناسایی کرده‌ام چرا که برای نخستین بار حضور پیتررادر 
ذهن و وجدان خود احساس کردم...» 

بلافاصله يس از آن»سالی احساس کرد که‌باید آنگونه که 
پیترازاورضایت پید امی کرد عمل کند. پیترفربانی تروریسم 
شده‌بود. اما سالی می دانست پسرش ذهنی انتقامجو ند اشت 
واگراین فرصت را پیدامی کرد به گونه دیگری با تروریسم 
برخورد می کرد ود رواقع از طرق فرهنگی سعی می کرد تابر 
کرد. بايد همانگونه عمل کند که پسرش بدون تردید. عمل 
می کرد» بر خورد عادلانه و منصفانه با کسانی که تروریسم 
رابه دلیل کمبودهای فرهنگی و تحت تاثیر قد رتها ييبشه 
خود کرده بودند و درواقع دراین انتخاب گناهکارواقعی 
قلمد اد نمی شد ند. آنگاه‌سالی در پاسخ نامه سروان فیلسون» 
اقدامات خود را آغاز کرد. 

یک طرح جد ید 

درابتدا.سالى وشوهرش با توجه‌به نام خوشی که‌در 
جامعهد اشتند شروع به جمع آوری پول وابزارووسایل کرده 
و آنها رابه افغانستان برای فیلسون فرستادند. 

سالی اند يشههاى د يكرى راهم به ذهن خود راه‌داده 
بود.اوتجربه‌ای ۳۰ساله‌در کارباآموزش و پرورش در 
آم وزش و پرورش برای خانواده‌های فقیرو یا کم د رآمد در 
یکی از نواحی‌ایالت ماساجوست ازخود تبحرنشان‌داده 
بود. او به این فکر افتاد که از تجارب خود برای طراحی یک 
مد رسه درافعغانستان استفاده کند. بویژه‌برای د ختران که 
درافغانستان کاملااز نظر آموزش و پرورش در ظلم و ستم 
e‏ 

بدين ترتيب آنهادربخش لو گار که فاصلهاى یک 
ساعتی با كابل مر کز افغانستان داشت»اقدام به طراحى 
ادیو امو شر و یور کف انها براق ايق كانه 
یک ساختمان د وطبقه که ٠‏ ۰دان شآموزدختررادر خود 
جای‌می‌داد.احتصاص دادن د. جالب آنکه‌برای این بنیاد 
نام پیتر كود ریچ یعنی نام يمسر خود راانتخاب کردند. این 
تشاد قزر سسال + ۰ کار خود رابا حضور ١‏ ۰دخترافغانی 
آغاز کرد. 


ر 
الاعات لل 0 ارو ۳۳۲۵ 


بالهای یک فر شته 


ذهنبت‌های تازه 

همه ذهنیت‌های سالى دستخوش تغييرات شد. او که 
فقط تا دوسال پیش آروزمی کرد که پیماری سرطان‌اورا 
هرجه سریع تراز پای درآورد اکنون با امید واریهای تازه‌ای 
مواجه شده بود. 

او الگا واکتتار گا شت ویر نشد که با سسلامت 
تست زمان بیش تری برای خحدا مت داشته‌باشد.سالی دیک 
نمی خواست تاپذ یرای مرك باشد چرا که وظایف خود را 
ناتمام تلفی می کرد. 

گرا رھ درا دی برش تکاس کرد 
که قطعادر صورت زنده بودن روى کار مادرش صحه 
می گذاشت. بدین ترتيب برای اينكه حتى بيشتر مفيد واقع 
شود تصمیم كرفت تادر اوريل سال ۱۷ ۰ به افغانستان 
سفر كند. 

دراين میان طالبان در افغانستان به هجو مهای تازه‌ای 
دست زده‌بودند كهد ركناراين هجومها بمب گذاریهای 
توأم باخود كشى هم انجام‌می‌شد. طالب ان دریکی از 
هجو مهای خود. یک مدرسه د خترانه رامورد حمله‌قرار 
داده و یکی ازد ختران د انش آموزرابا گلوله به قتل رساندند. 
علاوه بر آن طالبان با نامه‌هایی که اصطلاحابه آن (شب‌نامه) 
گفته می شود آنهارابین مردم ود ختران توزیع کردندو 
خانواده‌هایی را که اجازه حضور د خترانشان رادر مد رسه 
می دادند» تهد يد به اعد ام کردند. اين موضوع باعث شد که 
حتى دوستان افغانی سالى كديا ا وهشكارى می کزدنن»سقر 
اور ابه افقا نان بسا و عط تاک البضةوسعي کا تا زرا 
انجام اين سفر منصرف کنند. اما سالی روی یک عمل اصرار 
بسیارداشت.اوتمایل شد ید ی داشت تاجهرهد ختران 
افغانى را که همه روزه جان خود را با مد رسه رفتن به خطر 
می‌انداختند از نزد یک مشاهده کند.بنابراین اودر پاسخ 
دوستانش گفت:«من می خواهم در كنار انها باشم» دست به 
ريسك بزنم و جان خود رابه خطر بیندازم!» 

در افغانستان 

يس از پیاده شدن سالی از هواپیماء د و اتومبیل نظامی 
مساح به مسلسل سنگین»سالی و ممحافظان اوراباطی 
یکساعت راهبه مدرسه پیتر گودریچ د ر منطقه لو گارمنتقل 
کردند. در کنار مد رسهزمانی که سالی از اتومبیل پیاده شد 
چند بانوی افغانی که به عنوان معلم‌های مد رسه انجام و ظیفه 
می‌کردند.بادرآغوش گرفتن سالی»ابرازشادی فراوانی 
نمودند وسپس بنابر تقاضای‌سالی انهابه نشان دادن کلاسها 
و گوشه و کنار مدرسه اقدام کردند. 

سالی که خود کارشناس باتجربه آموزش و پرورش 
بود د رباره کلاسهاء روشهای تد ریس»وضعیت تغل یه و 
سایر مسائل از گردانند كان مد ر سه سوال می کرد و انها 
هم به تفصیل توضیحات لازم رابه سالی می‌د ادند. آنگاه 
سالی به کمک مد ير مد رسه که شامانام داشت گام به 





















كلاسهاى درس نهادند. در 
كلذك مار تفارش 
دری به دانش اموزاند رس داده 





محس وب می شد ودر کلاس دیگر تاريخ 
و جغرافیا تد ریس می‌شد. يس از بازدید. سالی در 
بیشتری داشتند» احضار کند تاسالی به کمک 
مترجم از آنها سوالهایی در رابطه بارضایت 
یاعدم خاطآنهاا ز مد رسه و همچنین 
وضعيتايمنى جان‌آنهاداشته‌باشد.در 
ميان د انش آموزاند خترانی بود ند که طالبان 
وشیوه کار آنهارابه یاد می‌آوردند. یکی 
مشق می‌نوشتند به باذ کتک می گر فتند. 

اوبه‌سالی كفت کهد ختران‌به‌شدت‌ازاین 
حق کشی هاعصبانی می شد ند .اما نهاحتی حق عصبانی شدن 

یکی ازدختران ۵ ۱ساله که پاشتانانام داشت. از همان 
سالی فرارسید پاشتاناه سالی رابه کناری کشید وباهمکاری 
چند تن ازدان شآموزان د خترروی دستان‌سالی به عنوان یک 
عمل غير منتظره حناکاری انجام دادند که بسیار مورد توحه 
سسالی قرا گر فتاه او ودرا بيشت وبیش تر جریی زاین 
دختران شاد وشجاع تلقی کرد. در هنگام حد احافظی سالی» 
اوبادیدن‌دانش آموزان دختر که گردهم آمده و برای اوابراز 
احساسات می کر دند به گریه افتاد و برای نخستین بار طی 
چند سال اخیر زند گی را بسیار اميد وارانه و زیبا یافت. 
نمی کرد. او می خواست بیشترزنده‌بماند تابیشتربه‌این 
دختران عاطفی و مهربان کمک کند. 

سالی اکنون احساس مسووليت می کرد و باید اين 
مسوولیت رابه سر منزل مقصود می‌رساند. در لحظه 
خد احافظی. د ختران دانش آموز یک خرقه آبی رنگ را که 
به شکل محلی تزیین شده بود, به عنوان هد یه و قدردانی به 
سالی دادند و از او حواستند که دوباره از آنها دیدن کند. 





سالی مورد استقبال و ابر از احساسات 
دختران افغانی قرار مى كيرد 


دست سالى رابه عنوان قدردانی. دختران 
افغانی حناکاری کرده‌اند و سالی باغرور 
آن را نشان می‌د هد 


افغانی از حضور 
سالی به وجد 


درهن‌گام با زكشت به کابل وفرود كاه سالى درباره 
خواسته‌دانش آموزان که حضوراو رامطالبه کرد هبو دند 
بیشتر می‌اند يشيد. آنگاه او به خود نهيب زد بايد باسرطانی 
این دختران افغانی راب رآورده کند. او تصمیم خود مبنی بر 


عمل جراحی و شیمی د رمانى 

دربازكشت,ء سالى گودریچ بدون فوت وقت تحت 
رااغاز کرد. او دراین باره‌می گوید:«کمک به این دختران 
زند گی رابه من باز گردانده و من به حاطرسپاسگزاری از 
آنهاهم که شده بايد با تمام تلاش از مرگ فاصله بگیرم. آنها 
کاری كرد ند که به ياد آوردن تنهافرزند پسسرم یعنی پیتر به 
جای آنکه‌مراغمزده كند شاد وخوش حال مى کند ومن به 
واقع از انها سپاسگزارم.» 
در فکر ساختن مدرسه د خترانه دیگری در افغانستان است. 
او به محض آماده شد ن منابع مالىء اين کار را آغاز خواهد 
کرد. مد تهاست که نام سالی برای د ختران افغانی بامعانی 
آزادی و فرهنگ عجین شده است. 
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نظام تعليم و تربیت ماد رحالت عاد ی علاوه‌بر 
مشكلات زبانی» بامشکلات فراوان‌دیگری‌هم مواجه 
است.از جمله آنهااينكه.بين شیوه‌هاوروشها ی آموزشی 
و قوانین تحول روانی کود ک» هیچ تناسبی و جود ندارد. 
طوری که برنامه‌های آموزشی صرفابراساس بازی لفظى 
کلاسی و تصویری‌اند. درحالی که کود ک. تنها زمانی 
می تواند به معلومات بنیادی‌دست یابد که‌براساس 
فعالیت‌های هد ایت شده و متناسب باسن خود واقعیت 
را کشف کند. 

مشکل مضاعف دیگر معضلی است که کود كاد 
دوزبانه کشور مارا تهدید می‌کند و یکی از چند علت 
مهم اختلال در ياد گیسری و در نتیجه افت تحصیلی 
دانش‌اموزان. مخصوصادر دوره‌ی ابتدایی به شمار 
مىايد. 

به گفته کارشناسان علم روان‌شناسی د وزبانه بودن 
دانشآموزان يعنى فرد حداقل دریکی ازجهارمهارت 
زبانى» درک شنید اری» صحبت کردن» خواند نو نوشتن 
به زبانی غير از ز بان مادرى عمل كند,د ر بد و ورود به 
مدرسه مهمترين علت افت تحصيلى ودر نتيجه عامل 
ترك تحصيل آنها است. حتى بر گزاری دوره‌های یک 
ماههويايك ساله آماد گی زبانی هم برطرف کننده‌ی 
اين مشكل نبوده است. 

بنابراين بررسسی» علل اين مشكلات زبانی وافت 
تحصيلى شد يد دانش اموزان وزبانهورودانهابه 
جرگه‌ی بيسوادان ومتعاقب أن بروز يكسرى مشكلات 
شسخصیتی. هویتی وشغلى در آنهاو همچنین بررسى 
ميزان سود مندى تدابیری که نظام آموزش و پرورش برای 
حل مساله درنظر گرفته است. ضروری به نظر می رسد. 





این درحالی است که با ید دانست زبان دارای دوبعد 
شفاهی و کتبی است و کود ک بیش از آنکه از مهارتهای 
زبانی آگاهی یابد از طریق كفت و شنود با اطرافیان خود 
وبه‌صورت ناخودآ گاه‌به آنهاپی می‌برد وا گاهی‌اش 
از اموری که درباره‌شان صحبت می کند مقدم بر آموری 
است که به یاری آنها تكلم می کند (کلمات) و | گاهی‌اش 
از خود کلمات مقدم بر قواعدی است که دراین توالی 
کلمات به کار می‌برد. 
درواقع کودک قبل از ورود به مد رسه‌دارای یک 
نظام سمبولیک وشفاهى اززبان است ودراین مرحله 
فقط می تواند از زبان خود در حد رفع نیازهای روزمره 
استفاده کند واين زبان فقط برای زیستن در یک اجتماع 
محدود کافی است. 
از: خانم رقيه رحمانی 
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چه عشقى می كرد م برای خود م؛ جه زند گی سخت 
ويرزحمتى داشتم وبراى به دست اوردن یک لقمه 
نان چقد رمی‌دویدم تاشكم بچه‌هاراسیر کنماو چه 
کی ریک کی راز 
خودم می‌شدم و... آماافس وس ... آفسوس که يكمرتبه 
ادم حسابى شدم! 


بترم ۳ دراد برد ش او را( «آقا) صد | 
می كنم -آدم عجیبی بود. نه عارف بود ونه زاهد. معجزه 
هم نمی کرد. اما ادم خوبى بود و البته که يك مؤمن واقعى؛ 
ولابد همان خوب بودن وايمان استوارش بود كه کمک 
ل کر 
ES‏ خودش کاری رابرایشان می کرد 
که از دست همه ساخته بود اما بقیه اندازه او دل دریا 
ا 
اهالى کوچه [ که سرجمع پانزده خانواده بيشتر نبوديم ] 
يك خواستكار آمده اما پدر و مادرش به جرم ند اشستن 
جهیزیهاورارد کرده‌اند» «آقام» ) بلافاصله دست به کار 
می‌شسد و با یک بهانه‌دم دست, مثلا تولد یکی از ائمه 
ترتیب یک جشن مولودی راد خانه‌مان می‌داد [ که فقط 
خریدن هفت. هشت كيلو «زبان» و قاچ كردن چهار ينج 
رادعوت می کرد و (سینی مسی»رااز توی زیرزمین بیرون 
ای لي وی 

من اناب قول خودش رکستر وردناس 
بزن وبكوب به اوجاش می رسيد و همه سرحال بود ند و 
همسایه‌ها «سربزنگا» جيم نشوند!! آن وقت مىرفت 
وبا چش مکی که به من و داداشم می‌زد موزیک راقطع 
می کرد و اول يك صلوات از جمع می كرفت و سپس رو 
به جماعت می کرد و می گفت:«علتی که میکن «همسایه)» 
یعنی اينكه سایه ماها روی سر همد یکه می‌افته! قصه اينه 
کهیکی ازدخترهای‌من براش یک خواستکار آمده» 
اما چون من زورم نمی رسه واسه‌اش جهیزیه جور کنم 
دارم ردش می کنم! حالا هرکی دوست داره من جلوی 





هرچی اسکناس دارم می‌ریزم داخل اين گلد ان شما هم 
مستی باسس وبه عروس ند ل دختر من کمک کنین...»و 
بلافاصله هم گلدان رامى سيرد دست پرروترین پسرش 
که من باشمء چرا که می دانست من به همسایه‌هایی که 
می‌خواستند كد ابازى دربیاورند و«نبود) بزنند وبه 
كلد ان نكاه نکنند» بد جورى بيله مى كنم وآنقدراس مش 
راتكرار مى كنم وسربه‌سرش می گذارم تاطرف ازروی 
ناجارى هم كه شده دست كند داخل جیبش! 

معمولا هم در اینطور مواقع. یکی از اهالی محل به 
حنده و باصد ای بلند می گفت:«ما | حرش نفهمید یم اين 
دختره ای آقاعابدین کی تموم‌میشن تاراه‌به‌راه كوش 
مارونبره...»! و بعد انفجار خنده خحلق الله بود که خانه 
رامی‌لرزاند. اما خود يدر نی زمی خند يد وناراحت هم 
نمی‌شد. چ را که پد رد ر طول چند سال گذشته ا زبس 
ا ا وس ند ر آن د حتر حفظ 
شود وعروس هم شناخته نشود - تكرار کرده بود دیگر 
همه می د انستند که عروس هر كس هست.د ختر خود ش 
نیست! و به اینن ترتیب موقعی که من گلدان رابایک 
صلوات می گذاشتم جلوی پدر آنقدر پول کافی جمع 
شده بود تا خانواده د خترخیالشان راحت شو د! 

البته«دوره‌افتادن) او پول جمع كردن توس ط يدر 
صرفابرای عسروس نبود؛ از جور کردن مخارج عمل 
جراحی بگیر تایرداختن پول اجاره خانه برای کسی 
000-95 داس رابیرون‌بریزد» 
۳ ود كهيدرمن تبديل 
شد به لوطى صالح محله» تبديل شد به داش اکل منطقه و 
تبديل شد به جوانمردی كههر آدم كرفتارى در محله‌مان» 
اكر هر کجا را بلد نبود. خانه عابد ين رابلد بود. 

اینطوری بود که من د نیزارام آرام‌بزرگ شدم و 
ناحواسته جا پای پد ر گذاشتم. کر بم ناخواسته. چرا 
كه ابتدا قرار بود برادر بزرگم جانشین پد ر شود اما خیلی 
زود معلوم شد که «عبد الله اینکاره‌نیست.به قول پد ر: 
ا ل لم .یس بهتره او را 
به حال خود بگذاریم تاوقتی د کتر و مهند س شد به درد 
اهالى اين محل بخورد.» 

0002000 #1 که دقیقادرست 
ا زاب درآمد وبه‌این ترتيب من شدمآینده ارزوهای 
پدر؛اوبهم طرزبرخورد بامردم رااموخت. ياد داد که 
اگرقراراست به کسی کمکی بکنم. نباید منتظر تلافی و 
پاداش‌باشم.بهم آموخت که‌اگراحساس کردی کسی 
به‌ توو کمکت نيازدارهء بايد قبل ازاینکه به‌زبان‌بیاد و 
غرورش‌روبش کنه پاجلوبگذارم و گرفتاری‌اش راحل 
کنم. پدربه من ياد داد که‌اگر روزی‌برای خودنمایی 
يابهنيت «غی رخدا»برای کسی پا جلو بگذارم»بی‌برو 
برگرد كارم به ياشورهمى خورد و...» تا بالاخره روزى 
رسيد كه يدر اخرين درس ادم بودن ومشتى شدن را 
نیز بهم آموخت... 
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تهیه و تنظیم: محسن طيب 


از پچ پچ کردنها و مدام عیادت كردن اهالی محل نيز 
می‌شد فهمید که پدر دارد روزهای آخر رامی گذراند. 
حالا دیگرنزد یک به هفتاد سال سناش بود ویک عمر 
زحمت ودوند گی از پادرش آورده‌بود.بااین حال تا 
آحرین لحظه‌ای که می توانست -همانطور که‌روی 
را اد 9 کار حا و از د كر 
آن روزاماء همان اولوقت که كفت جای مرارو به 
قبله بیند ازید فهمید یم که رفتنش راحس کرده‌اساعت 
١ ۱‏ صبح بود که زنم «گلشن» و دو فرزندم راصدا 
کردم و کمی به انها حرف زد وبعد هم چند دقیقه‌ای 
تنهایی با گلشن حرف زد. سپس تکلیف یکی دو قلم 
زمین‌هایی را که داشت بامادرم روشن کرد و آخرسر 
درحالی که به سختی سرپا ایستاد. از من خواست او را 
به کوچهدرختی[ که‌نماد محله‌ما بود آببرم.در انجانیز 
درحالی که بغض کرده‌بود گفت:«خوب كوش كن 
پسر...من ارث زیادی واسه تونگذاشتم جزاهالی این 
0 ا 20 
من زند گی کردم رفتار کنی » مطمئن باش در عر نداری» 
ثروتمند ترین آدم‌رو زگاری. .این آخرين حرف منه 
«عابد» باور كن وقتی گره از مش كل یکنفر -مخصوصا 
اگراورابشناسد - باز می کنی» چنان لذتی نصیبت ميشه 
که ا گر به اند ازه صد تامیلیاردرثروت داشته باشی» اینقدر 
خوشبخت نخواهی بود... يس اگه می خوای از زند گی 
لذت ببری این مردم... این مردم‌رو فراموش نکن...» يدر 
این را گفت و نفس‌اش به شمارش افتاد وانگشتان مرادر 
مشت كرفت و چانه اند اخت و...ساعتی بعد چنان تشییع 
جنازه‌ای در محله [و حتی درمنطقه ]برای يدر ب ركزار 
شد که بز ر گترای محل قسم می خوردند كه مانند آن‌را 
ب» باد ند استند ... 


«عابد آقاعابد ین» این لقب من بود؛ يعنى با اينکه همه 
اهل محل [ که حال بعد از گذشت چند سال از مرگ «]قام» 
به ۲۴ خانواده افزایش یافته بودند ]می د یدند كه من به 
تا ای رات رم دیاس در مس ترا 
اعتبار پد رم «عابد آقای عابدين) ) می‌شناختند | 

من هم كه مخصوصا در آن سه» چهار سال آخر كاملا 
بانحوه و طرز فكر کمک كردن يدر آشناشده‌بودم با 
عنایتی که خد اوند بهم داشت. به بهترین شکل ممکن 
«(گره گشای» کار همسایه‌ها شده بود م» به شکلی که وقتی 
توی کوچه‌ها و از جلوی مغازه‌ها رد می‌شدم» رضایت 
خاطرواوج خوشحالی رادررفتارمردم می‌دیدم.این 
۰ص کاس اب مب روت عم لد ات در حفيفك 
اک در ار کر و 
مشکلشان راحل کنم. ناگفته نماند كه در آن ایام خودم 





نیز که یک نجار ساده‌بودم فقط در حد بخور و نمير 
درمی‌آوردم و... تااينكه ناگهان با آمد نيك مسافر همه 
جيز به هم ریحت... 


ایکاش أن روز تنهایی با آن مسافر همکلام نمى شدم, 
تا تا اريت 
صحبت كند» همان جاد اخل قهوه خانه آقانعمت |[ که‌محل 
جمع شدن ریش سفیدهای محل و كب زد ندر مورد 
مشکلات جوانهابود |با«غریبه‌مسافر» حرف می‌زدم. 
ار ار lC‏ 
سیستمش نشستیم که با صدای ارام حرف می‌زد تا 
رهگذران یا بچه‌های مشغول بازی صدایش رانشنوند 
اد رت ار ۳۰ 
وقتی از مرد خد احافظی کردم و به خانه رسید م همه جيز 
رابرای«گلشن» تعریف کرده‌بودم ایکاش...ایکاش... 
صد هاایکاش دیگر که اگرهر کد امشان را کاشته‌بودم. 
امروز میوه‌اش هیولایی غير از «وجود من) بود! 

ارک مرد غریبه که حد ود ۳۰سال سكن داشت و 
مدل ماشین و نوع لباس يوشيد نش داد می‌زد جزو«از 
مابهترون»وثروتمندان است.به ارامی‌بالای‌سرمن 
ایستاد و پرسید: 

-عابد اقاعابدین شمایین؟ 

او ا ا ۱۱۲ 
مرحومم باشمافتخار کردم وسر تکان دادم تامرد ادامه 
بدهد: «می تونم جايى خلوت ترازاينجا باهاتون حرف 
بزنم؟) یکی. دو نفرى كه سر ميزم نشسته بودند از جا 
بر حاستند تامن مانعشان شوم وبهغريبه بگویم:«توی 
اين محل هیچکس و غریبه‌ای نیست. حرف تروراحت 
بزن» اما مرد مسافر تبسم کرد و گفت:«ولی برای من غير 
از شماء همه غريبهاند.... يس داخل ماشینم منتظر تون 
هستم» حرفش قانع کننده بود و بعد از اینکه از شا گرد 
اقانعمت خواستم دوتاجايى ببرد داخل ماشین. خودم 
هم راه افتادم و همین که روی صندلی كنار راننده نشستم 
«مسافر غریبه» بی معطلی رفت سر اصل مطلب:«۲۳ سال 
قبل كه من فقط هشت سالم بود. پد رم از زیر طناب دار 
نجات بيذا کرد واین فرصت بهش دادش د که‌بتونه 
زند كيش رو از صفر شروع کنه؛ قضیه اين بود كه آن موقع 
پدرم بایک ادم نامرد یک اطوش ويىرو شريك بودن 
منتهعی چون يد رم خیلی ساده بود بد ون هیچ مد رک و 
رسید و چک و سفته‌ای» تمام دارو ند ارش رو به اون نامرد 
داد.نامردی که بعدازد زیر همه چیزو كفت «چه کشکی؟ 
جهدوغى ؟) باباى منم خیلی سعی کرد و جد ان او را 
بیدار كند» اماوقتى فهمید طرف وجدان ندارهبا خودش 
کت حا که‌مر E‏ ردیر ۳۳ 
خاکسترمی كنم»اين بود که يكشب ساعت ۱ ۱بایک 
اد ۰لیتری‌رفت سراغ مغازه اطوشویی و آنجا 
ا 
مدع لكر رو م رو ار را دا نس جوا 
پد ربلافاصله از انجادورشده‌بود صداى فریاد اون‌بابارو 
ل كاك 
اب داده! دست بر قضا تمام اهالى محل و حتى زن وبجه 
مقتول قبول داشتن که يد رشون سر يدر من كلاه گذاشته 
ويد رمن هم قصد كش تن اوراند اشته و فقط می خواسته 
امار رو رای I‏ 


خون يد رشون‌رو طلب می کرد ند !منتهى ما تمام دارو 
ندا رمان به اندازه يك پنجم يول ديه هم نمی شد! تااينكه 
یک ادم مشتى بيدا شد وبافروش مغازه خودش [البته 
هم بدون اينكه رسيد و قبض و جيزى بگیرد ] باباى منو 
ازياى جوبه دار اورد پایین!البته ۸سال پس از ان ماجرا 
پدرم به مرگ طبیعی فوت کرد منتهی فرقش اين بود كه 
برای خانواده‌اش انقد رارثیه گذاشته‌بود که‌دربه‌در نشن! 
از هشت سال قبل تاالان که وضع مالی ام خوب شده؛ یعنی 
توب شده! فقط به فکر آن قولی بودم که موقع مرگ پد رم 
بهش دادم هر چند که کمی دير شد ولی بالا خره تعهدم 
راعمل کردم؛ یعنی بعد از اينکه فهميد م قيمت ان مغازه 
به پول امروز سبصد میلیون تومان است[ ٠٠‏ "ميليون 
سال ۱۳۸۵ ]پول راردیف کردم و آمدم دنبال آقاعابدین 
که فهمیدم ان مرد باخدافوت کرده. اولش حیران بود م 
که با اون يول چیکار کنم؟ تااینکه وقتی تحقیق کردم و 
اهالی محل بهم گفتند:«عابد کپی برابر با اصل آقاعابدین 
است» خبالم راحت شد و امدم این پول‌رو تقد یمتون 
کنم تاهر طور که خودت دوست داری در موردش 
تصمیم بگیرد...!» 

جنان كيج و منک شده‌بودم که نفهمیدم «مسافر 
غريبه) کی خد احافظی کرد و رفت؟ د ساعتی 
توی خیابان‌ها قد م زدم تاسرانجام توانستم‌معنی حرفهای 
مسافرغریبه رابرای خود م حلاجی کنم؛من حالا ثرو تمند 
شسده‌بودم!امانمی دانم چرااحساس می کردم باید این 
مساله‌رو از همه پنهان کنم؟ هر چند د ليلش را خیلی زود 
فهمید م.د ليلش راسه‌ماه‌بعد که گلشن فهمید من ثرو تمند 
شد هام برایم توضیح داد:«چی ز عجیبی نیست عابد... 
خیلی آدمهاى د يكهرو می شناسم که تاوقتى ضعیف 
هستند وا ۱۳ 
دارند و حاضرند ازشکم خود شون بزنند تاسفره‌دیگران 
رارنگی کننل امه ۳۱ 
طعم ثروتمند شدن را می چشند اون وقت حتی حاضر 
نیستند يك لقمه از سر سفره‌شون کم بشه تا يكنفر د يكه 
از گرسنگی نمیره! آره آقاعابد... تنهافرقی كه تو كردى 
اينه که امروز «عابد خالی» هستی ونه «عابد اقاعابدین)... 
پس برو دنبال زند گی جد يد» كسب و کار جد ید خانه 
جدید.رفقای جدید و...وحتی زن جد ید ؛!چولن من 
دیگه تورو نمی‌فهمم! 





گلشن درست می كفت؛ از هنگامی كه فهمیدم 
می توانم مثل پولدارها راحت زند گی کنم» حتی رفتارو 
افکارم نيز مانند اکثر پولداران تازه به دوران رسیده شد» 
یعنی اينكه حاضر نبودم یک ريال بی‌دلیل به کسی بد هم! 
وقتی‌هم‌دیدم نمی توانم‌نگاههای‌معنی دارو پوزخند 
اهالى محل راتحمل کنم حرف آخررابه‌زنم‌زدم:من 
دیگه‌نمی توانم اینط وری زند گی کنم؟ توبامن‌میای؟» 
گلشن حتی جوابم رانداد و فقط پوزخند زد و...من 
رفتم... 


ادم دیگری نشد هام»انگار رو زكارهم بامن كنار مى ايد 
چرا که بادوء سه بار سرمایه گذاری روز گار هم بامن كنار 
می‌آیدء چرا که همان موقع وبلافاصله یک آپارتمان برای 
-البته به کمک تورم و صعود نا گهانی قيمت خانه -امسال 
صاحب دو و نیم میلیارد تومان ثروت هستم و مانند آدم 
حسابی‌هامی كردم و مانند آدم حسابى هامى يوشم ومانند 
آدم حسابی‌ها عشق می كنم و مانند آدم حسابی‌ها... مانند 

امانه....دردوران مد رسه یک دبیر تعلیمات دینی 
داشتیم که می گفت:«آدم حتی گاهی اوقات خودش راهم 
مى تونه كول بزنه» اما ته دل اد م» یعنی اون نقطه‌ای که فقط 
قلب ادم ازش خبر داره. یک چیزی و جود داره که بخوای 
و نخوای حفیقت رو به رخات می کشه...» دبیر ماراست 
یی انم ید ام سای رک دام در 

اما چقد رد لم برای ان مسختی کشیدن‌ها تنك شده... 
پرمشقتی داشتم وبرای به‌د.ست اوردن یک لقمه‌نان 
ستمکش يك بيجارهترازخودم می شد مو...امروزاماء 
کرده‌ای چرا که يكمرتبه آدم حسابى شدهام... افسوس... 
افسوس که حتی وقتی خود م می‌دانم برای پولدارشدن 
جه چیزهایی رااز دست داده ام باز هم نمی توانم «عابد 
آقاعابد ین» شوم! 
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۴ دز دی یک عقاب ماحر اساز 

سرقت شبانه یک پرنده شکاری كران قيمت از 
ایستگاه | تش‌نشانی ناكام ماند. 

اه راک و 
هنكام كش تدر بلوار کوهساربه یک دستگاه پراید 
مس پر سل هر دس و رایس بت داد تال اما ر انتل وبا 
TEE‏ 
گریخت. سرانجام در جريان عمليات تعقيب و گریز 
شبانه ماموران لاستیک راید راهدف گلوله‌قرار 
داده و آن رامتوقف کردند اما چهارسرنشین پراید 
در تاریکی شب پس از رها كردن خودرو گريختند. 

ماموران در بازرسی خودرو یک عقاب شکاری 
E‏ 
ار ار ار 
کلانتری از هجوم مردان مس اح نقابد ار به ایستگاه 
اد ها مه 
با مها او ی و 
وبعد سه مرد نقابد ارشمشیربه دست. پرنده‌شکاری 
صيد شده د ر پار ک کوهسارراقبل از تحویل به محیط 
دیب ار مارد 


سارقان از سوى ماموران ادامه ذارة. 


# قبل از خريد خانه بخوانید 

مردى که باسرقت سند خانه‌ای. آن رابه قیمت 
دو میلیارد تومان فروخته بود از سوی ماموران پلیس 
تحت تعقيب قرار دارد. 

چند ی پیش مرد ميانسالى بامراجعه به دادسرای 
ناحیه ۱۱ تهران گفت. خانه‌اش توسط افراد ناشناس 
تخريب شده است. 

وی‌درادامه افزود:سالهاقبل خانه‌ای رادر منطقه 
پاسد اران خرید م و از آنجایی که به آن احتیاج ند اشتم آنجا 
را خالی نگه داشتم و چند روز قبل که پس از مد تها برای 
سرکشی به انجا رفته بودم در كمال حيرت ديدم خانه‌ام 
تخریب شده و چندین کار گر ویک معمار به همراه یک 
لودر درحال گودبرداری ملکم هستند. وقتی اعتراض 
کردم وبه آنها گفتم من صاحبخانه هستم فردی که بر کار 
كار كران نظارت داشت. گفت؛ چند روزی است که خانه 
را خریده و قصد دارد یک برج در اینجا بسازد. 

پس از اظهارات این مرد فردی که خانه را تصاحب 





بجه ينج ساله قر بانی دندان ماد ر شد 
د ختربجه ۵ ساله وقتی از خواب بیدار شد و خود 
را تنها در خانه دید تصمیم كرفت از ميان حفاظ آهنی 
ينجره به حياط برود. اما متاسفانه لابه لای نرده‌ها كير 
افتاد و دقایقی بعد هم جان سپرد. 
E‏ رل سار ای در 
جنوب تهران با پلیس ۱۱۰تماس گرفته وازمرگ‌مشکوک 
دختر بچه ۵ساله‌ای خبرد ادند. ماموران هم پس از حضور 
دربیمارستان در نخستین بررسی‌هابا آثار خراشید گی 
0 
م ار را ار 


۰ 


0 ره 
م له ألم 


ساعت شش صبح درحالی که «بيتا» خواب بود باد ختر 
بزر گم به دند انپزشکی رفتم و همسرو پسرم نيزبيرون 
از خانه بودند. حد ود ساعت ۰ ١‏ صبح که همراه د ختر 


* وضع حمل در حمام 

د خترنوجوان يس ازوضع حمل.با پای پیاده خو د 
رابه بیمارستان رساند. 

يك دختر ۱۷ ساله اهل «لانگ بيج) کالیفرنیه که 
مدت ماه بارداری خود را از خانواده‌اش پنهان ساخته 
بودقبل ازرفتن به‌مد رسه هنگامی که‌به تنهایی در 
منزلشان درحال‌دوش گرفتن بود»دجاردرد زایمان 
می‌شود. از آنجا که تلفن منزلشان قطع بوده و امکان 
تماس با اورژانس و درخواست کمک برای او فراهم 
نبود.برای همین او چاره‌ای ند بد جزاینکه la.‏ 
ا 
درد بالاخره‌نوزاد به دنیا آمد اما بند ناف نوزاد به بدن‌او 
متصل بود بنابراین پس از پوشاندن خود و نوزاد بایک 
حوله از يلههاى منزلشانپایین رفته و با پای پیاده حو د 
رابه‌نزدیکترین بیمارستان در محل رساند و کارکنان 
اورژانس بادیدن این صحنه شگفت زده‌شد ند ووقتی 
کار کر کات اسان راد ی ام 


کی ترا را کت 
هفته گذشته خانه‌راازفردی خریده‌وبه سرعت عملیات 
ET‏ 

ار ار ال رات 
کرد او نیز خانه راازفردی به نام (محسن) خریده است» 
اما از وی هیچ اطلاعی ندارد. بنابراین تحقیقات به یافتن 
(محسن) مو کول شد. 

از سوی‌دیگ ر مالک اصلی خانه نیز دراد امه 
تحقیقات اظهار داشت. سند خانه‌اش که در صند وق 
عفر وان رده کید دیاین با پرریسی 
رابطه‌میان تصرف خانه و مفقود شد ن سند ان معلوم 
دا تا رخا را 

بدين ترتیب (محسن) يس از سرقت سند به شهر 
دیگر رفته و در آنجابا ارائه و کالتنامه‌ای جعلی سند رابه 
نام خودش کرده و درادامه در ازای دریافت دو میلیارد 
ا ل لا 

هم اكنون ماموران اداره آگاهی در تلاشند تااين 
سارق را هرجه زودتر دستگیر کنند. 
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بز رگم به خانه بر گشتیم با كمال ناباورى با پیکر بى جان 
(بیتا» روبرو شد يم. تاكنون چند بار «بیتا» رادر خانه تنها 
گذاشته بودم اما او هربار از طریق پنجره اتاق رو به حياط 
خلوت خود رابه کوچه رسانده بود واین بارمابرای 
اینکه«بیتا» نتواند در غياب مابه كو جه برود. در اتاق را 
قفل کردیم. اما گویاوقتی او از عواب بیدارمی شسود 
بادربسته اتاق مواجه مى شود و بناچار سعی می کند از 
ميان نرده‌های آهنی پنجره خود رابه حياط بر ساند که در 
یر را ار ی 
بدين ترتیب بازيرس ویژه يس از باز جویی اعلام 
می‌دارد كه مرگ د ختربچه بر اثر حادثه رخ داده‌است» 
مسابه هرحال طبق قوانین حبس كردن و تنها گذاشتن 
کو د ک درخانه ازمصادیق كود ک ازاری است که‌بایددر 
اك 


به بدن مادر را دید بيهوش نقش زمين كرد يد. 
بدین ترتیب پرستاران اورژانس بلافاصله مادر و 
نوزاد ٤‏ کیلویی را به بخش مربوطه هدایت کردند. 
ا رابطه گفت: هنوز جفت در 
بدنش باقی مانده و بند ناف نوزاد نيز متصل بود. دراین 
حالت هردوی آنهامی توانستند يس از چند دقيقه از 
زایمان بر اثر خونریزی جان خود رااز دست بد هند. 


٭ قابل توحه ر انند كان تهر انی 

«ليور شورو) اعجوبه رانند گی جين. با خود رو 
از روی دو سیم كذشت ونام خود رادر کتاب 
حا رت 

این‌مرد ۶۸ساله که‌مهارت ویژه‌ای‌د ررانند گی‌دارد» 
تصمیم كرفت با خود رو هنرنمایی کند و شگفتی‌ساز 
شود بنابراین سیم‌های فولادی رابه د وستون‌درارتفاع 
۵متری از سطح رود خانه«میلوابست و در حضور 
جند هزار تماشاگر هیجان‌زده. پشت فرمان نشست. 
او درحالی ۰متر روی سیم فولادی رانند گی کرد كه 
ماجرای حیرت‌انگیزش با استقبال گسترده رسانه‌های 
خبری سرزمین عجایب همراه شد. 

«لیور شورو) يس از موفقیت دراین کار پر خطر به 
خبرنگاران رسانه‌ها گفت: چند ماه تمام تمرین کردم 
تابتوانم تعادلم راروی سیم‌ها حفظ كنم و بارها در 
تمریناتم تاپای مرگ پیش رفتم. اما خدامرادوست 
داشت و موفق شد م‌بااین کارم نامم راد ركتاب جهانی 


و 







































مینا(گلبرگ) 
aznakojaa@yahoo.com‏ 





تلاش مغز شما برای كاهش وزن 

گروهی در تحقيقات خود نشان دادند كه به ياد 
آوردن كامل آخرين غذايى که خورده شده است 
فضاهایی از مغز را تحريك کرده و موجب کاهش 
اشتهاو در نتیجه کاهش وزن می شود. محققان به 
منظور مشاهده وآکنش حافظه ا یک سر آزمایش 
رابرای داوطلبان تجویز کردند. 

فريكي الاب ارعايقيات 7/1و هوق 
دختر خواسته شد كه بيسكويت بخورند. سپس 
دانشمندان آنها رابه دو گروه تقسيم كردند و به آنها 
شيرينى دادند. از نيمى از دانشجويان خواسته شد كه 
جزئيات شيرينى را تعريف کنند درحالی که گروه 
پس از خوردن شیرینی بايد در محوطه دانشگاه قد م 
می زدند. در مرحله بعد از این زنان دعوت شد که 
بقيه بیسکویتها رابخورند. دراین آزمايش مشخص 
شد زنانی که به شرح جزئیات شیرینی پرداخته بودند 
نسبت به گروهی که قد م زده بود ند بیسکویت کمتری 
خوردند واين تاثیر پس از گذشت ۳ساعت از شرح 
EAN ELE‏ 
ES‏ من ذا تن از lS‏ 
کف كروتل که شيير كميوسى دای ار امك که 
اخرین غذایی را که خحورده شده است به ياد می اورد 
وبنابراین می توان بافعالیت هيب و کمپوس به کمک 
روشهای رفتار درمانی اشتهاو در نتیجه وزن اضافی 
بدن را کاهش داد. 





خانم ها خود سر انه فرص نخورید 

تحقیقات نشان داده مصرف خود سرانه قرصهای مکمل کلسیم برای زنان 
در سنین بالا خطراتی به همراه دارد. باو جود اينكه کلسیم برای سلامت دندان 
و استخوان و جل وكيرى از پو کی استخوان مفید است. اما زنان در سنین بالاو 
دوران یالسگی بهتراست از منابع طبیعی کلسیم مانند لبنیات استفاده کنند و 
خودسرانه و به طور دائم از قرصهای کلسیم استفاده نکنند. زیرابررسیها نشان 
داده مصرف زياد اين گونه قرصها می تواند منجر به بروز مشکلات قلبی و 
عروقی شود. محفقان اعلام کرده اند كه مصرف زياد فرصهای کلسیم و انباشته 
شدن دوز بالای این ماده معد نی در بدن می تواند مشکلاتی ایجاد كنل که 
خفيف ترین آنهارسوبها و سنگهای کلسیمی است و بیشترین خطر نیز مربوط به احتمال بروز بیماریهای قلبی 
دوافراقی اميف که هیر a‏ سالن و کوتسا از 
هم ای و ا رو کی ار ا ی و وروی 
کرده اند. گروهی از این زنان روزانه ۱۰۰۰ ميلى گرم كلسيم از طريق قرصهای مكمل مصرف می کردند و 
گروهی دیگر نيز قرص کلسیم مصرف نکردند. گروهی كه از مکملهای كلسيم استفاده كرده بود ند از نظر 
استخوانی و حتی کلسترول مشکل خاصی پیدانکردند اماوقتی هر ۶ماه یکبار مورد بررسی قرار گرفتند 
مشخص شد که در حدود ۳ تا ۵سال بعد دچار حملات و سکته های قلبی قرار گرفتند . در صورتی که اين 
حملات درافرادی که قرصهای کلسیم استفاده نکرده بودند و در برنامه غذایی خود از مواد حاوی کلسیم 
استفاده کرده بو دند اتفاق نیفتاد. به همین دلیل متخحصصان توصیه می کنند كه افراد به خصوص خانمهای 
میانسال خود سرانه هیچ دارویی حتی ویتامینها و مواد معدنی رانیز به صورت قرص به طور دائم استفاده 
نکنند و قبل از هر اقدامی حتما با پزشک مشورت نمایند. 


چرا خورشید باعث عطسه می شود 
بررسی هانشان داده. بيش از ۰درصد افراد بانگاه كرد نبه حورشید عطسه می کنند واين به دلیل 
تحریک بخشی از مغز با قرار گرفتن در مقابل نور خورشید می باشد. بسیاری از افراد تصورمی کنند گرمای 
خورشید که به بینی می رسد موجب بروز عطسه می شود. اما واقعیت اين است که اگر هنكام نگاه كردن به 


خورشید جشم ها بسته باشد باو جود اينكه گرمای خورشيد دریافت می شود اما عطسه ایجاد نمی شود 
بنابراین تة كرما نیست. مطالعات نشان داده وقتی نور خورشيد 


ادال حنم وا رد می شود ی ارعصيهاى مغر ر ر رده 
وا یس کت ۱ مس ترا 
منجر به عطسه نمی شود نیز مسئله ای است که محفقان علت انرا 
در ناکافی بودن نورمصنوعی جراغها می دانند. محققان معتقد ند در 
نگاه كردن به اشعه خورشيد دسته ای از نورهای قوی وارد مردمک 
و و ای یر فعالشي كبلك وف رز 
فعال كرون آنه قور چراغهابه اندازه کافی قوی نمی باشد. اما جالب 
اینجاست. در حد ود ۲۵ درصد از افراد از جنين حساسیتی نسبت به 
نور بر خوردارند و بقیه حتی بانگاه كردن مستقیم به نور خورشيد نيز 
رشته های عصبی شان تحریک نمی شود تا عطسه کنند. 


ماست بخوريد تا د ند انهایتان سالم بماند! 9 علت سردى دست ها 2 


محققان اعلام كردند: خوردن ماست و دیگر فرآورده‌هایی که سرشار از اسید لاکتیک امت ل 


بسیاری از افراد دست‌های دی دارند كد © 


© حتی در صورت افزایش دماهم دست‌های آنان گرم‎ e 


هر چند در ضمن فرايند حرارتی. پاره‌ای از ویتامین‌های مو جود در شير كاهش می يابند» امابعضى ازاين تركيبات © نمی : د. فشار خون يائين وهم جنين استرس و © 


به وسيله باکتری‌های ماست در فرايند تولید. به مقدار قابل توجهى ساخته مى شوند. محفقان اعلام كرد ند: رابطه 


@ ,. : : 
يي اضطراب های وارد شده بر شخص از عوامل سردی و 


مستقیمی بين مصرف ماست وافزايش طول عمر و جود دارد.محققان معتقد ند: دراینده نقش درمانی باكترىهاى وو گرم شدن دست هادر 9 


اين باکتری‌ها در حفظ باکتری‌های مطلوب دستكاه گوارش بسيار مفید 
هستند. باکتری‌های ماست قاد رند بخشی از تركيبات مضرى را که به وسيله 


© خواهد بود.هم جنين بهتراست اكر فشار شخص © 


اک هاور وسستكاء كوارش تر مت مایت اين امن 9 ر 7 ٠‏ 
دیگرباکتری‌ها درد گوارش تولید می‌شوند» تتتتى نمایند. این ام( ی نائسی ازاسترس می باشد دریافت کرده‌ووسائل و 


در ارتقای سلامت انسان نقش مهمی را دارا است. 





9 كسب آرامش خود را فراهم أورد . © 
© © © © © © © © © © © © © © © © © 
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که موسسات مالی» برای پیش‌بینی وضع هوااز اداره 


هواشناسسی سوال می کردند. کوریین هسر زمان که 
بيش بينى خود رابا پیش‌بینی هواشناسی در تضاد 
مشاهده می کرد. فورى با گذاشتن مبلغی بر عليه 
پیش‌بینی اداره هواشناسی به رقابت مى يرداخت. 

طی دوازده سال یعنی از ۱۹۸۸ تاسال ۲۰۰۰ 


کوربین تنها از این طریق در مورد پیش‌بینی وضع هواء 


مبلغ چهل هزار دلار برنده شد. أن هم فقط از طریق 
متد‌های ناشناخته 
یکی از بحث‌برانگیزترین حقایق درباره کوربین 


متد هاوروشهای ناشناخته او بوده است. درواقع او 
برخلاف روند رایج كه طى ان نظریه‌های علمی در 
ابنتدابه صورت یک ایده در ژورنالی علمی منتشر 
می كردد و اهل علم. به نقد و نظردرباره آن می پردازند. 
تنها از طریق عملی. روش خود رابه نمایش گذاشته 






۲ ۲ ۳ کردند. آنها می خواستند از زمستان و شدت سرمای 
پیرز کوربین را بشناسیم 


حتی مخالفان پیرز کوربین هم او را صاحب مغزی 
فعال می‌شناسند. پیرز کوربین در دفتری کوچک و 
غمكنانه! واقع در زیرزمین یک مرکز تجاری در لندن 
مشغول فعالیت است. 

او تحقیقات خود رادر رشته فیزیک فضایی و 
در كالج کویین‌مری انگلیس به پایان رسانده و سپس 
مدرک دوره‌بالاتررادر همین رشته از كالج امپریال 
لندن دریافت کرده است. 

کوربین پس از تحصیلات خود شروع به تحقیق 
پیرامون خورشید وار تباط میان فعالیت‌های خورشید ی 
و وضعیت و یا تغییرات جوی و أب و هوایی کرد. در 
ابتدا هیچیک از فعالیت‌ها و تحقیقات او نتیجه‌بخش 
نبود. اما آهسته آهسته او موفق به یافتن آنچه درپی آن 
بود. شد. د رواقع او متوجه شد که تغییرات ایجاد شده 
در سطح و پوسته خورشید تأثیر مستقیم روی وضعیت 
هوایی که ماروی زمین تجربه می كنيم, دارد. آنگاه در 
سال ۱۹۸۳ بود که برای نخستین بار نام کوربین بر سر 
زبانها افتاد. درواقع گردانند گان یکی از مشهورترین 
اعتصابه ای تاریخ انگلیس, یعنی اعتصاب کار گران 
معدن در ۱۹۸۴ قبل از شروع اعتصاب از انجا که از 
تحقیقات و موارد مورد علاقه كوربين آگاه بودند. از 
او درباره وضعیت زمستان انگلیس در آن سال سوال 





آن» در آن سال آکاه‌ شوند. در آن صورت اعتصاب 
کار گران معدن زغالسنگ بیشترین تأثیر ممکن رادر 
جامعه ایجاد می کرد. 

کوربین نگاهی به وضعیت خورشید و شرایط 
پوسته ان انداخت و به سردمداران اعتصاب اطلاع داد 
كه انگلیس یکی از سخت‌ترین وسرد ترین زمستانها 
را تجربه خواهد کرد و نرسیدن زغالسنگ به مراکز 
ایجاد گرما؛ مردم رادچار مشکلات عد یده‌ای خواهد 
نمود. درواقع دقیقا چنین شد و یکی از سخت‌ترین 
زمستانها گریبان مردم انگلیس را كرفت و در نتیجه 
اعتصاب کار گران معادن زغالسنگ به موفقیت منتهی 
شد.اما موفقیت وافعی برای کوربین زمانی اتفاق 
افتاد که در سال ۱۹۸۷ او موفق به پیش‌بینی وقوع یک 
توفان شد ید در جنوب انگلیس شد. توفانی كه حتی 
مرکز اداره هواشناسی انگلستان هم أن را بيش بينى 
نكرده بود. 

يس ازاين موفقيت بود كه كوربين تصميم كرفت 
تا توانایی خود را تبديل به احسن کرده واين موفقيت 
رابهموفقيتهاى مالی مهم تبديل كند.درواقع 
ييش بينى هاى ضعیف. اداره هواشناسى الكليين: 
کوربین رابرانداشت که پیش ‌بینی‌های خود را که 
به کمک روشهای خاص خودش انجام می گرفت» 
دربرابر موسسات مالی به آزمایش بگذارد. از آنجا 
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اکثرا تنهاازاین ام رآگاهی دارند که سیستم پیش‌بینی 
وضع هوای کوربین به گونه‌ای براساس اندازه گیری 
فعل وانفعالات خورشید و یابرمبن ای میزان‌انرژی 
عام از 
این است که فعالیت‌های بسیار زياد سطح خورشید با 
نفجارهای گوناگون سربی و یا مكنتيك همراه است. 
اين انفجارها در بخش‌هایی از سطح خورشيد رخ 
می‌دهد که تاریک بوده و به آنها نقاط خورشیدی گفته 
مى شود و در زمانهای مختلف در سطح خورشید ظاهر 
شده‌وبه نوبه خود اجسام الکترونیک رادرفضارها 
می کنند. 
برای مدت يكصد و ينجاه سالء دانشمندان جهان 
اين سوال رادر ذهن داشتند كه آيا اجسام الکترونیک 
رهاش دهاز سطح خورشيد در فضاء می توانند روى 
وضعيت هوا وشرايط جوی زمين تاثي ر گذار باشند يا 
نه؟ حتى با وجود اين ارتباطهاء هیچکس قاد ر به اثبات 
جنين تاثيرى نبودهءاستء حال سوال اين است که جه 
چیزی را کوربین می‌داند که دیگران از آن بی‌اطلاع 
ا 
فعل و انفعالات خورشیدی 
برای ياسخ به اين سوال بايد به تفاوت عمده ميان 





انف 
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پیرز کوربین مدعی است که حتی از مركز هواشناسی انگلیس و سوپرکامپیوترهای آن هم پیش‌بینی هوا را دقیق تر انجام می دهد 


هواشناسان در مر کز بيش بينى هواء نه تنها روش پیرز کوربین را قبول ندارند. بلکه او را یک شارلاتان تصور می کنند 


زمين و خورشید توجه کنیم. دروافع کره زمین دارای 
دو قطب مغناطیسی است که همواره در جای خود 
ثابت‌اند. اما در خورشيد قطب‌های مغناطیسی. هر 
یازده سال جای خود راعوض می کنند. یعنی قطب 
شمال تبدیل به قطب جنوب می شود و برعکس. 
بنابر گفته کوربین» اين موضوع یک امربسیار مهم 
است. زيرااكرجه بسیاری از فعالیت‌های خورشید ی را 
می توان به کمک لکه‌های روی خورشید دنبال کرد. اما 
وضعیت اجسامى که به سطح زمین می رسند» بستگی 
به شرایط بخش مغناطیسی خورشید دارد. حال اگر 
بخش مغناطیسی خورشید به همان جهتی که قطب 
مغناطیسی زمین روی کرده» جهت گرفته باشد اجسام 
توسط قطب زمين دفع شده و ازورود آنهابه جو 
زمين جل وكيرى مى شود. حال با پخش شد ن اجسام 
خورشيدى در اطراف وعدم ورود آنها به زمين» رابطه 
ميان وضعيت جو زمين وخورشيد كمرنك می گردد.اما 
کا راد ا رخا کاک ره ود 
که دوفاکتوردیگرباید در هنكام پیش‌بینی وضعيت 
جوی زمين با استفاده از فعالیت‌های خورشيدى در 
نظر گرفته شود. یکی اينكه اين امکان وجود دارد که 
ماه از بر خورد اجسام خورشیدی به زمین جلوگیری 
کند. بنابراین رابطه ميان ماه و زمین هم 
کبک سسکا ۱٩‏ الوا دازام كنك 
خود دارای اهمیت می‌شود. فاکتور دیگر 
بادهای مرتفع و زمینی است که هر دو سال 
جهت وزش آنها معکوس می‌شود. 
بنابه گفته کوربین این امرروی 
تاثیراجسام خورشیدی بر جو زمین هم 
تغییراتی به وجود می آورد. اما چگونه؟ این 
پرسشی است که حتی کوربین هم پاسخ آن 
ادات ا 
انكه به ندانستن پاسخ اين يرسش اعتراف 
می کند» می گوید: انجه نمى دانم اين است 
که ر 
که درمیان زمین و ماه و خورشید مشترک 
است. تغییر ات عمده‌ای در وضعیت جوی 
زمين به وجود می‌آورند. اما در جای دیگر 
همیسن فقدان دلایل علمی وروشسن اسست که باعث 
مى شود هواشناسان و ساير پیش‌بینی کنند كان وضعیت 
جوی از کوربین پیروی نکرده و ایده‌های او راجدی 
محسوب نکنند. 
NTT‏ | 
پیشسترسسعی كرد تاباهواشناسان وركر گفتگویی 
ترتیب دهد. حتی آنان که حاضر به گفتگو شدند هم 
از نویسنده خواستند تااز انهانام نبرداد رواقع انها از 
اینکه حتی کلمه‌ای هم راجع به کوربین صحبت کنند 








جندان رضایت خاطر ند اشتند. از سوی دیگر خود 
کوربین هم تئوریها و ایده‌هایش رامنتشر نساخته و 
با چنین وضعیتی چگونه ساير پیش‌بینی کنند كان هوا 
قادر خواهند بود نظریات کوربین را مطالعه کنند؟ 


بك مفایسه 
اداره هواشناسی انگلیس یک موسسه عظیم و 
دارای هزار و هفتصد نیروی استخدامی است که انها 
در مجموع. طی هر روز ده میلیون قطعه اطلاعات را 
در سورد و یب جوى :مي عم ور ی ني کو 
مجموعهاطلاعات بهد ست امده برای نظم گرفتن 





موفقیت کوربین از عجایب است 






جوی به وجود آمده است. 

او با مشاهده تغییرات هوادر گذشته. پیش‌بینی 
می کند كه در آینده هم تغییرات مشابه به وجود می‌آید. 
از همه جالبتراینکه پیش‌بینی های کوربین به مراتب 
کی رون و الع كمه ترا بیش سقی‌های مر کر 

شاهکار کوربین 

بيش بينى کرده بود كه جزيره بریتانیا از نظر ریزش 
باران یکی از كم بارانترين سالها را طى دو قرن گذشته 
می گذراند.امادر جای‌دیگر کوربین» در میانآمار خود 
فعل و انفعالات سطح خورشید را شبیه به همین فعل 
وانفعالات درسالهای ۶۴ و ۷ يعنى حدود 
دویست سال پیش یافت. آنگاه در آمار خود به این 
حقیقت دست بيدا کرد که هر زمان مشابه همین فعل 
وانفعالات خورشیدی در گذشته صورت گرفته 
جزیره‌بریتانیا یکی از باران‌خیزترین سالهاراپشت 
سر گذاشته است. به همین دلیل هم در ميان تعجب 


مق . he as‏ ق ريرش باران‌سالانه یکی ازپرباران‌ترین 
: مب _ 1 5 06 اع الها يشت سر گذاشته خواهد شد. انگاه 
س ۱ یه ۲ و در ميان حيرت همه كارشناسان. سال 


سوه 1 تلى 


19 سس ۳ 5 ةس 
۳ عت - الس عق يشت سس خحاه هه 
ا ۳ 


سيل مشهورى که كوربين پیش بينى كرد 


به کامپیوترهای مختلف داده فى شود. آن‌گاه این 
کامپیوترها؛ شرایط جوی گوناگون را ترسیم می كنند و 
بررسی‌های‌این کامپیو ترهاد رم رکزبه یک‌سوپر کامپیوتر 
داده می شود كه د رواقع پیش‌بینی اصلی رادر هر روز به 
نظم می کشد. در مقابل» كوربين از اطلاعات به دست 
آمده‌در گذشته» برای پیش‌بینی وضعیت هوادر آینده 
استفاده می کند . د رواقع او فعالیت‌های خورشیدی را 
مدنظر قرار می دهد و آنگاه به گذشته مراجعه می کند 
ودرمی‌یابد درمقابل فعالیت مشابه جه نوع وضعیت 


املاعاث لل Yol‏ 
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كذشتهازنظرريزش باران طى دویست 
مالف ور ابو ها 
گرفته شد. بدين ترتيب یکبار دیگر برتری 
بيش بينى هاى كوربين بر اداره هواشناسی, 
به اثبات رسيد. 


تفاوت مرد م و سازمان هواشناسی 

امابازهم به همان دليلى که قبلاًذكر 
| شدءيعنى فقدان دلایل علمى و نظم 
وانضباطی که کوربین بايد به عقاید و 
ایده‌های خود بد هد اداره‌هواشناسی 
بازهم از پذی رش ایده‌هاو پیش‌بینی‌های 
کوربین خودداری کرد. اما مردم و بسیاری 
از محافل خصوصی بر خوردی كاملا متفاوت نسبت به 
اداره هواشناسی در اين مورد از خود نشان می‌دهند و 
هم |کنون تو جه به پیش‌بینی‌های کوربین در ميان مرد م و 
برخی از شرکت‌ها و محافل خصوصی به مراتب بیشتر 
از اداره هواشناسی است و همین امر اداره هواشناسی 
را که با بودجه‌ای عظیم و داشتن سوپرکامپیوترها سعی 
در مفید واقع شدن دارد. د چار دردسر کرده است. اما 
از آن سو محبوبیت کوربین روزبه‌روزد رحال افزایش 


است! 





سم 


اد م ذنهامخله فى است که نمی خو اهد همان 


۰ 


داد که طلست 


6ا لر کامه 


آقاى سعيد مجيدى نژاد (وكيل يايه 


یک داد ؟ كسترى و کارشناس ارشد 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۰ الى ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





مطالبه ود بعه مستاجر نز د مو جر 

خلاصه سوال : حد ود دو سال است د جار مشکلی 
شده‌ام که‌شرحآن‌رابه‌انضمام تصوير قولنامه‌مربوطه 
ماه۸۳ساختمانی رابرای مهد كود ک اجاره کردم اما 
ا ی بل 
ل ل لي اله 
گرفتن کلید ساختمان وتحویل گرفتن ملک امتناع کرد. 
در حالی که اینجانب مبلغ آمیلیون تومان ودیعه وماهانه 
حال» مالک از استرداد ودیعه امتناع کرده‌وادعامی کند 
است می خواهد .اینک خواهشمند است پاسخ سئوالات 
اینجانب را بفرمایید: 

۱-آیابا توجه به اعلام قبلی اینجانب به مالک برای 
تخلیه ساختمان. او می تواند شش ماه اجاره ساختمان را 
بعد از تخلیه آن مطالبه کند ؟ 

۲ -تکلیف ودیعه آمیلیون تومانی اینجانب که هنوز 

۳-نظر به اينكه هنوز قرارداد مافسخ نشده وعلیرغم 


خانم الهام السادات طباطبایی وكيل 
د اد گستری. کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی و مد رس د انشگاه 

درروزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰ 
الى ۱۳با شماره تلفن: ۴۲۵ ۲۹۹۹۳ در 
خد مت‌خوانند كان خواهد بود. 




























آیا خریداری اموال مسروقه جرم محسوب می‌ شود ؟ 
یخچال دست دوم راخریداری کردم.سه چهار روز بعد 
از خرید ماء چند کلاهبرداروسارق رادستگیر کردند که 
متاسفانه آنان کسانی بودند که‌من از آنهاماشین سواری و 
يخجال را خرید اری کرده بودم. حال پرسش من از شمااین 
است که ایا بنده به علت خریداری اموال مسروقه مجرم 














محسوب می شوم یانه؟ 
برای پاسخ پرسش شما بايد قائل به تفکیک شویم: 
۱-اگراین نقل وانتق ال انجام كرفتهازروى علمو 
آگاهی شمابوده‌است.بهاین معنا که با گاهی کامل از 
را و کرادم یل امرس ات 
اشخاص مزبون ان اموال راتهیه‌و خریداری کرده‌اید 
مجرم محسوب شده و مشمول «قانون راجع به انتقال مال به 















تکلیف مراجعه نکر ده وچند ی پیش نيزس ا ختمان خود را 
فروخته است آیا عمل او قانونی می باشد؟ 

۴ساگرا و اجاره شش ماه هدوم (زمان خالی ماندن 
ساختمان)راهم‌می خواست ازودیعه '"ميليون تومانی 
ار ار ار با 
هم بعد از گذشت بیش از ۲سال به من يس نداده است. در 
اين مورد جه بايد کرد؟ 

۵-با توجه‌به اینکه‌مشاوراملاک هیچگونه‌همکاری 
د رزمینه مصالحه انجام ند ادهو می كويد به ماربطی ند ارد ایا 
می توانم از مسوول مشاور املاک مربوطه شکایت کنم؟ 

ح-ع -از گلستان 
مشروط به تخلیه مورد اجاره 

پاسسخ: روابط ميان مالک ومستاجر نيز به مانند روابط 
حقوقی دیگرتابع قانون وقراردادهای منعقده ميان مالکین 
ا ار 0 
لحاظ مفاد من د رح در آن وقواعد حاكم برعقد اجاره 
وعقد ودیعه پاسخ سئوالات شمابه شرح ذیل معروض 
رت 

ار 
اجاره یک سال تعيين كرد يده وهيج ذکری از وجود حق 
فسخ ياانصراف برای طرفين نشد ه‌است.بنابراین جنابعالی 
به عنوان مستاجر متعهد به انجام تعهدات قراردادى خود 
در خصوص پرداخت اجاره بهاى ماهيانه در تمام مدت 
59 53 
تخصيص يافته است. به همین دليل و با تو جه به قرارداد 
مالک حق مطالبهاجارهبهاى تمام مدت قرارداد رادارد. 
حتى اگر ملك را تخلیه كرده و از منافع آن استفاده نکرده 
۹ 

دوم-تماموديعهيرداختى به‌مالک قابل استرداد 
است. اماد ر قرارداد شرط شده که مطالبه اين مبلغ در زمانى 


غیر)می گرد يد که در این ار تباط قانون ایران جرم مد اخله 
دراموال مسروقه رابه موحب ماده ۲ ۶۶«قانون تعزیرات» 
این گونه عنوان می کند:«هر کس باعلم و اطلاع یاباوجود 
قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به 
دست آمده است. آن رابه نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی 
يا قبول نماید يا مورد معامله فرار دهد. به حبس از شش ماه 
تاسه سال و تا ۷۴" ضربه شلاق محکوم خواهد شد...) 
۲-حالت دوم زمانی است که شمااصلانسبت به 
مسروقه بودن اموال و تحصیل آنهااز راه نامشروع اطلاعی 
ند اشته و تنها آن اموال رابانیت کاملاسالم و خد اپسندانه 
خریداری کرده‌اید که دراین راستابه موجب اصل ۱۶۹ 
قان ون اساسی حجمهوری اسلامی ایرآن و ماده ۲قانون 
مجازات اسلامی «فعل یا ترک فعلی که در قانون‌برای آن 


مجازات تعيين شده باشد. جرم محسوب می شود )و در 


رت ی را رما ای را 
از کلاهبرداری مجازات تعیین نشده است تا خرید ار قابل 
شده تو سط شماء می توانند به عنوان اشخاص ذینفع در مورد 
ابطال معاملات انجام شده از طریق محاکم حقوقی اقد ام 
هستید و ثمن معاملاتی را که پرداخت نموده‌اید. می توانيد 
از طریق شکایت در محاکم داد گستری از اشخاص سارق و 


رطلای رس ا )ر Yo‏ 


ممکن خواهد بود كه مورد اجاره تخلیه وعین آن به مو جر 
مسترد شده‌باشد.درست‌است كه شمامو رد اجاره را 
تخلیه نموده اید و مالک از تحویل گرفتن حودداری 
کرده اما تخلیه شد ن ملک از سوی شما از طریق قانونی به 
اثبات نرسیده است.به اين د لايل لازم است قبل از مطالبه 
ودیعه داده شده به موجر جهت به اثبات رساندن تخلیه 
ملک اقدام نموده وسپس با طرح داد خواستی به طرفیت 
ا ای رن ی ۱ 
مراجعه به شورای حل اختلاف منطقه ایی که ملک در آن 
فرارداد داد خحواستی به حواسته تامين د لیل تخلیه‌ ملک 
کرک 
توسط شما بررسی وتایید شود. 

رد رس ری 
ار یلک ی را 
داد خواست در همان داد گاه‌اجاره‌بهای شش ماهه دوم را 
از شما مطالبه كند ومحكمه توامارسید گی خواهد كرد. 

سوم سفروش ملک توسط مو جر غیر قانونى نيست. 
او فق ط منفعت ملک خود راد رمد ت معينى به‌شسما 
واگذار کرده وبس.بنابراین حق دارد در ملک خود هر 
نوع تصرفی بنماید. فقط حق ند ارد كهد رمدت اجاره 
شما منفعت رابه‌دیگری واگذار کند یابه نحوی از 
انحاء سبب شود که استفاده شما از منافع سخت یاغیر 
ممکن شود. 

چهارم -در پاسخ دوم توضیح داده شد. 

پنجم مشاورين املاک صرفا و اسطه معاملات بوده 
و وظیفه‌ایی جهت حل وفصل اختلافات طرفین قرارداد 
ندارند.بنابراین با توجه به اينكه ایشان نقشی دراختلاف 
ند اشته واقدامی که به ضرر شما باشد انجام ند اده اند 
ید یا کارت یار 
احقاق و انجام باشد. 











































یکی از رموز موفقیت. داشتن روحيه 
خودباوری و اعتماد به نفس است. 

کسی كه اعتماد به نفس ندارد زبون بیچاره و 
ناتوان است و نمی تواند ازامکانات و استعدادهای 
کسانی كه اعتماد به نفس پایین دارند آشناشویم.بدیهی 
است با طرد این ویژگی‌هاء می توان اعتماد به نفس رادر 
خود يديد آورده و ارتقاء دهیم. 
می کنند و خود رادست کم می گیرند. - ارزو می کنند 
گریه و زاری می کنند. -سر و وضع روليده و نامرتبی 
دارند. -ازخود فعالیتی نشان نمی د هند وانگیزه 
تلاش و فعالیت ندارند. - تصمیم گیری برایشان 
مزاج‌هستند.-بیشتر مطيع.عبوس »رنجورء 
خحجالتی. حواس پرت. عجول. متكى 
به دیگران» زوركو و محتاج 








مشاوره كود ک 9 خانواد ه: خانم 
زرین ساد ات لاربجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) د ود شنبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ٠١‏ 
الى ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الى ۱۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۳۲۲۲۶۲۵۰ 





نوزاد از حدود ه* هشت ماهگی به آمد و شد اطرافیان 
خود تو جه می کند.اودراین مقطع کم کم اطرافیان خود را 
ایک رای را ترا مرا تس کر 
می‌شناسد . همچنین درصد د شناسایی تازه‌واردان و 
کسانی که خارج از هسته خانواده او هستند» برمی‌آید و 
متناسب بااین افراد از خود واکنش نشان می‌دهد. نوزاد 
در قبال افرادی که عضو خانواده او نیستند وزمان‌زیادی 
راباار ص رف مر کب مس اس ات ان کته رد 
درواقع اين مقطع نقطه آغاز مرحله‌ای است که کود ک 
امنیت رانزد والدین خود جستجو می کند. احساس 
خطراو به ويزه زمانى که مکانها و افراد جد ید ی رامی‌بیند 
کاملا طبیعی و سالم است و به تد ریج درسالهای بعد که 
شناختش از خود کاملتر می‌شود. کاهش می يابد. 

ياد گیری برخورد باموقعیت‌هاوافراد جدید» 
مهارت‌هایی هستند که در تمام دوران زند گی او به رشد 
خود ادامه می د هند. 

برای بر خی كود کان, جداشد ن ازوالدین»بسیار 
دشواراست.حتی زمانی که یک غریبه در اطراف ت 
یراع ای رای 
به سایه در خانه راه بیاید. اگرا و احساس جدایی بکند» 
خودش رادورپای‌شمامی‌پیچد و محکم أن رامی كيرد 
و گریسه می کند.البته کود کان پیش ا زآنکه به سسن بلوغ 
پر را راک را را ترا 
جدایی بیدامی کنند»ولی چند ماهگی آویخته‌ ندن 
تجربه خسته کننده‌ای برای والدین به شمار می‌رود. 





واإستقى پیش ا زحد 
کودک ډه ماګر 


CC E CE‏ بول 
بردن این نوع وابستگی بازی است 


#دختر ۱۷ ماهه‌ای دارم كه حدود ينج ماه است به 
شدت به من وابسته شده طورى که فقط موقع خواب او 
مى توانم کارهایم رابه راحتی انجام بد هم .هنگامی که‌او 
اراس سای سار دام سس دایعا ان 
می‌آید. دائما به من می چسبد و از بدنم آویزان می‌شود .او 
بااين کار می خواهد که بغلش کنم. اين رفتارش در بیشتر 
مواقع مرا کلافه و حسته می کند و باعث می‌شود ب رخلاف 


ميلسم بااودعواکنم.امبسه حاطرگریه كردن طولانی اش 


تسلیم شده و کوتاه مى أيم. 
را ای کار بای وس سره درد 
ای ار ار ار 


2 2 4 ارتباط دختر تان با پدرش حگونه است؟ 

# وابستگی اش به من مانند يدرش نيست و با او 
ارتباطى بسيار طبيعى دار د. او كمتر به سراغ يدرش می رود 
وزمانى كه بخواهم آنهاراباهم تنهابگذارم» باوجود 
حضور يد رش شروع به بهانه كيرى می کند. حتى زمانی که 
با پدرش برای خريد بيرون می‌رود. بعد از مدت كوتاهى 
sS‏ 

یریس Ml‏ 
TT‏ 
تنهاهستند و این تجربه بسيار خسته كنندهاى برای مادر 
است. با تو جه به سن كود کتان بهترين و ساده‌ترین شيوه 
برای ازبين برد ناين نوع وابستگی بازی است. بهترين 
بازى د راد ین ارتباط كه بسيار موثرهم است قايم باشک 
23000003 
باشك بازى كنيد وبه تد ریج»زمان و فاصله‌بازی راد ر خانه 


دمناعد رست متحبت کرد 


۱) از صحبت كردن در مورد مسائل شخصی خودداری کن. درباره 
صحت و سلامتی و گرفتاریهای داخلی و مشکلات فامیلی. کمتر سخن 
بران» به جای آنها در مورد مسائل مهم اجتماعی و جهانی صحبت کن» 
زیرا صحبت درباره موضوعات علمی و هنری و تاریخی و بهد اشت و 
اخبارخارجى و داخلی. شنونده را مجذوب می کند و به او فایده معنوی 


TT 


۲) صحبت را منحصر به خود مکن و اجازه سخن گفت ۰ را به دیگران هم بده! 
۳)به مسخنان دیگران طوری اعتراض مکن که تصور کنند آنها را کاملادر اشستباه می‌دانی. با احترام و نقد سازنده 


ان را 


۴) در اثناء صحبت. کلام دیگران را قطع مکن و برای دیگران هم حرمت قائل شو 

۵) موضوع صحبت را به طور نا گهانی تغییر مد ه» زیرا بعضی از شنوند گان با دقت تمام به سخنان تو كوش می‌دهند. 
۶ به آنچه گفته می‌شود. بادقت گوش بده و شنونده خوبی باش. 

گر متكلم موضوع صحبت خود رابه هر علتی تغییرداد.سعی كن بالحنی آرام و غیرزننده او رامتوجه موضوع 


۸ هركز به طور موکد چیزی را بیان نکن. 
٩‏ واضح و شمرده صحبت کن. 


در رد سا اس رس یب رد ار 








توجه: به مدت طولانی و یا با فاصله زياد از پیش او 


نروید. چون او می ترسد. این روش برای سر گرمی است 
و هدف زجر دادن کود ف نیست! 

زمانی که دخترتان .نه راحتی درخانه این بازی 
راانجام‌داد.ب ازی رابه مکانی سربازمانند پارک یا 
حياط خانه منتقل کنید . همچنین شماو د ختر تان نیاز 
دارید زمانی رااز یکد یگر جداباشید. او نیاز دارد یاد 
بگیرد. با اینکه شمااو را ترک می‌کنید. دوباره نزد وی 
برمی گردید. 

کودکان نیازمند تجاربی با بالغین و كود كان دیگر 
هستند تا مهارت‌های اجتماعی رافرابگیرند و دریابند 
ل ۱ ۱ 
تو جه به تحقیقات اخیر كود کانی که از زمان نوزادی‌دور 
و برشان شلوغ بوده و اجازه داده شده است که احساس 
عدم وابستگی در انها رشد کند. احتمال کمتری دارد که 
233 

ل ا ار 
باراورابه محیط ه ای باز و فرهنگی مانند كانونهاء 
فرهنگسراها و پارکها ببرید تااوبا بچه‌های کو چکتر 
ارتباط برقرارکند.اجازه دهید تادر محيط اطرافش 
با وسیله‌هایی مثل توپ» چرخ... بازی کند. البته بدون 
د خالت شمااوسعی کنید که کمی ازاو فاصله‌بگیرید. 
اگربابه كاركيرىاين شیوه‌هاد ختر تان همچنان وابسته 
بود» لازم است که از یک متخصص کمک بگیرید. 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
د ند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


دارند و قاد ر به كاش تد ند ان.ارتود نسی. 

جراحی لشه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

تنلا می توانند با روابط عمومی مجله و با روزهای 

چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با 
د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 


آقایاکبر خوبکردار 

وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 


خد مت خوانند گان خواهد بود . 
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فغط عفد د مړ د هن مند قال نو جه است. 
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كنار خیابان جنجالى بريا شده بود که هر عابر 
پیاده‌ای را به سوى اتومبيل بنز طلايى رنگ جلب 
مر دا ماد با سار 
وضعش نشان از تمول مالی‌اش می‌داد -نشسته بود» 
همانطور که مشغول سوزاندن و پاره كردن یک مشت 
چک و سند و سفته و رسید و ... غیره بود» همزمان 
روبه مرد جوان خوش قیافه‌ای کرد که بیرون از 
ماشين كنار خیابان ایستاده و نگاهش به او بود تازن 
با خونسردی و ارامش بگوید: «پس هنوز هم عاشقم 
هستی... آره عزیزم؟» 

وهربارهم پس از گفتن اين جمله یکی از سندها 
وچکهاراپاره‌می کرد ویابافند ک می‌سوزاند و لبخند 
می‌زد. مرد جوان اما؛ كه دست کم پانزده تابیست 
سال از زن جوانتر نشان می‌داد. درقبال هر کدام از 
اسنادی که با سوختن و پاره شدن توسط زن از بین 
می‌رفت» نوعی واکنش نشان می‌داد» یکبار التماس 
می کرد: «مونس جاأن... خانمم. ازت خواهش می كنم 
خحودت‌رو کنترل کن. به خدا دروغه.» 

ومرتبه دیگر که زن - که حالامی‌دانستیم نامش 
مونس است -مدرکی دیگر راپاره می کرد مرد جوان 
طور دیگری واکنش نشان می‌داد: «آخر مگه دیوونه 
شدی زن... هرچی شنیدی دروغه...» و سندی دیگر 
که هه |: تش كشيده می شد و زل می خند ید و مرد 
فریاد می کشید: «خد انشناس چرا داری منو بد بخت 
می‌کنی... -آهای ایهاالناس یکی کمکم کنه...» 

نا گفته نماند که مرد جوان از هر وسیله‌ای که 
كنار دستش بود برای باز كردن قفل در ماشین | که 
a‏ ل 
می‌برد» ما منتهی آنطور كه ما بعدا فهميديم, ظاهرا 
اتومبیل مذکور که متعلق به مرد جوان بود. یک 
ماشین سفارشی بود؛ از آن سری ماشین‌ها که فقط با 
کلید خودش باز مى شود و شیشه‌هایش نيز به علت 
ضد گلوله بودن در مقابل هر ضربه‌ای مقاوم بود! 

من و محسن و استوار طبق روال همیشگی 
کارمان تا آنجایی كه فکر می کرد يم مساله يك دعوای 
خانواد گی است. فقط نظاره‌گر ماجرا مى شد يم. چرا 
که تجربه نشان داده بود در چنین مواقعی د خالت 
ماهر اس تا مرها ای وان دابع 
چون بحث آبروریزی به ميان می آمد و هر کدام از 





بر اساسن خاطر ات سر هنگ فر وز 





مدعی می‌شدند که تا 


طرفین دعوا - زن يا مرد 
أن روز پایشان به کلانتری باز نشده بود و مقصر 
آن یکی بوده که پای پلیس به معر که باز شده و...» 


ا اور ول 
دخالت نکنیم» تا اينكه فریادهای مرد نشان داد ماجرا 
خیلی جد ی است: «دار و ندارم‌رو از بین برد... کمکم 
کنین». اینطوری بوذ که محسن ماشین را كنار خیابان 
متوقف ساخت و همزم ان با پیاده شدن. کریمی 
گفت: «من فقط می توانم بفهمم اين دو نفر با هم جه 
نسبتی دارند؟) و محسن نیز سوال دوم رامطرح کرد: 
«ولى 0 سردربیارم که موضوع فسم‌های 
مرد كه مدام میکه 
CT E TS‏ 
که دور ماشين جمع شده بودند رو به مرد جوان 
گفت: (بيا اقا... يليس هم آمد...» و هنوز حرفش تمام 
نشده بود که مرد جوان مثل تیری که از چله کمان در 
رفته باشد بسوی ما دوید و همانطور که بر سرش 
مى زد گفت: «به دادم برسين جناب سرهنگ. اين 
زن دیوانه خدانشناس داره تمام مدارک تجارى و 
سند هايى رو که دارم ازبين می‌بره... کمکم كنين 
سركار» از محسن خواستم مرد را ارام كندء به استوار 
نیز گفتم جمعیت فراوان اطراف ماشسین را پراکنده 
سازد و سپس جلو رفتم و با توجه به سن و سال و نوع 
لباس پوشیدن زن, حیلی محترمانه وبادو انگشت 
به شيشه کوبیدم و همین که زن سرش را بسوى من 
برگرداند به آرامی گفتم: «خانم محترم مشكلتون 
ما ل ا 
ندارین آینطوری شهر و خیابون‌رو به هم بریزین...» 
زن به اندازه یک سانتیمتر [تا آنجا که صدارد شود 
yy‏ «اون 
کنافت‌روازاونجارد كنين بره من بهتون قول میم 
ازاينجا دور بشم...» 
ظاهرامرد جوان «شرط) زن ميانسال را شنيد كه 
باعصبانيت بطرف ماشين آمد وروبه من و استوار 
گفت: «شما چرا وظیفه خود تون‌رو بلد نیستین انجام 
بدهید؟ اگر بهش شلیک نکنین یا به زور از ماشین من 
پیاده‌اش نکنین از هر سه‌تاتون شكايت می كنم و ...) 
ES‏ ره كيد ماده 
وزنه‌برداری كه يك هارتل یک كيلويى را جابجا کند» 
شانه‌های مرد را بين دو دست قرار داد وبا ملایمت 
او را آنطرف جوی آب زمین گذاشت و گفت:۱ «اولا 
لازم نیست شما وظیفه مارو كوشزد بکنی» ثانيا به 


رطلای رس ا 9 ۳۳۳۵ 


(دروغه... دروغه) حبه؟ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


هر كس که دوست داری شکایت بکن و 
ثالثا... كه بهت توصیه می كنم اين ثالثارو 
خوب گوش بده؛ ثالثا تامن عصبانى نشدم 
بهت میگم که اگر یکمرتبه دیگه با کلانتر 
یاحتی با استوار اینطوری حرف بزنی. از 
کارت پشیمانت می کنم.) 

مرد که بد جورى جا خورده بود مانند 
یک هنرييشه موفق ابتدا به استوار تعظيم كرد و بعد 
هم خواست دست مراببوسد | که مانعش شدم ]و 
سپس با لحنی محترمانه به محسن گفت: «بنده که 
اسائه ادب نکردم جناب سر گرد. منظورم اين بود 
که وقتی کسی داره به اموال یکنفر دیگه ضرر و زیان 
مى رسونه و حرف شمارو هم قبول نمی کنه» بايد 
بهش شلیک کرد دروغ میگم جناب کلانتر...» 

هنوز پاسخ او رانداده بودم كه یکمرتبه در ماشین 
باز شد و زن که حالا حدود چهل ودو یا چهل و سه 
ساله نشان می‌داد از آن بیرون آمد و آمد و آمد و رخ 
به رخ مرد جوان که ایستاد فریاد زد: «اين بزرگترین 
ارزوته که یکنفر به من شليك کنه... درسته؟» و سپس 
سرش رابرگرداند و رو به محسن با لحنی ارام ادامه 
داد: «شلیک کنین جناب سر گرد... شوهرم راست 
میگه حق منه كه تیرباران بشم.» 

وسپس باسرعتی که از چنین سن و سالی بعید 
به نظر می‌رسید. برگشست و کشیده‌ای سنگین توی 
صورت مرد جوان کوبید و فریاد زد: «کنافت اشغال 
من دارم دار و ندار تورو از بین می‌برم؟» و دوباره به 
محسن گفت:«تورو جون بچه‌هات به من شليك 
كن که دیگه از زند گی با این حیوون نانجیب خحسته 
شدم) و سپس رو به مرد = که خالا خیرت همه از زن 
وشوهر بودن ان دو در چهره‌ها هویدابود - کرد و 
سیلی دوم راتوی صورتش زد و ادامه داد:«یادت 
رفته روزی که راننده پدرم بودی اشک مى ريختى و 
گریه می کردی تا اون خدابیامرز حقوقت‌رو بیشستر 
سد و سار لك رم 
يادت رفته جند سال مثل سك دنبال من موس موس 
كردى تامن احمق‌رو فريب بدی كه باور كنم عاشقم 
م حالا هیک به هن شليى کل 

(کشیده سوم» سکوت سنگینی را در خیابان 
باعث شد تا صدای رن رساتر به گوش همه برسد: 
«طوری میگی «دار و ندارم» که اگر کسی خبر ند اشته 
باشه باور نمی کنه يدرت به جرم قاچاق تیرباران 
شد و مادرت هم گوشه كافههاى تركيه جو ن داد...! 
اون وقت حالا كه دارم سند ها ودفترجدهاى بانكى 
خودم را[ که بهت وكالت داده بودم دراموالم دخل 
و تصرف كنى ]از بين می‌برم اونقدر وقيح شدی 
كه میگی من دارم دار و ندارتروازبين مىبرم.... 
كور خوندى كثافت ...از حالا به بعد بايد برى كنار 
زن دومت ومثل سك کارگری كنى تابتونى شكم 


اون بيجارهرو سير ومشروب خودت رو تامين کنی.) 





نزدیک من ایستاد و دستهایش رامانند متهمی که 
آماده دستبند خوردن باشد. به هم چسباند و گفت: 
«جناب کلانتر اگر می خوای بازداشتم بکنی هیچ 
حرفی ند ارم...؛ اما ابتدابد نیست این رابدانی که هم 
وپاره کردم تمامش متعلق به خودمه که یکروز از 
سر حماقت. و کالتشان رابه اين گر گ نانجیب داده 
ی و و تور نید 
التماس کرد و به د لح وی 
تامن دیوانه علیرغم اينكه بهترین خوا ستگارهارو 
داشتم» همه رابه خاطر این حیوون رها کردم اما 
امروز که فهمیدم رفته با یک دختر خیابونی که ذاتش 
مثل خودش فاسده ازدواج کرده تصمیم گرفتم 
حقش رو بگذارم کف دستش؛ حالا اگر پاره كردن 
اسناد خودم و ند نشستن داخل ماشینی که سند ش به نام 
السداجاي ا نت شت کنین... به 
م 
شخصیت بالا و محترم «مونس) اجازه بازداشت 
شدنش رانمی‌داد. که درعین حال آنطور كه می كفنت 
تخلفی رانیز مرتکب نشده‌بود. يس فقط لازم بود قبل 
از رفتن ازدحام جمعیت را پراکنده کنیم و... اما انگار 
پسر جوان که اسمش «کاووس» بود خیال نداشت 
به این ساد گی ببازد. اين بود كه یکمرتبه دوید و به 
من گفت: «صبر کنین كلانتر... اين خانم یک چیزی 
خونه و مغازه طلافروشی و کارگاه تولیدی‌اش رانیز 
ET‏ و تن 
یی ا کاووس TE‏ 
كه خنده‌ای رذیلانه بر چهره‌اش نقش بسته بود» 
داخل كيف سامسونت اش [که در صندوق عقب 
کر او داشت |د نبال و کالتنامه می گشست. با یک نگاه 
به جهره - جمعیت شاهد ماجرا؛ معلوم بود كه آنها نیز 
مانند محسے' وا ستوار - واعتراف می كنم كه حتى 
از زبان «مونس) د شنیده بودند» کاووس برنده باشد 
دلخور بودند. اما قانون گاهی اوقات بر احساسات 
غلبه می کند» درست مانند ان لحظه که مرد جوان 
دارو ندارش راوکالت به نام او زده ]از کیف خارج 
کرد ونشان من داد وسوال کرد: «درسته نا ته جناب 
سرهنگ؟ خلاف که عرض نمی‌کنم...؟» 
حق با مرد بود؛ بر گه وکالت‌اش فانونی بود و این 
یعنی تسلیم شدن مونس... یعنی باختن مونس...! 
زن بیچاره انگار با دیدن چهره من متوجه همه 
«اين کاررو نک کاووس... تو خودت می‌دونی که 





من به تواعتماد کردم و این و کالتنامه‌رو فقط برای 
این بهت دادم که - بعد از ان همه خواهش و تمنا 
-جلوی دوست و آشناسربلند باشی و بتونی کارهای 
اداری مرا انجام بدی... این کار خیلی ناجوانمرد یه 
کاووس... تو مثلا وکیل من بودی و نباید خیانت 
ا کےا ی ا وی يرق 
زندگی کنی؟ باشه... من کارگاه تولیدی رو بهت 
رتیه اما 

كارو EE‏ يجين اله يان 
بیشتر شبیه گر كاهى شل خنده‌ای وقیحانه سر داد 
و گفت:اسابی اماي فکر کردی دراین چند سبال 
که نوکریت‌رو کردم بخاطر عش قت بود...؟ خیلی 
ی اه ی e‏ 
و مادر منو به رخم کشید ی منم بلایی سرت میارم که 
روزی صد بار از خدا طلب مرك کنی...! آره؛ می خوام 
اعمان تال با همان فش اويا همان 
کثافت «آزیتا» که زن عزیزمه و سناش نصف توئه و 
تو همسن مادرش هستی زندگی کنم... حالا هری... 
كور ترو گم كن که اگر يکد قيقه دیگه اینجا بمونی 
شاید پشیمان بشم و از اینکه بدون اجازه من سوار 
ماشینم شدی ازت شکایت كنم و بندازمت زندان! 
اما نه... چون ازیتا حوصله اشپزی نداره» شاید بتونم 
راضی‌اش كنم که به تو -نه به عنوان هوو - که به 
عنوان خد متکار اجازه بده توی خونه. یعنی توی اون 
زيرزمين که قبلا ودردوره بابای گور به كور شده‌ات 
سرایدارها زند گی می‌کردن. زند گی کی که لااقل 
سر سياه زمستون از سرما و گرسنگی نمیری... 

کاووس همینطور می كفت و «مونس» بی صدا 
اشک می ریخت» اشک می ريخت و ذره ذره از تحقیر 
شسنی ابه له وان یت اسان رل دی بر 
هم بودند که گویی دچار «همذات پنداری» شده 
و انهانیزمشغول ی حا سور 
مرها اما از مسر عضا ا ها تانق رادار 
می‌دادند و یا دندان قروچه می کردند. درست مانند 
محسن [که بعد بهم گفت: کلانتر به جون افسانه قسم 
اگران لحظه لباس پلیس تنم نبود. پای همه چیزش 
می‌ایستادم و كردن اين نامردرو می‌شکستم...] در 
يك کلام اینکه؛ همه کسانی که انجا بودند ناراحت 
بودند جز یکنفر که شنده‌های شیطانی سر می داد 
و لحظه به لحظه بیشتر زنش را «دقم رگ» می کرد؛ 
کاووس تا جلوی اتومبیل رفت و خواست بنشیند 
يشت فرمان که دوباره رو کرد به زنش و ادامه داد: 
«حالا که قراره همه اموالی‌رو که وکالتش‌رو دارم پس 
بگیرم به اون يسرخاله فلج وامونده‌ات هم بگو حونه 
کلنگی يشت پارک شهررو که سرکار بهش هد یه 
دادین [ اما سندش هنوز به نام خودته ] تخلیه کنه. 
چون خیال دارم آنجا رابکوبم و به کوری چشم تو 
يك برج بسازم... 

مونس كه تا ان لحظه بىصدا اشک می‌ریخت. 
سرانجام به التماس افتاد: «نه کاووس... به اون بيجاره 
كارى ند اشته باش... «محمد على) همراه زن و 
سه تابچه کوچکش توی اون خونه ۵۵متری هم 
زندگی می کنند و هم با ساختن پاکت‌های کاغذی 


اطلایارت اش ÊD‏ ۳۳۷۵ 


و فروختنش به مغازه‌ها شکمشون‌رو سیر می کنند» 

کاووس که گویی از زجرکش كردن زنش - که 
ولی‌نعمت اش محسوب می‌شد - لدت فى برد زد 
زیر خنده و گفت: «نگران محمد على نباش خانم 
یک دختر پولدار که از خودش بزرگتر باشه پیدا 
کنه و حودش رو کشته و مرده اونشان بده و بعد از 
اینکه خرش کرد و باهاش ازدواج کرد نیز مغزش‌رو 
تیلیت کنه و یک وکالت ازش بگیره و بعد از اينکه 
داروندارهمس پولدارش رو صاحب شد. او را 
طلاق بده و بره دنبال زند گیش...» کاووس همینطور 
دنبال سوئيج ماشین می كشت و... که تازه یادش امد 
سوئیج دست مونس است. لذا حرفش را نیمه کاره 
گذاشت و رو به زن ادامه داد: «زود تر سوئيج ماشین 
منو.. .. خوب دقت کن» سوئيج ماشین منوا! که دست 
توثه بهم بده» و گرنه ازدستت به عنوان دزد شکایت 
مى كنم تا آقایان پلیس [ که ظاهرا خیلی هم (دپرس) 
وافسرده شدن ]| بازداشتت کنند...) 

ی 
خالا با تاکسی اہ نرفتم... اين ماشین مال منه...» 
محسن با تاثر زياد پاسخ داد: (چاره‌ای نیست خانم... 
و ی ون سا 
فعلابا این حیوون یکی به دو نکنین بهتره...) 
ماس یر یو 
و بدون اينكه به شوهرش!! نگاه کند. آن را به آنسوی 
ماشین پرتاب کرد: «بگیر کثافت... اما منتظر تقاص 
باش...» نشانه گیری تافو فق مونس باعث شد که 
سوئیج حدود یکمتربالای سر کاووس به پرواز 
دربياید و او نيز همانطور که اخرين جمله زن را 
بالود گی تکرار می کرد عقب عقب رفت تاسوئيج 
راروی ه وا بگیرد: «تقاص... تقاص...) که ناگهان 
چون زیر پایش رانمی‌دید. کفشش به لبه جوی اب 
كير کرد و سکندری خورد و تاامد خودش راجمع 
کند با سر بطرف زمین س قوط کرد و پیشانی‌اش با 
لبه سیمانی جدول برخورد کرد و...«اخ» كفت و 
بی‌حرکت افتاد...! جند ثانیه‌ای همه ساکت شدند. 
استوار کریمی به سرعت خود رابالای سر «کاووس» 
رساند و اول به تيش قلبش كوش داد و بعد نبض‌اش 
را گرفت و سپس روبه من وزن کرد و گفت:«مرده...) 
همه با حيرت به هم نگاه کردند كه صدای زنی از 
لابلای جمعیت به كقوش رسید: «عجب تقاص 
سریع‌السیری...» 

هنوز همه در بهت و حيرت بودند وبه حرف 
اخحری زن فک رمی کردند که نا گهان مرد میانسال 
پنجاه ساله‌ای با شوخی كود كانه گفت: «بعد از مرگ 
وکالت باطله...» 

جمعیت یکمرتبه هورا كشيد ند و کف زدند و 
ایستاد و گفت:«انجا را ببين کلانتر...» منظورش را 
فهمید م؛ هیچکس به جنازه کاووس اهمیت نمی داد. 





هن کسی هستم که 


سر هستی الْمى ډه 
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جاب عكسها رايكان می باشد 


تعمس رطقم 





فقط ۱۹ سال داشتم و سری پرشور... یک دل نه صند 
دلعاة شل a‏ ندم .پدرومادرم سخت مخالف 
بودند. سالها بود كه آب اين دو خانواده توى یک جوى 
نمی‌رفت. پدرم گفت. مگرازروی جنازه من رد شوی 
تابتوانی با این دختر عروسی كنى! من هم یک روز صبح 
اکم را برداشتم وبه قه راز خانه فرار کردم. قصد فرار 
نداشتم. فکر کردم اینطوری می توانم کمی نگرانشان کنم! 
بعد یک‌جوری به آنها خبرمی‌دهم کجاهستم و آنها حاضر 
می‌شوند به خاطر برگشتن من هر کاری بکنند! 

راهی تهران شدم. شنهری شلوغ وبی درو یک غلام 
دوست وهمشهری ام از چند سال پیش همراه خانواده‌اش 
آم ده بود تهران. با کلی يرس و جو پیدایش کردم او هم 
حسابی از من استقبال کرد. گفتم. فقط می خواهم چند روز 
بمانم تا پدر و مادرم از خر شیطان پایین بيايند. 

غلام برايم کاری توی يك کارگاه لباس‌دوزی پیدا 
کرد و قرار شد شبهاهم آنجا بمانم. از غلام خواستم 
ولور شد جبری ار اوضاع و احرال خانوادهام بکیرد و 
9 وفتی باخبر شد که آنها سحت دلواپس هستند, بی‌آنکه 
به من بگوید به آنها خبرداد که من صحیح و سالم هستم 
و جایم هم امن است. 

همین خبر باعث شد همه نقشه‌های من بهم بریزد. 
پدرم با خیال راحت که من از آن دختر دور شده‌ام دیگر 
به سراغم نیامد. 

چند ماه گذشت. از غلام پرسیدم: از شهر و ولایتمان 
جه خبر؟! 

گفت: همه خوب هستند. د ختر همسایه‌تان هم دارد 
شوهر می کند! 

باورم نشد. گفتم: يدرو مادرم دلواپسم نيستند. 

خنديد و گفت: نه انقدر که تو تصور می کردی. 

دنيا انگارروی سرم خراب شده بود. باور نمی کرد م 
مادرم بهاين راحتى مرافراموش کرده‌باشد. حس می كردم 
هيج كس راتو این دنيا ندارم. غم عالم روى سرم ريخته 
بود. مخصوصااز د ختر همسایه دل چ ر کین شده بود م 
كه هنوز جند ماه نگذشته شوهر كرده بود. دنا برایم 
سرشاراز بی‌وفایی بود. دلم بد جوری گرفته بود. غلام 
گفت:یس بچسب به کارت وبرای خودت همین جا 


سجاد عباسپور 





از: کیانا نصرت زاده 


الیاس عباسپور 


بزرگترین غفلت' 
زندگی 3 


چند ماه بعد مادر و خواهرهایم 
به دیدنم آمدند ولی به هیچ 
کدام روی خوش نشان ندادم. 
فكر و ذکرم کار بود 


خانه و زند گی راه بینداز... 

تصمیم گرفتم همین کار رابکنم. سخت کار می کرد م. 
یک روز غلام گفت: يك اتاق همست كه مال یکی از 
دوستانم است. می‌توانی شبها بروی آنجا بخوابی. 

خوش حال شسدم. این خودش فرجی بود. یک سال 

شب م ا و د ير لس وري 
شنیدم. .غلام ؟ گفت: راست و دروفش رآنمی‌دانم» ولی به 
تو ربطى ندارد. دیگر فراموشش کن. 

دختر همسایه برایم پیغام فرستاد. گفتم. نه... من زن 
بی‌وفا نمی خواهم! 

چند ماه بعد به پيشنهاد غلام باهم شریک شدیم ویک 
کار گاه کوچک راه انداختیم. من سرمایه نداشتم. قرار شد 
كار از من سرمایه از او باشد. نمی‌دانستم غلام آن همه يول 
رااز کجا آورده» ولی به هر كال کاسبی‌مان راه افتاد. 

کار.. کار... کار... رفاقتم باغلام دیگر برادری شده 
بو د ... 

یک روزغ لام گفت:پدرت آمده تهران که تورا 

گفتم: نشانی مرا از کجا دارد؟ 

گفت: من بهش دادم. پیر مرد بیچاره ينج سال است 





که پسرش راند یده. بايد بيايد و ببیند جه يسرى دارد. 
کاسبی‌ات را ببیند و باور کند مرد شدی. 

گفتم: نه... بعد از اين همه سال نمی خواهم ببینمش. 

از غلام اصرارو ازمن مخالفت...بالا خره قبول کرد م. 
ورفت. 

و یور مور نودب 





علی اصغر چرخی زاده هانیه دانشی 


رطلای رس ا 9 ۳۳۳۵ 








كفتم: نه!... 
خلاصه جشن مجللی گرفتم و بیشتر هزینه‌ها راهم 
غلام داد وزند گی ام راشروع كردم. بچه‌مان به د نيا امده 


مادرت سخت مریض است. 

گفتم: نمی‌روم. 

أنجا بود که غلام زبان باز کرد و حرف دلش رازد. بهم 
كفت که از روزاول به يدر و مادرم خبر داده بود که من 
اینجا هستم. حتی کار توی کارگاه را هم پدرم برایم پیدا 
كرده بود. بعد از سالهافهمید م رئيس کار گاه از دوستان 
قد یمی پد رم بوده... سرمایه شروع کارمان راهم پدرم 
به غلام داده بود... خرج عروسی راهم او تقبل کرده 
بود...از شنیدن این حقایق وارفتم. داشتم يس می‌افتادم. 
تازه فهمیدم پدرم همه این سالها مراقب من بوده و براع 
سعادت من هر کاری کرده. ان وقت‌ من انهارابرای 
عروسی تنها پسرشان دعوت نکرده بودم. نوه‌شان دو 
ساله بود و انها هنوز او را ندیده بودند... 

چیزی توی دلم جنك انداخت.ساکم رابرد اشتم و 
همراه زن و بچه‌ام به شهرستان رفتم. مادر سخت بیمار بود» 
ولی از دیدن زن و بچه من جشمهايش برق افتاده بود. 

عم مادر کوتاه بود و من غافل... اما ازان روز به بعد 
هرگز خانواده ام را تنها نگذاشتم و پدرم تا آخحرین روز 
عمرش با من زند گی کرد... اما هنوز وقتی به غفلت خود م 
فکر می‌کنم انگار کسی قلبم را می‌فشرد.. 


ys‏ قد لدو جك ب ا ل ل ل 0 لقو ل ف لكر قفد ال ل افر و ل رض ل و دص ی ی یه 
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توضيح درباره مشاور خانوادكى- به اطلاع 
خوانند كان كرامى می رساند. مشاوره تلفنى و حضورى 
(روان يزرشك) به مدت دوهفته برقرار نخواهد شد البته 





ساعت های جبرانی در هفته های اه اعلام مى شود. 


با اضطرابهای درون جه کنم؛ 
سر کاخانم م -نازاصفهان. طى ارسال نامه خود. 


مشكلات مختلفى رامطرح كردهاند كه بادرج سرفصل 
هريك از مشکلات. به پاسخ آنها اقدام كردهايم. 





در مورد درد عضلات يشت و كمر و خميازه زياد و 

خستکی روزانه بخصوص در بهار و تابستان 

اهاط کےا کیان وادور کار 
بی قراری و اضطراب شد يد می توانند نشانه‌های افسرد گی 
هسم‌باشسند.امافراموش نکنید که کمبود موادلازم‌بدن» 
بویژه کلیسم و ویتامین‌های ذل ۸و بنیز چنین علایمی 
ا ا سرد رشان بن در كنار مرا هد تفگ 
فا هی لگ انث انا و ا 
لازم و ضروری راهم مورد استفاده قرار دهید. چرا که بدن 
انسان نیاز به املاحی دارد که فقد آن انهاحتی مشکلات 
روحی و روانی راهم بیشتر می كند؛ ضمن آنکه باعلایمی 
که از آنها گفته‌اید نیز انسان دست به گریبان می‌شود.پس 
در کناررسید گی‌روان‌شناختی.برخورداری از موادلازم 
آن هم به صورت روزانه‌می تواند مشکلات شمارا تاسد ود 
زیادی کاهش دهد. 


در مورد مشکلات جسمی و روحی. در هنگام صحبت 

بادیگران و داشتن حرکات اضافی و اضطراب 

درایسن مورد باید حتما تفکیک قائل شوید اگر 
خوب دقت کنید. در هنگام صحبت در مورد هر مطلبی» 
شسمابا چنین علایمی مواجه نمی شوید. بلکه انتخاب 
موضوع و درگیر شد ن بابر خی موضوعات است که 
اين مشکلات رابرای شما ایجاد می كند. البته باز هم 
درمورد سر گیجه واز دست دادن تعادل من به مورد 
ويتامينها و املاح مورد نیاز بدن و کلسیم اشاره می کنم 
اماد ر مورد ارتباط برقرار كردن با دیگران شمابايد به 
جای آنکه فحت تثیر قرار گیرید:سحی کنید که تمودتان 
ا ا رانا 
التخبا ب کنید و در صورت لزوم. خود تان هم موضوع 
بحث راعوض کنید.درواقع این اعمال کنترل ا زآنجا 
که انتخاب خود تان‌است»د ر شمانوعی راحتی خیال 
ایجاد می کند که هرزم ان بخواهید می توانيد موضوع 
صحبت راعوض كنيد واين همانی است که شمابه ان 
ره رايط ی شا 


در مورد وحشت از بارداری و ترس از تکرار شدن 
افسرد کی که در دوران بارداری قبلی تجربه کرد داید 
اانا از اقا که ا اترا ره واد 
ودرضمن درپایان تجربه خود متوجه شدید که‌هیچ 
اتفاقی نیفتاده» به نظر من بهترین راه مبارزه همانارفتن 





به جنگ اینگونه تفکرات است. بخصوص که می د انید 
بااهتمامبه‌بارداری.افراد دیگری در خان واده‌بویژه 
فرزتکان را وشح نس كيد و ابن وی گنه رات 
است. شما یک دوره بارداری رابه طور کامل تجربه کرده 
ومتوجه شده که همه وحشتهای شمابیهوده بو ده است. 
بنابراین به ياد آوردن لحظات آن بارداری برایتان می تواند 
مفید باشد. ضمن آنکه به یک پد يده مورد علاقه خود و 
خانواده دست می زنيد که اين اتکابه نفس بیشتری به شما 
می‌بخشد. در دوران بارداری هم به كونهاى كه پزشک 
وراه ماد كر رفي ده عي رم كبن ا ا 
اهدر اجك ابد وده لج ی 
اضافه كنيدء ابراز خوشحالی و صحبت درباره طفل جد يد 
بااعضای خانواده‌است که شریک كردن آنهاء باز هم شما 
رابیشتر متکی به نفس می كند, درباره انتخاب نوع زایمان 
بهتر است كه در زمان پیش امده و با تو جه به تنخيص 
پزشسک عمل کنید چ رکه پیش بینضی دراین موره از قر 
پزشکی درست نیست. 
در مورد حملات اضطراب آور د ر هنكام حضور در 
مطب‌ها و در نزد پزشک 

دوا نن بارمهم بهتراست موردجهمورد عمل کل 
شمادر همه موارد د جار حملات اضطراب اورنمی‌شوید» 
بلک بر شی آوفات انها تادر شكر شما اس و اتاق ها 
موردی‌است که‌باید مبارزهبا آن‌راشروع كنيد. يعنى 
تفاوت گذاشتن ميان انچه‌فقط درذهن شمااست ويابه 
واقع اتفاق می‌افتد. البته اعمالى مثل پر كرد ن د ندان ويا 
عصب كشى و امثال آن چندان هم اعمال راحتى نیستند و 
هر کسی كه به آنها اقدام می کند باقدرى اضطراب مواجه 
مى شود. شماهم سعی كنيد در مواردى مثل همه عادى 
رفتار كنيد وبی‌جهت‌ودرذهن خود راتافته جدابافته 
تصور نكنيد. شمادر ذهن به خود تان نهيب بزنيد كه مثل 
همه هستيد وه ركسى هنگام يركرد ند ندانتاحدودى 
عصبی مى شود. درواقع تا انجاكه ممکن است خود رابه 
داشتن رفتارهای عادى نزدیک کنید. 


در مورد رفتارهای پسر 4 ساله و کمبود وزن او 
ابتد ادر مورد وزن بايد اين رامتد کرشوم که دربسیاری 
از مواقم کود کان لاغر» دارای انرژی بسيار بیشتری از 
كود كان فربه هستند. بنابراین آنچه بايد برایتان مهم باشد. 
اين است که انرژی و فعالیت او چگونه است!اتفاقا مثالی 
که از کارهای او زده‌اید. بیشتر نشان از انرژی بالاو تحر ک 
می‌دهد تا نحیف بودن و در گوشه‌ای افتادن. بنابراین تنها 
كبلوها تیا ماک وس نمی كتيل آو را 
ورزش كردن و فعالیت‌های بدنی تشویق كنيد که همین 
امراشتهای اوراهم افزایش می‌ده د. این نکته هم مهم 
است که او رابه حاطر لاغر بودن سرزنش يا تحقیر نکنید» 
بلکه مشوق وی باشید و همواره از او به عنوان یک کودک 
تشویق دارند. بخصوص پسربچه‌ها که نیاز دارند آنهارا 
قهر مان بد انیم! 
در مورد حملات اضطرابى و احساس ضعف در 
این یک حالت طبیعی در شمااست و اصولا در برخى 
بیشتر از د یگران» گرسنگی احساس ضعف و حتی لرزش 


اططاعات کل ارم ۱۳۳۲۵ 


رادر برابر شرایط روحی و جسمی دیگری باز می گذاریم 
تایه ا كتين کهار آن تمه ا آب ا سمت قر اند 
مورد شمانیاز به پیشگیری دارید. یعنی به جای آنکه اجاره 
دهید گرسنگی به شماعارض شود بر طبق برنامه‌ای که با 
شناخت از وضعیت بدن خود می توانید ان راطرح‌ریزی 
کنید. سعی كنيد تا تغد به‌های بين غذایی برای خود فراهم 
كنيد. بد پنسان حمله شمابه سوی مواد شیرین نیز که چند ان 
کار سالمی نیست. کنترل می گرد د. جالب اينكه می توانید 
دراین تغذيههاى بين غذایی مواد لازم و ویتامین‌هایی را 
هم كه نسبت به انها کمبود دارید. جای د هید وبد ين ترتیب 
با یک تير دو نشان راهدف قرار بدهید. 


در مورد علانم اضطراب در هنكام تد ریس در 
خر رن 

دراين مورد با زهم به جای آنکه بياييد و منتظر باشید 
که‌این حالت به شسماه ست بد هد از پیشگیری استفاده 
كنيد . نكته مهم اين که شمابد انيد پس ازساعت يازد هدر 
نيمروزء حتى در هنكام تدريس در کلاس دجاراضطراب 
مى شويد. باز هم تصور من روى به كاركيرى ويتامينها 
ومواد تغذيهاى لازم دورمىزند وشیرینی‌ها کاری‌برای 
شما نجام نمی د هند. در ضمن می توانيد درست قبل از 
رسيدن به چنین شرايطى از اسبيرين بجه(يا اسپیرین ٠١١‏ 
به صورت جويدنى) استفاده كنيد. فراموش نكنيد که اگر 
د چارناراحتی كوارشى و معد ه‌هستید.نوع‌ر و کش‌داررا 
مورد استفاده قراردهید. در کنارویتامین‌هاوموادلازم 
و همچنین آسپیرین و سرانجام شرايط روحی سالم که 
در این مورد بسیارلازم است بايد از درگیریها اجتناب 
کنید.من تصورمی كنم که این مشکل رااهسته اهسته 
كنار مى كذاريد. 
در مورد مشكل به خواب رفتن و دردهای عضلانی 

را دا 

در مورد خواب راحت و اسان. تکنیک‌هایی وجود 
دارد که از آن جمله تکنیکی است که مابه آن هیپنوتیک 
می گوییم.دراین تکنیک. شمابه کمک عملی مانند 
مطالعه در اغاز به حواب رفتن» جشمان خود رادر شرایط 
هیپنوتیک قرار می د هید و در نتیجه می توانید به اسانی به 
حواب بروید. ضمن انکه عمل مطالعه به خودی خود 
یک کار مثبت و ایجاد كننده» اعتماد به نفس است. برخى 
از تماشای تلويزيونء آنهم برنامه‌ای که نه‌چند ان هیجان 
داشته باشد استفاده می کنند. برخى هم از موسیقی بسیار 
آرام كه حتی می‌توانند از طریق گوشی به كوش برسدء 
استفاده می کنند. به اسانی به حواب رفتن تامیزان بسیاری 
از حستگی بدن یشمادر طول روز می کاهد.اگرچه باز 
هم روی ویتامین‌ه او مواد لازم‌برای‌بدن تاکید می کنم. 
لذت درزند گی هم دست خود تان است. یعنی اينكه 
ای از 
آنها استفاده کنید. ضمنابسیا رهم مهم است که از موارد 
منفی که زاییده ذهن خود تان است و وجود خارجی هم 
ندارد. اجتناب كنيد واين راهم خود تان بهترازهر کسی 
تشخیص می د هید .من اطمینان دارم که‌بابه کار گیری آنچه 
گفته شد در کنارد انستن و یذیرفتن ارزشهای خود تان» در 
مدت کوتاهی بر تمام مشسکلاتی که از آنهاشاکی هستید. 
غلبه کرده و زندگی ارام و حوشحال کننده‌ای خواهید 
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تش کار ہی کند کار كي است. کسی 
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و عقلش کار ہی كند 
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۵ احساسی 


کار می کند هد مند است 


«هیمپی» شيدرى که گرفتار عهذايى عجیب شد! 


دیلی در ندر كسم . 





مینا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 


درطی قرونواعصار كذشتهاتفاقات و رخداد هاو حواد ث طبیعی زیادی دراين کره‌خاکی روی‌داده‌است. 
طوفانهای شد ید بارانهای سيل آساء خشکسالی و هزاران بلا از سوى آسمان نازل می شد تاشايد عبر تی برای د يكران 


و نسل آينده باشند. 


در ذیل به توصیف شهر ی می پردازیم كه در زیر خروارها خاکستر مد فون كشت و در قرن ۱٩‏ ميلادى به طور اتفاقی 
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توسط محققان و زمين شناسان یافت شد. شهری مد رن و تکامل یافته در هزاران متر زیر زمين که تنها خرابه ای غبار گرفته 
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یک ترازدی واقعی ۱ 

ظهر روز ٤۲ا‏ گوست‌سال ٩/۷بعد‏ ازمیلادبود. افتاب 
کاملاد رآسمان‌می درخشید و کوه آتشفشانی «وزوو) 
زیرانوار طلایی خورشید خود نمايى می کرد.مردم شهر 
پمپی آنقدرغرق درزندگی خاص خود بودند که به 
كوه مرك آسادر جوار خود توجهی نداشتند. درواقع 
اين شهر بنا شده بود تامکانی برای استراحت و تفریح و 
گذران وقت ثروتمندان رومی باشد.امامردم این شهر 
اگر درباره كوه وزوو اطلاع داشتند هیچگاه دست به 
جنین ریسکی نمی زدند که در کنار این اتشفشان فعال 
سکنی گزینند. ۱ 

البته كاه گاهی دود وغبار از دهانه این اتشفشان 
متصاعد می شد.امامردم براين باوربودند که ارواح 
خبيثه در اين كوه زند گی می کنند. 

درهمان روزاین کوه‌بد ون سر و صداو هشدار 
اروم به فعالیت کرو کم کم بدون اینکه کسی متوجه 
شود رودخانه ای سياه از دود وخاکسترواتش از دهانه 
كوه سرآزیر شد. این رود می خواست شهر زیبای پمپی 
راببلعد وهمین کارراهم کرد. در پمپی همه مردم به 
کارهای روزانه خود مشغول بو دند که ناگهان‌در عرض 
یک چشم بر هم زدن همه جيز د گر گون شد. همه شهر 
زیرروشد وزبانه آتش كل شهررابامردم ساکن آن 
ذوب کرد. حتی فرصت فرار هم به کسی نداد. درصد 





از خاکستر از آن به جا مانده است. 

شاید نام این شهر را شنيده باشید ؛ (شهر پمپی». شهری در 
نزد یکی نایل. این شسهر محل خوشگذرانی و عیاشی رو تمندان 
واشراف زاده‌های روم باسستان بوده است وقد متش به چند صد 
سال قبل از میلاد می رسد. حال به بیان و شرح این شهر زیباو 
منحصر به فرد می پردازیم. 


خرابی ورانش زمین به حدى بود که فاصله پمپی تا 
دریا که قبل از اتشفشان ۵۰۰متر بود بعد از خرابی و 
جریان آتشفشان فاصله اش تادریابه ۲ کیلومتررسید 
و شهر حدود ٩متر‏ زیر خاک مدفون شد ویک تراژدی 
حقیقی به وقوع پیوست. مردمان این شسهرشاید حتی 
یک لحظه هم باورشان نمی شد که روزی چنین بلایی 
بر سرشان بیاید. مر گشان به اندازه به هم زدن دو دست 
بسود.به حصدی که مردم د رحالتهایی عادی مانند خم 
شدنء ایستادن» شوابیدن و بچه به بفل گرفتن از شدت 
د ما خشک شدند. مردم این شهر زیر خاکستر آتشفشان 
فرو رفتند و مجالی برای‌بیرون آمدنشان نبود.زیرادر 
همان لحظه خفه شده و سوختند. وقتی در قرن ۱۹ 
امعان تكامان ل دراه و دز 
ناگهان بقایای شهر پمپی را يافتند و به مطالعه دقیق آن 
پرداختند. شهری که ٩متر‏ زیر خاک مد فون شده بود. 
محفقان با کمال تعجب مشاهده کر دند که‌مردم این شهر 
ایستاده» نشسته خوابیده و به طور کلی به همان حالتی 
که بودند انگار مومیایی شده اند و در طی اين قرون از 
بين نرفته اند و مانند مجسمه باقی مانده اند. محققان 
درابتد اجنین فکر کردند که این اجساد مومیایی شده 
اند.اما مگر امکان دارد كه همه مردم شهر در حالتهای 
مختلف مومیایی شده باشند ؟ ا زاین رو با تحقیقات و 
بررسی به این نتيجه رسید ند که بدن آنان به دلیل گرمای 
زیاد آتشفشان خشک شده و به خحاکستر و سنگ تبدیل 
نله است: 

این ت هر حد ود ۲۰هزار سکن داشت که اکثرشان 
بزركسال و به ویژه جوان بودند. تعد اد بچه ها و نوزادان 
كمقر از نار كسالا نو ده است: 

آمفی تئاتر 
قدمت این شسهربه ۵ قرن قبل از میلاد باز می گرد د. 
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زمانی که قوم اسکانهاء که ريشه رومی داشتند.درساحل 
دریای تیرهنیان سکنی گزید ند.حتی تادامنه كوه وزوو 
نیز شهرسازی كردن د. زیرا از وجود کوه آتشفشان 
در جوار خود آگاهی نداشتند. تازمانی که این كوه 
فعاله کاژهای‌سیاه‌رنگ از ان معصاعد شلد اسک ۰ 
تصور کرد ند که ارواح خبیثه از کوه‌بیرون‌می آیند. لذا 
ترسیدند وانجارابه سرعت ترک کردند ودر بونان 
وروم پخش شدند.اماشدت آتشفشان آنقد ر نبود که 
شهر رابه طور کامل تخریب کند. 

جند ین سال‌ ان شسهر خالی از سکنه ماند تااينكه 
عده ای ازیونان به انجا یناه بردند.انان افرادی خطا کار و 
یاغی بود ند وازدست ماموران د ولت به این شهر خالی از 
سکنه آمد ند و در انجاماند گار شده و زاد و ولد کردند. 
اين شهرد رسال ۸۰قبل ازمیلاد شکل یک شهر معمولی 
رابه حود گرفت.روم به آنجالشک رکشی کرد و توانست 
این شسهررایکی از شهرهای مستعمره خود نماید و نام 
انجاراشهر مستعمره«ونریا كر نليا یمپی» نهادند که به 
معنای فتح و پیروزی الهه ونوس است.. 

سال بعد يك معماربه ن ام «دمنیکوفونتانا» 
معماری و ساخت يك تونل زیرزمینی برای عبد | 
فاضلاب اين شهررابه عهد ه گرفت. همچنین یک آمفی 
تئاتر طراحی كرد که در ان زمان به نوبه خود امفی تثاتر 
یک مکان نو و جالب بود. شاید در ان موقع در سراسر 
جهان حتی یک امفی تئاترهم وجود نداشت. البته این 
امفی تثاتر در مسير سیلاب اتش فشان بود و تنهابقایایی 
از ستونها ونيمكتهاى سنكى آن باقى مانده است. 

این آمفی تثاتردرسمت شرق ویک سالن بزرگ 
دیگردر جنوب شهرواقع بوده که هر دوی انان تقریبا 
به طور کامل از بین رفته اند. امروزه با تحقیقات بیشتر 
دانشمند آن بداين نتیجه رسید ند که قد یمی ترین 
ساختمانهای پمپی به قرن "قبل از میلاد باز می گردد. 

قبل از اسکانها نیزدر آنجازند گی رواج داشته است. 
سبك معماری باقی مانده‌ازین شهر تمایل به سبک 
رومی دارد و شرایط منحصر به فردی رادارابوده است» 
لذارومی‌ان‌این مسکان‌راییلاق خود قراردادند وبه 
آبادانی أن يرد اختند و بهترین معماران رابر گزید ند تا 
به ساخحت آنجا بیردازند» در نتیجه این شم نسبت 00 





ديكر شهرهاى اطراف بی نظير شده بود. 

امکاناتی که‌یمپی‌داشت‌مواردی‌است کهد رشهرهاى 
رن و پیشرفته امروزی دیده‌می شود. حمامها دارای 
بخش هایی به صورت سوناو جکوزی های امروزی 
بوده. بقایای آمفی قار نشانگر یک ساختمان ہی نقص 
است. 

همچینین یک دیوار سه کیلومتری دورتادور این 
شهر رادربر گر فته که دارای ۸دروازه‌بوده است و اکنون 
دو سوم این دیوار از بين رفته است. 

در واقع ۰درصد از بناهای اين شهر از بين رفته اما 
باستان شناسان با مطالعات د قیق بر وی خرابه‌های این 
شهر تصوير کاملی از آن را كشيده اند. 

بزر کترین خيايانها 

این شهر حدود ۲۰هزارسکنه داشته که ۶درصد 
آن برده و خد متکار بودند. خانه های برده‌ها در شرق 
شهر قرار داشته ودر شمال و غرب شهر خانه هاى اعیان 
نشین دیده‌می شود ودر جنوب شهر نیز مکانهایی برای 
مخصوص عياشى و ...هر خانوادهد و تاسه خد متكاريا 
به قولی بردهداشتهاند. حتى مكانهايى نيز وجود دارد که 
نشانگر درمانگاه و محل بستری شدن بیماران است. 
مرکز تجارت و مبادرات و خرید و فروش و همچنین 
قطب سیاسی و مذهبی پمپی بوده. زيرا معابد بز رگ و 
ساختمانهای اداری پیرآمون میدان فرار داشته اند. 

این مید ان به صورت مد ورنیست بلکه شكل 
مستطیل راتداعی می کند که به عرضهای ۲۲مترو 
طولهای ۲ سمتر می باشد ودارای پیاده‌رو و سه راه 
ورودی است.همه معماری این شهر بر گرفته از روم 
باستان است. البته بعضی از ساختمانهایش سبك يونانى 
دارد.زیراعده‌زیادی ازیونان به این شهر مهاجرت کرده 
بودند. ساختمانهای عمومی نیز درغرب و شرق میدان 
واقع است ویک معبد که«ژوپیتر» نام دارد.درشمال 
مید آن دیده‌می شود.علاوهبراين بقایای چند ين معبد 
نیز دیده می شود. بندر پمپی به طور کامل از بين رفته و 
تنها چند ستون ا زاین بندر و نیمه ای از ساختمانهایش 








باقی مانده است. 

برای ورود به‌بند ردوراه‌وجوددارد. یک‌راه‌برای‌وسایل 
نقلیه مانند گاری و درشکه و یک راه برای عبور مردم. 

کوتاهترین خیابان پمیی ۳متر طول و 0 متر عرض 
داشته و پهن ترین وبزرگترین خیابان داراری پیاده‌رو 
بوده و به طرز بسیار صحیحی با اسلوب و اصول ساخته 
شده است. که بیش از ۸متر عرض داشته است. پیاده رو 
نسبت به سطح خیابان بالا تربوده‌وبرید گیهایی برای 
ورود به خیابان تعبیه شده است. 

معابرپمپی 

معابرى که در پمپی به چشم می خورد مربوط به 
قرن "قبل از ميلاد است. 

معبد «آیولو»دارای ۶۸ستون است که‌باستانشناسان 
معتقد ند اين معبد به مناس بت تولد نرون در شهر پمپی 
بناشده است. ابن معبد دارای زیرزمینهای تودرتوو 
محلی پر از اتاقهای بزرگ و متعد د و یک سالن عظیم 
برای عبادت می باشد. 

معبد (ژوپیتر)درفرن آمیلاد ساخته شد هو دارای 
۲ستون می باشد و زمین اين معبد از مرمر سفید بوده 


3 


ات 


حمامهاى مجهز 
خرابه های باقى ماندهاز حمامهاى يميى نشان مى 
دهد که این حمامها ازلحاظ لوله کشی آب وامكانات 


حرارتی بسيار پیشرفته بوده است. آب اين حمام ها را 
از رودخانه «سانو». تهيه می کردند. یک مخزن اب که 
شبیه آبگرمکن می باشد برای گرم كرد نآب حمام به کار 
و کی در خا سا حالس نات 
حمامهابه دو بخش مردانه و زنانه تقسیم می شدند. این 
مامه دا ااا اف معا دس با ويك از اقا۵ ۱ 
حوضچه ای شبیه جکوزی امروزی و جود دارد واتاق 
دیگر سوناهای کنونی را تداعی می کند. 

به طور کلی حمامهادارای‌سیستم پیشرفته گر ماد هی 
بوده اند وثروتمندان واشرافزادههابراى استراحت و 
آرامش اعصاب به اين حمامها می آمد ند. 

ديكر فسمتهای شهر 

از دید نیهای این شهر می توان آسیاب های سنگی 
رانام برد كه برای خرد كردن گند م و جو به کار می رفته. 
همچنین نانوایی هاء مخز نهايى برای يخت نان داشته اند 
که شبیه اوون‌هاوفرهای امروزیاست وباسوزاندن 
چوب گرم می شده. یک لايه سنك شن داغ زیر وروی 
مخزن فرماند فرارداشته تادو طرف نان به حویی پخته 
شود و درب مخزن از آهن بوده. رنه ختشوی خانه به طور 
عمومی بوده و مانند خشکش وی های امروزی دریک 
مغازه بز رگ قرار دارد. 

دردوطرف خیابان اصلی و بزرگ پمپی چندین 
خانهفسدد قراردارد.به طور کلی‌این شسهر برای 
SS‏ .ار 
مکانهای فساد در شهر ب بیشتر از دیگر قسمتها به چشم 
من ورد 

هنوزبقایای کوزه‌های شرابدر گوشه كوشه 
اتاق های اين خانه دیده میشود. 

دیگر بخش جالب توجه شهر پمپی سالن نقره و 
آیینه‌می‌باشد که محل بر گزاری جشنهاو عروسیها 
بوده است. 

دیوارهایاین سالن يوشيدهازنقره آیینه‌می باشد. 
البته تنها تکه هایی از دیوارهای اين سالن باقی مانده 
است. 

بقایای اين شسهر گویای هزاران هزار اتفاق است 
که هنوز مورد تو جه محققان و باستان شناسان است 
ودرحال‌بررسی گوشه گوشه‌این شهر مخروب شده 
هستند که روزانه صد ها جهانگرد به تماشای اين شهر 
به دامنه های كوه وزوو سفر می کنند. ۰ 
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به خواهرزاده‌ام تلفن كردم و گفتم: 

-اين دفعه که آمدم تهرانء حتماازدواج خواهم 
کرد. توهم مامور ييدا كردن یک زن خوب برای من 
هستى! 

لیلا. خواهرزاده پرجنب و جوش من مهارت 
خاصی در زن و شوهرپی دا کردن برای جوانهای 
خانواده داشت. تقریبا برای همه دوستانش شوهر پیدا 
کرده بود و هر كس می‌خواست ازدواج کند. دست به 

ا مهربان بود که دوستان 
زیادی یدام کرد و لابه‌لای این ارتباطات برای همه 
زن يا شوهر بيدا مىكرد. 

۲سالم شده بود وتا ان موقع نخواسته‌بودم ازدواج 
کنم اما نمى دانم جرا يك دفعه به فکر زن گرفتن افتادم. 
شايد پیداشدن موهاى سفيد توى سرم نكرانم كرد. 
خلاصه آن سال باانكيزه اينكه همسر ايندهام رابه زودی 


از: راشين مختارى 





به قاضى گفتم: 


-طلاق مى خواهم چون شوهرم لوس است و بچه 


قاضصی نكاهى ع كردن كفن" 

-دلیل موجه‌تری بيدا نکردید؟ 

-آقایقاضیفقط چند ده ه ح رهام گوش دهید.. 

همه جيز رابرايش تعریف کردم. حالا ما را به بخش 
مشاوره‌داد گاه‌معرفی کرده‌اند. چشمم اب نمی خورد. 
مشکل ما علیرغم ظاهرش جدی‌تر از این حرفهاست. 

درست یک سال پیش بود که یکی از دوستانمان 
را ا کرد را و سار 
خانه‌مان آمد ند. مادر و پدر نوید بسیار موقر و معقول به 
نظر می رسيد ند. نويد هم آنقد رمودب و مبادی آداب 
بود که همه از او خوششان امد. از همه مهمتر مادرم... 
وقتی رفتند مادر گفت: 

-دیگر روی اين یکی خواستکار نمی تونی ايراد 
بگذاری! 





لیلا یک فهر ست آماده کرده بود و از همان هفته اول 
شروع کردیم به خواستگاری. 

خواستگاری اولین د ختر که رفتیم. لبلا کلی از من 
تعربف کرد و اصلافرصت حرف ردن به من نداد. به 
او هشدار دادم که اینطور نمى شود و باید بگذارد خودم 
در مورد خودم حرف بزنم. 

در خواستگاری دوم. خودم سر صحبت راباز کرد م 
واینقدراین کار سخت بود که از ليلا خواستم جاهای 
دیگر خودش حرف بزند و من ساکت می‌مانم. 

خلاصه چند بار رفتیم خواس تكارى متأسفانه 
با دست خالی بر گشتیم» اما در اين بر خوردهایک 
اتفاق جالب حاشیه‌ای می‌افتاد. ان هم اين بود که همه 
شیفته ليلا می‌شد ند و چند روز بعد به خانه خواهرم 
زنگ می‌زدند وازلیلابرای پسرشان یا یس برادریا 
ا ری می‌کردندا 

این جورى شذهبود كه ظاهرابراى من 
مىرفتيم خواستگاری, ولى همه ازليلا خوششان 
مى آمد و از او حواستگاری می كرد ند. 

دیگر بعد از یک ماه پاک ناامید شده‌بودم و لیلابه 


لك 


-دیگر خسته شدم من قيد زن گرفتن رازدم. 

خنديد و گفت: 

-دایی جان.ولی من قيد شوهر كردن رانزده‌ام!باید 
ادامه بدهيم. شاید شمازن پیدا نکنید. ولی من شوهر 
بيدا خواهم کرد! 

خلاصه این شده بود شوخی کل خانواده. تا اینکه 
خوشم آمد وحس کردم این همان زن ایده‌آل من 
ایت 

صحبتهايمان به نتایج خوبى رسيد ومن حس كردم 
اين آخرين خانه‌ای است كه به خواستگاری رفتم. 
می گذاشتم که دیگر در خانواده سودابه پسر جوانى 
هم با طنز و شوخی سر فرود می اورد و ابراز غم و 
اند وه می کرد. 





نوید یک آپارتمان بزرگ داشت. یک ماشین شیک. توی 
شرکت پدرش هم کار می کرد. تنها خواهرش هم چندین 
سال بود که ازدواج کرده و به خارج از کشور رفته 

حق بامادربود. هر خواستگاری كه براى من 
007 2 ی تغل مناسبی نبود یا 
به هرحال درآمد کافی برای راه انداحتن يك زند گی 
۱ 

حر 2 ا ررد که همه اینهارا 
داشت!... خودم هم دودل شده‌بودم. قرار شد چند 
جلسهاى بانويد صحبت کنم... يكىء دو بار بیرون 
رفتیم. رستوران‌های گرانقیمت می‌رفتیم ومن آنقدر 
محو آنجا می‌شدم كه کمتر به نويد توجه می کرد م. 

بالااخره هم جواب بله را دادم. 

سه ماه بعد مراسم عروسی بر گزار شد. همه برای 
انجام اين عروسی عجله داشتند. هم خانواده خودم و 
هم خانواده نوید ...همان روزهای اول که باهم رفته 
بودیم ماه عسل. متو جه رفتارهای عجیب و غریب نويد 
شدم. رفتارهایی که تازير یک سقف نمی رفتیم محال 
بود متوجه آن شوم. 

ا 000 00 راآز تهران آورده 
بود و حاضر نمی‌شد روی ملحفه‌های هتل بخوابد... 


رطاي رس شم 80 ۳۳۳۵ 


روز دوم با یکی از خد متکارهای هتل دعوای سختی 
کرد که چراسفارش جای او رادیر آورده و... اوایل 
سعی می کردم آرامش كنم و تاحدی هم به او حق 
می دادم که وقتی اینقد ر پول هتل می‌دهیم حق داریم 
سرویس خوب بگیریم! 

چند روز بعد که توی پمپ بنزین بودیم. او آنقدر 
توق اسیو ست کاب ازکا رشان تسایر اب 
بنزین بزند. می كفت لباسهایش کثیف می‌شود. دفعات 
بعد از من حواهش می کرد اين کار را انجام بدهم. 

دیگر ا زاین همه مقرراتی بودن خحسته شده بود م. 
وقتی بر گشستیم تهران امیدوار بود م اين رفتارش رادر 
خانه نبينم» ولی برخلاف تصورم اوضاع بد تر هم شد. 

برای‌هر کاری فقط دستورالعمل‌های مادرش را 
قبول داشت. هر روز صبح بعد از مراسم آماده شدن و 
صبحانه خوردن به سر کار می‌رفت و بعد ازظهر» وقتی 
برمی گشست. انگار كوه کنده بود و از خستگی بی‌حال 
می‌افتاد. کافی بود کمی سردرد داشت با احساس 
سرماخورد گی می کرد آن روز در خانه می‌ماند تامن 
اراو بان که 

خيلى كلافه شده بود م. نمی توانستم بهاين روال 
ادامه بدهم. شروع کردم به اعتراض. ولی فايدهاى 





داستان مااین جوری شده بود كه ظاهرا 
برای من می‌رفتیم خواستكارى. ولى 
همه از لیلا خوششان می امد و از او 
خواستکاری می‌کرد ند 


۳ 
اا 


- ۷ 





من با مرد لوس و پرتوقعی مثل 
نويد حتی یک روز هم نمی‌توانم 
زندگی کنم... 








اما داستان به همین جاختم نشد. در مراسم نامزدی 
من و وار ۱ ۳ ۳ 
خیلی دور سودابه بود. پسر بسیار باوقار و موقری بود. 
او و مادرش تالیلارا دیدند یک دل نه صددل عاشق 
اين د ختر شد ند وبه دور از چشم من که سخت مشغول 
میهمان‌داری و مراسم‌نامزدی بودم مادر علیرضااز 
مادر لیلاشماره تلفن خانه را گرفته و قرار خواستگاری 
راکدا. ۲۳۰۰ 

از خیلی قبل با ليلا شرط بسته بودم که او هر گز قبل 
از من عروسی نمی کند و درست وقتی من باعرور به 
خواهرزاده‌ام گوشزد می کردم شرط راباخته ومن نامزد 
کردم و او هنوز همسر ایده‌الش را بيدا نکرده. خنده 
معناداری کرد و گفت: 

-تااحرشب و ۱۳۳ 

وحق بااوبود. تا خرشب همه قرارها برای 
خواستگاری او گذاشته شده بود. روز بعد از نامزدی 
از ماجرا باخبر شهدم و از فضاوقتی به خواستگاری 
امد ند. خانواده‌ها به توافقاتی رسیدند و لیلاهم به عقد 
عليرضا درامد. 

شرط را من باختم اما نکته جالب اين بود که من و 
خواهرزاده‌ام در یک شب عروسی كرد يم و حالا بعد 
از هفده سال هر دو بچه‌هایمان هم سن و سال هستند 
توی یک آپارتمان زند گی می كنيم و زند گی‌هایمان 
حسابی به هم گره خورده است... 





نداشت. او بیشتر از این حرفها لوس و پرتوقع بود. اگر 
یک روز کولر حراب می شد ساکش را جمع می كرد 
ومی‌رفت خانه پدرش.اگرمن دلم مى خواست 
می توانستم همراهش بروم و گرنه به نظرش اصلا مهم 
نبود كه من تنها در خانه بمانم! 

کافی بود به يك میهمانی مى رفتيم و صاحب خانه 
و میهمان‌ها به او کم توجهی می کرد ند... وسط میهمانی 
مثل بچه‌ها قهر مى كرد ا کک 

توی خانواده همه باید به او ابراز علاقه می کرد ند. 
اگر کسی به او اعتراض می کرد. آنقدر ناراحت می‌شد 
که با او قطع رابطه می کرد. 

تازه متوجه شده بودم که جوانهای خانواده همگی 
ارت TT‏ 
بردم که رفتارهای نويد از بجكى اينطور بوده‌و برای 
همین هيج دوستی نداشت. 

دیگر از دستش خسته شده بودم. هر روز یک جيز 
رابهانهم کرد. رفتارهایش مرا حجالت زده می کرد. 
مثل بچه‌ها دائم بايد از او مراقبت می‌کردم. مدام از این 
و آن گله‌مند بود. دیگر طاقت نداشتم. یک روز وسایلم 
راجمع کردم و به خانه پدرم بر گشتم و گفتم: 

-من بامرد لوس و پرتوقعی مثل نويد حتی یک 
روز هم نمی توانم زند گی کنم... 

همه‌اینهارابرای قاضی تعریف کردم و حالا باید 
منتظر بمانم ببینم» ايا قانون به من اين اجازه را می‌دهد 
که از دست این زند گی خلاصی پید | کنم ب... 
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جاب عکسها رایگان می باشد 








سیده يريا کشاورز 
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انجه را که انساذیت ,ده تو في مان می 
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دید انتا 


مدد ہو از هیچ کس جر خودت 


متوقع ۲ 
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مسا يف dy‏ ری 


ضريه جهار شنيه 


...كوم كوم... بوم بوم! _ 

بااینکه سرشب بود اما انها رامىديد كه باصورتهاى 
افروخته. حركات تند و داد وبیداد کم کم دورهم جمع 
مى شد ند! كاهى هم ترقهاى وسط خيابان می اند اختند واز 
ضارا جار ادا ا 

وی وى ذا تس رایس كار راس کل اانا 
خود گفت: 

(دوباره شروع شداهروفت اين موقع سال ميشه 
مكافات داریم» جوانها می ريزند تو خیابان و تانصف شب 
ترقه می‌زنند. خدا امشب رابه خير کند.» به جوى كنار 
خيابان نگاه كرد. باریکه‌ای اب جرك و سياه يشت توده‌ای 
أ تاشغالوخنزروينزركيركرهدهبود. آب‌د رحال بيدا 
كردنراهىبراى حركت بود وخنزوينزرهارادورمىزد 
وازسوراخها و منفذهای آنهاراهش رامى جست. 
نگاهش رااز جوی كرفت و به ساعتش انداخت: 

(به!اینم كه نیومد. يه ربع ديكه در خيابانهاراه 
بندون می‌شه. اونم با این اوضاع قمر در عقرب!) 
ناگهان مسافرش رادید که با عجله خود رابه پیکان 
قديمى و مدل پایین او رساند و سوارشد وجويده 
جویده گفت: 

-ببخشيد دیرشد. یه کم کارمغازه زياد بود. 
اماهمه‌اش عجله د اشتم مث بقيه کاسب‌هاهر جه 
زود تر مغازه راببندم. امشب خطرناكه. پارسال در 
همین راسته چند تامغازه به خاطر ترقه‌ها اتش 
كرفت و یه نفر هم كور شد. 

گوم گوم... بوم بوم! 

-واى جقد ر ترقه می اند ازند. زود تر حركت 
کن. 
-الهى به اميد توء رفتیم باب 
درحالی كه بىارادهد ست ويايش بادنده و كلاج کار 
می کرد» تو فکر رفت: 

(همه مرد م با خيال راحت در فكر بر گزاری مراسم عيد 
وجهارش تبه سورى هستند»ان‌وقت من بايد تانصف شب 
جان بكنم تاخرج و مخارج وشهريه دانشگاه فرهاد را جور 
کنم. آخه اين انصافه؟ من با ينجاه سال سنء جان بكنم تا 
خردهفرمايشات يسرم را انجام بد هم؟ انجام‌ند هم جه كنم؟ 
شهريهءيولغذا س رويس رفت وآمد وانواع كلاس هاى 
ورزشی» بدنسازی و هزار کوفت و زهر مار ديكه!) 

گوم گوم... بوم بوم! 

-اوهاين ديكه ترقه نبود. نارنجک بودامسافرش با ترس 
ولرز در صندلی جابجاشد: 

-هر جه از سر شب می گذره اوضاع بد تر ميشه. امشب 
با شبای دیگه فرق داره. ببین چقدر جوان وسط خیابان 
جمع شده‌اند. جه لباس‌های اجق و جقی پوشیده‌اند! اصلن 
امشب يه جوردیگه‌اند.دارم‌می‌ترسم تورو خد اهر چه 
زودتر منوبرسون! 

-مى بينى که راه‌بند ونه و یه‌متریه‌متر جلومی‌رویم. 
زانوهام خشک شد از بس رواين كلاج سفت فشار آوردم. 








وای که حقدر دود و دم راه 
اند اخته‌اند. ادم دومتری اش راهم 
به ز حمت می‌بینه... 

مس‌افرش بانگرانی بيرون رانگاه کرد. 
جوان‌ه اصد متربه صد متردوركيههاى کو چک 
آتش جمع شاه بودند و هورامی کشید ند. عده‌ای از آنها 
باصورت‌های براق و گل‌انداخته»ازروی شعله‌های آتش 
می‌پرید ند و هرهر می خند يد ند.د خترو پسرباهم بودند. 
هر چند لحظه یکی ا زآنها ترقه‌ای راآتش می‌زد ودر 
ميان اتومبیل‌های درهم فشرده و كير کرده در ترافیک 
می‌اند انحت آنگاه صد ای مهيب انفجاری كر کننده در فضا 
طنین می‌افکند. مسافرش با کلافگی گفت: 

-نه خیر» ول كن هم نیستند. مگه خودشون يدر و مادر 





ندارند. خواهر و برادر کوچک ندارند. ادم حیرون ميشه! 
بیشترشسون‌هم کم سن وسالند.ببین چه طورازروی اتش 
فى يرلك! 

ای بابااينا اول زند گیشونه. جوونی می کنند...دور 
دورایناس اينام بچه‌های من و تو هستن دیگه. از كره ماه که 
نيومدن! بذار خوش باشند... 

گوم گوم... بوم بوم! 

ترقهاى به كايوت اتومبيل خورد وشيشه جلو راكدر 
كرد. دود غليظى جلو دیدش را گرفت. 

-فكر كنم امشب کلی خرج صافکاری و رنگ رو دستم 
و 

دوباره در خود رفت: 

(نه خدا| نكندء باز فرهاد هوس تى شرت و شلوار جد يد 
کرده... می كويد مد روزاست وهمه خريدهاند ومن هم 
رااجراکنم؟ آخه بچه جان» تو که می دانی بابات ندارد» 
چراخرجروخرح‌بالامی‌آوری؟ جراهرروزيهبهانه 
تازهدارى؟به خدامااینجو ر نبودیم. وقتی حس می کرد یم 
پد رمان ندارد» خجالت می کشید یم بگوییم بده. من خود م 


ره 
اطلاعات لل ۳ رم ۳۳۳۵ 


محمد رضا عباس زاده ‏ كاشان 


«ضربه جهارشنبه» نوشته «(محمد رضا عباس 
زاده) به تعبيرى.بازآفرينى یک كابوس در بيدارى 
است. درک انگیزه‌ای كه نویسنده جوان رابه نوشتن اين 
داستان برانگیخته بازمی گردد به تعهد ی درونی شده برای 

2 5 5 » ۰ و٠‏ ر 0 
نگریستن به سویه‌هایی تاریک از نوعی زند گی در حواشی 

واقعیت‌های تلخ و اسیب‌های اجتماعی. 
پیش از این داستانهاى د یگری به قلم محمد رضا عباس زاده 
در اطلاعات هفتگی جاپ شده است. 





می‌رفتم شاگردی تا خرج تحصیلم را دربیاورم. آنوقت 
پسره پررو میگه «ا که ند اشتین جرابچه درست کردین؟ يا 
پول تحصیلم رو می‌دین با از خونه تون می‌رم.» لعنت خدا 
بر شیطان. حتی فکرش هم عذابم می‌د هد ...» 

ناگهان صد ای جیغ د ختری توجه اور جلب کرد. 
دختری جوان باسرعت خود رابه اتومبیل اورساند ودر 
راباز کرد: 

-آقا کمک! کمکم کنید! 

بوم بوم... كوم گوم! 

-چی شده د ختر» يه كم بلند تر بگو. 

ازداخل آينه. نكاهى به عقب انداخت. 
دوجوانازيك برايد پیاده شد ند وبادیدن دختر 
جوان که به او پناه آورده بود. جا خوردند وبالب و 
لوچه آویزان بركشتند و سواراتومبیل خود شدند. 
موقع بازكشت تلو تلو می خورد ند و نمی توانستند 
تعادل خود را حفظ کنند. د ختر زیر لب غرغر 
می کرد: 

-كثافت ميكه من تنهاهستم»ولی مرتب 
دوستاشوسوارمى كنه!تازهميكهقر ص هم خريدهام 
تابترکونیم فکر کرده من شرم نمی فهمم| 

وقتی دختر سه چهار کوچه بالا تر پیاده شد و 
رفتء او کمی آرام كرفت و اند یشید:«اگر این همه 
سگ دو می‌زنم و جان می کنم لااقل خیالم راحته 
که يسرم پاکه.» 

توب که يان اولان ا هقان شتا و تال 
وسط خیابان فریاد زد: 

-آقاجلوترراه‌بندونه.این‌اتول‌قراضه‌روبرگردونی 
بهتره. برا خودت می گم. 

آنگاه حندید و دور شد. مسافرش گفت: 

دههههاجوجه‌روببین؟ تازه‌سر از تخم در آورده 
اونوقت ق می ده‌وبرای ما تکلیف معین می‌کند» 
اكه بچه من بود بادو تا کشیده آبدار حالش رو جامی‌آوردم! 
ببین کارمون به کجا کشیده! تورو خدازود ترمنوبرسون» 
دارم سرسام می گیرم... 

بوم بوم. كوم گوم! 

جالا تر قدها مش ارفا رسفو کارت اما 
مى خورد ند. معلوم بود جلو رفتن خطرناك است. 

-پیاده برم زود ترمى رسم! 

درراباز کرد ورفت. 

ثما كداوواره شاا قرفي قل قازادرففه رار كردف 
فكرش راهم نمی کرد كه اين همه جوان آنجا باشند. دود 





لاستيكهاوسر و صدای آنهادرهم آميخته بود. عدهاى دور 
اتومبيل او جمع شدند. 

دردستانشان ترقه» جوب و مواد اتش زاديدهمىشد. 
ناگه ان باچوب برسقف واتاق‌اتومبیل ضرب گرفتند و 
قهقهه زدن د. چند نفرهمراه ضرب آنها بر بد نه اتومبیل 
شروع به رقص کردند. به چهره‌هایشان نگاه کرد. چند تایی 
بين انها بودند که حالت عادی نداشتند؛ چشمان سرخ» 
لب‌های ماد ر کبودشسان حاص ا زآن بود کسه در میان ید 
جمعی كير افتاده است. 

گوم گوم... بوم بوم! 

_دست از سم بردارین. به من خسته و این ماشین 
قراضه جه کار دارین؟ برین دنبال کارتون و گرنه پلیس‌رو 
خبر می کنم! 

جوانی که موهای سیخ سيخى داشت. گفت: 

مابات و کاری‌نداریم. فقط ماندهایم که این ماشسین 
قراضه و درب و داغون را می‌خواهی چه‌کار کنی؟ بيا يايين 
تابرای هميشه از شر اين اتومبیل خلاصت کنیم! 

گوم گوم... بوم بوم! 

سرش كيج می‌رفت. دستانش می‌لرزیدند. دور تا 
دورش را جوانهای ترقه‌به دست گرفته بودند. خیابان 
فرعی بود و حتی یک پلیس هم در آن دیده نمی‌شد. کاری 
از دستش برنمی‌آمد. دوباره به آنها گفت: 

-توروخدا دست از سرم بردارین. ولم کنین بابا. 

سپس با خود اند يشيد: 

( گر به اتو مل من صد مه‌ای بزنند وناکارش کنند 
خرجد انشسگاه فرهاد رااز کجابیاورم؟ کرایه حانه مخارج 
دواود کر خدایاخودت رحم کن!اگراین ماشسین نباشد 


ويام و پات 


علی اصغر شیرزادی 


بر ار ال ربا ار ی ار 
«اطلاعات هفتگی» در سال ۷ دوره سوم «مسابقه 
بزرگ داستان نویسی)» این هفته‌نامه خانواد گی و فراگیر 
Ul‏ كل امي 

را دفن شن يريد كان وير كر يك كان 
دوره‌دوم‌این مسابقه. به زودى جوايزدرنظر گرفته 
شده» دیپلم افتخار و لوح تقد یر برای اين عزيزان فرستاده 
خواهد شد. 

اکنون. درادامهراه دوره‌سوم‌این مسابقه -با 
بهره گیری از مجموع تجربه‌های ارزشمند ی که در جریان 
برگزاری دو دوره پیشین به دست آمده -باوزن و اعتبار 
TS‏ لت ع ا 
جدى تراز گذشسته پی می گیریم» با این يقين که حاصل 
تلاش جمعى مان باد ر خششى جشوافساو درعين حال 
رت ار عرسا کار اس تراد اس 
با تکیه بر تجربههاء واقعیت‌ها و گوناگونی نويد بخش دو 
دوره گذشته. اين تلاش و حرکت فرهنگی. می توان بیش 
از پیش اميد وار ماند که به لطف استقبال و رویکرد روشن 
نویسند كان اغلب جوان و مخاطبان و خوانند كان خوش 
قريحه و باذوق و اهل قلم مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
مجله اطلاعات هفتگی» گرم و پرجلوه کماکان دنبال 





زند گی‌ام از هم می‌پاشد. خدامی‌داند عاقبت يسرم جى 
میشه!) 

گوم گوم... بوم بوم! 

درراباز کرد و پا بر خیابان نهاد. اتومبیل خاموش کرده 
بود عد ةزياذى مل مور وم دورش ود وبه رف 
كوه بان هلق داد نف آن عا ها دشن ا 
بیشترنبود. سرش رابالا برد و چشم گردانید تابلکه آشنا 
ودوستی رابیابد.اما کسی راند بد. همه غریبه بودند. 
سراسیمه‌وارد پارک بزرگی شد كه یک ورودی آن‌درهمان 
بان بود, تا چشسم کار می‌کرد چمن مرطوب ودر کان 
بلند رامی‌دید اماء بوی کاغذ, لاستیک سو خته و دود غلیظی 
كه همچون مه بر او خيمه زده بود سینه‌اش رابه درد آورده 
بود واوراکلافه می کرد. جابه جاء تک و توکی جوان‌بر 
روی چمن‌ه ای مرطوب پارک ولوبودند ياقدم می‌زدند. 
اد کی ی اكور لو لوبي 
رانجات دهد.باجه‌ای در كوشداى خلوت قرار داشت. به 
سوى آن رفت.بادستی لرزان و صورتی سرخ و افروخته. 
دال سک کشت تيش شا کد نرا ا کید تافز 
مخزن تلفن بیاندازد که صدای آشنایی شنید: 

-یهامشبه روهم لطف کن ومواد روبده»بابام خونه 
نیست که يول بگیرم» فردا صبح برات پول میارم... 

اا های اوی كدمى تسه کار می كنم بر 
دنبال یکی د يكه. 

-تورو جون مادرت. دارم می‌میرم. خیلی خمارم. اگه 
امش بباين وضع برم خونه حالم خراب ميشه و بابام 
مى فهمه. رحم کن» تورو خدا. 


گفتم که... 


خواهد شد وبانگاهی هد فمند به سوی آینده» ادامه 
خواهد یافت. 

درادامه این مسابقه - که در جا يكاه خود بی نظیر 
مانده است -به رأٌی‌العین می‌بینیم که چگونه این حرکت 
برانگیزاننده.به خودی خود سویه‌هایی چند كانه در 
قلمرو تولید فکربر مسیرهنروادب خلاق و آفرینش 
راهگشای فرهنگی یافته‌است وبه‌مثابه یک کار گاه 
را ار را 
هیاهوگونه متداول و همچنین» برکنار از سایه سنگین 
را را 
- تاثیری کارساز و دامنه‌دار برجای نهاده است. 

اكنونء بااغتنام فرصت.باری دیگر برای آن عده‌از 
عزیزان و نوقلمان مستعد و پویاو جستجوگر که شاید 
به تاز گی بااین مسابقه‌وویژگی‌های آن‌روبروشده‌اند. 
یاد آوری می كنيم كه يكانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ 
TT‏ 
ا ودیت نا گزیر صفحات -هر 
داستان کوتاهی که می فرستيد حتی‌المقد ورنباید حجمی 
کمتر از یک صفحه و نهایتأد و صفحه چاپی مجله رادربر 
ت كيرد و به خود کی ار را 
ر وی يك طرف کاغذ با حفظ فاصله‌ای مناسب و 
متعارف بين سطرها -با خط خوانا بنویسید يا تايب کنبد. 
اد رای تا دا درا ای یرت 
«مربوط به مسابقه د استان‌نویسی»از طریق [1۳021(پست 
الکترونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفرستید. 

همراه با هر داستان هم هر بار و همواره-شرحی 


ro (FD الاعات ل‎ 


بت انا بهدونفری که باهم صحبت می کردند 
نگاه كرد .نا كاه بر جا خشک شد.لب‌هایش لرزید ند.دهانش 
لقو حل لانت مير لل زان دودر ا 
شاگر اول د انشکده است. کنار دوستش زانوزده و یاهای او 
رادربغل گرفته بود و التماس می کرد. صدايش می‌لرزید. 
همانند همه و جودش...دلش می خواست جلوبرودوهردو 
رابه باد کتک بگیرد» ولی سعی کرد بر خود مسلط شود. 

گوم. گوم! 

صدای افنجاری کر کننده تکانش داد. ترقه‌ای قوی را 
به طرفش افكنده بود ند. برای چند ثانيه. هیچ جيز نمی شنيد 
و هیچ چیزی نمی‌دید. در حالت خلاء و بی خبری فرو رفته 
بود. و بعد ناگهان دردی شد ید و اشنادر قفسه سینه‌اش 
دوید. نالید. 

-آخ خدا قلبی داغون شدم آخ..! 

زانوانش تاشد وافتاد. در حالتی بین اغماء و هشیاری» 
خود رادید که در خیابان‌ها می‌دود و جوان‌ها همه پشت 
سراوم ی آیند.دردست آنهاچوب و ترقه‌دیده‌می‌شود. 
همه با هم به اتومبیل‌ها حمله‌ور می‌شوند در ميان مردم 
ترقه می‌اند ازند و ... 

چند دقيقه بعد» دو پسرب الباس‌هایی تنك و موهایی 
ريخته برشانه‌ها. از پشت درختی بير ون امد ند.به‌مرد که 
درتاریکیآراموبی‌حر کت باصورت برزمین افتاده‌بود 
نگاه کردند. صورت او در ميان چمن‌ها گم شده‌بود. اندو 
خنده‌ای مرموز تحویل هم دادند... یکی از آن دو گفت: 

-زود بریم» فکر كنم مرده! 

بوم بوم... كوم گوم! 


مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سوابق فعالیت‌های 
بر ی در کار دسا تیار 


واینک» یک پیام و پاسخ: 


* خانم زهرایزدانی - تهران 

ار ار 
قصدواره‌ای را کهباعنوان«بهشت گم شدهام 
کجاست؟) نوشته‌اید باعلاقه خواندهام با تامل برسطر 
به سطر نوش تهتان كه خوشبختانه با زبانی پاکیزه و 
ll‏ 
صريح و روشن می توان دريافت که -به نسبت سن 
oT‏ ار ار 
و ذوق لازم برای مکتوب ساختن حرف و سخن تان 


برخوردارید. اما آنچه در مجموع نوشته‌اید. به لحاظ 


ساخت و پرداخت و شیوه روایت در قالب و شکل 
حکایت ه او قصه‌های كاملا کلیشهای قد یمی مانده 
قبل به این سو «داستان» شناخته و نامید همی شود ند ارد. 
بسدون تردید. با توجه به ذوق و ظرافت ذهنی و تخیل 
نیرومندی که برای داستان‌پردازی دارید. می توانید با 
تامل بایسته برشکل وساخت‌ وپرداخت «داستان»و 
نمر کزیر کاربرد ماهرانه وودرونی شده زبان داستانی 
و دیگر عنصرهای داستان در آبنده‌ای نه‌جندان دور 
دریادماندنی شوید. سرفراز باشید. 
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سفر به اقيانوس اطلس 





جطوری اين برفها و بارانها غيب شده خدا عالم است! 


تصویری که ملاحظه می فرماييد» شاد ی و سرخوشی جوانانی را 
به معلق زد ندر آب زاینده‌رود می پر دازند وروحشان خبر ندارد که امسال اگر بخواهند 
درزاینده‌رود معلق بزنند»خدای نکرده ممکن است تابستان‌سال آینده رانبینند انگارنده 
پیشنهاد می کند كه اين عزیزان برای معلق زد ند راب به سواحل مد يترانه يا اقیانوس 
اطلس تشريف ببرند كه رفت وبر كشت ان فقط كمى از خریدن کامپیوتر گرانتردرمی ايد 


و از له شدن استخوان هم خبری نخواهد بود و کلی هم كيف خواهند كرد! 





مفسران قهوه خانه‌ای 

قهوه‌خانه‌ها یکی از مهمترين اماكن برای گفتگو در مورد مباحث اقتصادی» 
اجتماعی و حتی سیاسی به ش مار می روند و جه‌بساحضوردرقهوه‌خانه‌هاو 
نشستن پای صحبت حاضران در آنجاء توانایی آدم راد ر تبد یل شد ن به یک منتقد 
اجتماعی و مفسر سیاسی به طرز شگفتآوری افزایش می دهد اهمراه‌همیشگی 
مجله اطلاعات هفتگی آقای عباس تو کلی شسهمیرزادی برایمان عکس یکی 
از قهوه‌خانه‌هارا که خص ايشاندر ان حضوردارند ارسال کرده و خواستار 
توضیحات نگارندهدراین باره شده‌است .برهمیناساس ازآنجاپی که اکثر 
قهوه‌خانه‌ها غالبا پاتوق بازنشسته‌ها و افراد بیکار به شمار می‌روند و همین افراد 
هستند که ساعات بسیاری در مورد سیاست و اقتصاد د ربين دود ودم حاصل 
از قلیان‌ها وسیگارهاسخنرانی می کنند. بهتر است روزنامه‌ها به جاى اينكه به 
بعضی نویسند كان پرمد عاءدستمزدهای آنچنانی بد هند» گفتگوهای مفصلی را 
بااين کارشناسان دانشگاه نرفته و لیسانس ند اشته ترتیب بدهند واز تراوشات 
ذهنی و تحلیل‌های پرمحتوای اين دوستان فهوه‌خانه‌نشین حسابی بهره ببرند! 


هر چند تابستان‌هنوزقدم رنجه نکرده‌است 

ولى به گواه‌پیشانی عرق کرده نگارنده وسایر 
شهروندان پایتخت نشین» گرمای آن با يست پیشتاز 
رسیده و زمزمه‌های جیره‌بندی آب نيز پیشاپیش بر 
زبان‌ها جاری شده است. نگارنده با اينكه اهل مجادله 
یست..امابه باد می‌آورد که در همین زمستان گذشته 
بود کهبرف وباران‌زند گی مردم‌رامختل کرده‌بود وحالا 































کشتی گیری که فوتبالیست شد 

اسان ات که كس برا وروی ی تاردق 
حکایت سال به سال دریغ از پارسال را تداعی می کند اما مشکل از جایی 
ناشی می شود که بر خی اشخاص صاحب استعد اد در کشتی» به علت بر خی 
مسائل جنبی كه مهمترین آنهااسکناس درشت و تراول چک تانخورده 
است. سر از فوتبال درمیآورند و سرانجام نه فوتبالیست درست و حسابی 
می‌شوند ونه کشتی كير قابل! 

تصویری که ملاحظه می فرماييد سند محکمی بر حقانیت نگارندهاست 
که نشان می‌دهد. اين استعد ادها حگونه وقتشان را در فوتبال هدر می دهند 
ومردمهمبىد ليل از آنهاتوقع گلزنی و آقای كلى دار ند! اك ركمى دقيق 
بشويم, متوجه می‌شویم که اين دوستان (مخصوصا همین آقای شماره ۱۷) 
جه تسلطى روی فنون بکر کشتی داشته و در اجرای فنون سرو ته یکی و 
فح کف وبا انار اكع دا دشان در حال فو ران كردن اسك قط ات اقب 
باشند که این فوران استعداد. مو جب خرد شدن استخوانهاى كتف و كمر 
مد افعان حریف نشود که اگربشود.دیگر خبری ازاسکناس وچک يول 
نخواهد بود و داغ محرومیت بد جوری پشیمانشان می کند! 











وقتی نویسنده مهاجرت می کند 
خوش به حال مردم روستانشین كه با خیال راحت در خانه‌های غیربتونی و 
غیرآپارتمانی خود نشسته‌اند وسرشان به کار خود شان گرم است و از تورم فزاینده 
که شعله‌اش تا اسمان رفته خبر ند ارند .درواقع خود شان تولید می کنند وخودشان 
هم مصرف و منت هیچ مغازه‌دار و کاسب و فروشگاه‌داری راهم نمی کشند! 
آقای محمود جعفری کوهبنانی برایمان تصویریک رأس كوس فند راکه 
توسط شاگردان ایشان به زور جلوی دوربین آورده‌شده ارسال کرده و از اینکه 
همانند شهرنشین‌ها از بالا رفتن روزانه (و چه بسا دقیقه‌ای) قیمت ارزاق عمومی 
د لهره ند اشسته و خیالشان راحت است‌سخن گفته وازنگارنده‌برای‌زند گی‌در 
روستای خويش دعوت کرده‌است.ازآنجایی که تعارف آمد نیامد دارد. همین 
امروز و فرداست که نگارنده بار سفر ببندد و از تمام اهالی پایتخت خد احافظی و 
کار خبری را در دل کویردنبال کند و مطمئن است که اگر کوهبنان مترو اتوبوس 
1 8ندارد»لااقل مردمی باصفاد ارد که به خاطر یک كيلو گوشت. پد ر همولایتی 
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کشا کش بر سر قليان اكسيؤن 
کا تابه حال همچیسن خيال می کد ا 
ميراث فرهنگی است. از دم حوب است و قابل 
تهداری. تااین که توضیحات گرهگشای‌د ۴ 
کته گردش‌گری‌سلامت. ذهن مارادراین ز م۳ 
روشن کرد:«قلیان جزو میراث فرهنگی ماایرانیان 
ت که متاسفانه مضراتی به همراه دارد. با ا 
ايرانيانازاين وسيله اسستفادهمی کنند وحتی اگر از 
مصرف آن جل و گیری شود مردم به طور پنهانی از آن 
استفاده خواهند کرد.» 
توضیح لازم: فقط خاصیت قلیان لامصب اين 
5 ری است که اگر از استعمال آشکار أن جلو 5 ۷ 
شود به شکل پنهانی مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت. خو شبختانه اين قضیه در مورد ساير چیزها 
صدق نمی کند. اين قاعدةٌ «الانسان حریص علی ما 
منع» هم ما تحقيق كرد يم ديد يم از بيخ شایعه است. 
شاهد فورى: 
اگر انسان ز چیزی منع گردد 
تمام عمر دور آن نک 9۰ 
حسالا چه رازی دراين قلیسان کاریزماتیک | 
است. خدامی داند و خالق و سازنده اش.در طی 
اين سالها هم چندین بار وزارت بهد اشت و نیروی 
انتظامی دست به دست هم دادند که بلکه تخم این 
قلیان ممنوعه را از صفحه روز گار براندازند اما جنان 
که بايد و شاید در عمل نشد. 
قلیان در قهوه خانه ها و رستوران هاء از روی میز 
رفت زیر میز؛ و قلیان کش ها زیر میزی می كشيد ند. 
9 سرشلنگش ازمیزمی زد بیرون.به‌این ترد ا 
»پد يده زیر میزی گرفتن کم بود که زیر میزی کشیدن 
هم به ان اضافه شد. 
زبان حال یک قلیان کش: 
مرد باید که در کشاکش ميز 
نخورد پای ثابت او ليز 
به مرور این قضیه مشکل اصلی مملکت شد. هر 
که را می ديدىء فقط از دست قلیان می نالید. > 
خود حقیر دراین باب مرتکب يك فقره شعرمخمس 
بلند ی شدم با این عنوان و مصرع تکراری که:! (هر جه 
ایران می كشد از دست قلیان می کشد» .بنده‌طی آن 
شعر» حرفهایی بزرگ و بعضا تاریخی زده بود م. 
محض نمونه: 
مولوی در«بشنوازنی جون حكايت می کند» 
در حقیقت از «نی قلیان» روایت می کند 





وی به اسم «نی» ز«شمس» خود شکایت می کند 
چون که دیده شمس را يكريز قلیان می کشد 
بااين حال منتهی از آنجا که هميشه پایان شب سيه 
سفید است؛ بالاخره انتظارها به سر آمد و یک مخترع 
عزیز ایرانی »به عوض حمله به اصل و اساس فلیان که 
ريشه در ميراث فرهنگی ما دارد.دست به تحریف و 
تغيير قلیان در راستای بهسازی آن زد که نهایتا منجر 
به اختراع«قلیان اکسیژن»شد. اين قلیان بنا به كفتة 
مخترع آن مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی تهران 
ودانشگاه شهید بهشتی قرار گرفته اما الان به سلامتی 
شما و تمام علاقه مندان به قلیان مدت جند ين هفته 
است که محل اختلاف ميان سازمان میراث فرهنگی 
و وزارت بهداشت واقع شده است. اين وسط هم ما 
تماشاکنان حبرانیم! 
میراث فرهنگی اصرار به جایگزین كردن آن به 
٩‏ ای قلیان دارای توتسون و تنباکو دارد» اماو زا ۴ 
بهداشت با این ادعا كه ممکن است خطری برای 
لت جامعه باشد» اصر ار به تحقيق دربارة ۳۳ 
این وسیله اکسیژن رسان دارد. در این میانه» خود 
مخترع محترم هم که بين وزارت بهد اشت و درمان و 
از مان میراث فرهنگی و كرد شكرىء قلیان به دس 
تاده و پا که در حال گردشگری است. 
دی شخص با چراغ همی گشت گرد شهر 
گفتامجوزی پی قلیانم آرزوست! 
توصیه برادرانه: به نظر ما حالا که این 13 
اکسیژن محل اختلاف شده است؛ یک كميتةٌ تحقیق 
و تفحص. مركب از نمایند گان هر د و سازمان ميراث 
فرهنگی ووزارت بهداشت تش كيل بشود تابا 
قات مبسوط آنهاو نظ ركارشناسانهاى که ۰ 
دهند.هر چه زود تر تكليف اين قليان و مخترع حيران 
ان معلوم شود. بلا تكليفى خوب نيست. يك دفعه 
می بينيد مخترعش خد ای نکر ده افسرده و سر خورده 
شد. رفت دنبال دود ودم را به ناز دار و غنیمت شمار 


پیشنهاد سه فوریتی: از انجا که به كفتة دبیر 
كميته گردشگری سلامت. کم رسيد ن اکسیژن به بدن 
باعث كاهش قدرت تصميم گیری فرد مى شود؛ و از 
طرفی این قليان تازه اختراع شدههم باعث مى شود | 
اكسيزن بيشترى به بدن انسان برسد؛ ييشنهاد می شود 
که در گام اول این قلی‌ان را چاق كنند ببرند بدهند 
دست بعضی از مسوولان امور اقتصادی کشور تاهر 
کدام به عنوان افتتاح» یک پکی به ان بزنند. 


سکه ارزان. زالو كران شد! 

اين اقتصاد جهانی هم عجب چیز پیچید ه ای است 
لا کردار. همه چیزش به همه چیزش ارتباط تنگاتنگ 
و .این فقط نظر کارشناسان اقتصادی نیس ۴ 
عباس آقاء بقال سر كوجة ما هم همین اعتقاد را دارد. 
فلذاست که تا نرخ نفت در بازارهای جهانی افزایش 
می یابد. قیمت سکه و طلا هم بالا می رود و متعاقب 
ی بینید كه فى المثل قیمت زردالو و شفتالو ,۲۱ 
هم بالا رفت. بااین حال. علیرغم وجود اين ارتباط 
1 السك که‌مورلای درز ان نمی رود کار شا م۱۳ 


اطلاعات 0 (۳۳) مارم ۳۳۲۵ 


امور اقتصادی بعید می دانند بالا رفتن قیمت شفتالو 
و 3ال و و آلو(و حتی هلو) بر روی قیمت مثلازالو 
هم بتواند اثر تورمی بگذارد. خود زالو به قدر کافی 
8 به خود متورم می شود. 
توضیح کارشناسی: 
اگر که رفت بالا نرخ زالو 
ندارد ربط با اوضاع الو 
جه ربطی موز دارد با شقیقه؟ 
لا یا ایها الاشخاص ها 
آدم بايد -بلانسبت شما -کمی هالو باشد که هر 
چیزی راباور کند. على الخصوص الان که قيمت 
نفت دربازارهای جهانی دارد کاهمش می يابد 
ودرنتیجه‌سکه هم دارد پایین می کشد. همین 
13 هاست که سکه یک يول شود. قابل تو + | 
دسته از خانمهایی كه هنوز مهريه شان راعند المطالبه 
که جریان نيند اختند! 575 واقعاكه يكيارجه خانم اند. 
آنهاثابت كرد ند كه مهر و محبت ارزشش خیلی بیشتر 
از مهر و مکنت هست. افزایش بی سابقة ن رخ سکه هم 
نتوانست انها را اغفال کند. زنان رابود بس همین یک 
هنرمتعهد و متاهل! 
دعای اقتصادی -عاطفی: 
«خدایا چنان كن سرانجام کار) 
که ارزان شود سکه قد ۲۳۰ 
به حدی زیادی شود ازدواج 
که خارج شود ازشعار و شمار 
وامااين وسط نگفتیم که چرازال و كران 
می شود ؟.....خدمت شسما عارض شوم که اولا ما 
نگفتیم حتما كران می شود؛ بلکه احتمال می دهیم 
اد كران شود. شستمان اين گونه خبردار ش 9 
است. این روزهاانتن دهی اش بد نیست.درثانی» 
اگر هم زالو كران شسود ناشسی از بازار جهانی نفت 
وسکه واینجور چیزها نیست.ناشی از كفت وزیر 
محترم بهد اشت است. 
خبر وارده: کامران باقرى لنکرانی» عمل «زالو 
درمانی» را دخالت در امور پزشکی توصیف کرد 
وآن‌راجرم‌دانست. وی این کاررافاقد مستندات 
#8 اعلام كرد و خواستار برخورد شديد با 0 
ل شد. 
چند بيش بینی: آغاز برخورد رسمى با عوامل 
زالودرمانى» احتمال مشاهد؛ صحنه های زيررا 
ممكن است به همراه داشته باشد: 
۱-دربازار بورس: نرخ سهام شركت پرورش 
ال و تحويل آن به آخوش جامعه بالارفت. 
"كنار بياده رو: زالوی پرورده با قدرت مکش 
8 رسید. سی دی سنتورىءزالو e‏ 
"ل صفحه حواد ث: مافياى مخوف توليد و 
توزيع زالو در سطح کشور دستگیر و بلافاصله 
#-در تلويزيون: مستند 6١‏ قسمتى «از زالوهای 
[سادی تازالوهاى درمانی» هرشب از دبک 
ما. 


۳ 


۵-در خارج کشور: جمع زیادی از بیکاران 
طرفدار حقوق زالو در آمریکاو انگلیس عليه مواضع 
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بازى جانشين براى مكعب روبيك 

هم هبه خاطر مىاوريم که در دهه قبل» مكعب 
روبيك درميان كود كان و بز ركس الان جه ولولهاى 
به راه انداخته بود. درواقع مكعب روبيك به 
E‏ اذى دمن E‏ سد وسسيس دن 
موارد مختلف ازآن تقليد شد كه هیچکدام از آنها 
مانند مكعب اصلی مورد توجه جهانيان قرار نگرفت. 
اما سرانجام يكى از طراحان بازيهاى فكرى كه بسيار 
هم مشهوراست. یعنی اند روفتم» موفق به طراحی 
مکعبی به عنوان بازی فکری از نوع دیگری شد که 


شنا و تصویربرداری 


سرانجام تولید كنندهاى بر آن شد تادر ماسک 
شنای زیر اب مورد استفاده دیگری راهم جای 
دهد. همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید» 
تولید کننده‌ای موسوم به «تصویرمایع» در ماسک 
ويه شناى زیر آب» دوربین تصویربرداری راهم 
جای داده است که شخص تنها با اشاره دو انگشت 
روی یک تکمه می توأند هر تصویری را که خواسته 
باشد. درزیراب دردوربین جای دهد. با این 
ویژگی دستان شناگر برای انجام عمل شنا که در 
زیر اب برای غرق نشدن بسیار لازم است. ازاد 
باقی می‌ماند! 

این دوربین با حافظه دا خلی می تواند در حدود 
بنجاه تصویررادر خود جای دهد. این حافظه 
قدرتی معادل شانزده ۷1-13 رادارد. 

دوربین و ماسک زیرآبی مذ کور هم‌اکنون در 
بازار به قیمت یکصد دلار به فروش می‌رسد. 











اگرچه هنوزبه صورت گسترده به بازار راه نیافته اما 
بيش بينىها مبنى بر ان است که مکعصب ختم که نام 
مكعب فنتيكس براى ان انتخاب شده هم مانند مكعب 
روبيك با استقبالی جهانى مواجه خواهد شد. اما آنچه 
دراین ميان مهم است. نحوه کار مکعب فنتیکس است. 


درحقیقت دراین مکعب مساله مهم تلفیق‌های نوری 
است که شخص می تواند يا انگشتان خود در آن به 


وجود آورد. این مکعب در تابستان ۲۰۰۸ پعنی از 
یکی دو ماه دیگر روانه بازارهای جهانی راهن شد 
الخ مت تروش أن تست تشه است, 


خطرفاک ترین حیوان عالم 


تصویری را که مشاهده می کنید 
بخشی از یک سریال مشهور تلویزیونی 
است که زیست‌شناس مشهور دیوید 
آتن‌بورو که تصویر او هم در زمینه نشان 
داده شده تهیه کرده است. او گویند گی 
سریال راهم برعهده داشته است. آنچه در 
اين سریال نشان داده شد و توجه بسیاری 
اززيست شناسان وحتی مردم عادی راهم 
جلب کرد معرفی برخی از کمیاب‌ترین 
خزند كان عالم. همانند خزنده‌ای که در 





تصویر وجود دارد است. این خزنده 
قورباغه طلایی نام دارد و علیرغم زیبایی ظاهری و رنگ آمیزی در خشان بدن» یکی از خطرناک‌ترین 
حیوانات عالم نام گرفته است. سمی که از این قورباغه به ظاهر بی‌آزار و زیبا وارد بدن انسان يا حیوانات دیگر 
می‌شود. قادر است در کمتر از ۳۰ ثانیه باعث مر کے بسیار درد اور شود که با کف شدید در دهان و لرزش در 
تمام بدن همراه است. اين خزنده که در ميان خونسردان جای دارد. بسیار كمياب است و تنها در آبهای ایستا 
ومردابهای آمریکای مر کزی مانند کاستاریکاو هندوراس می‌توان آن‌راپیدا کرد.سریال آقای آتن‌بورو هم 
در محافل علمی و هم در ميان مردم مورد توجه بسیار واقع شده است. 


مراقب صدای بلند باشید 

در تصویر تأثیر منفی صد ای بلند روی یک انسان را مشاهده می كنيد که به تصور لذت از موسیقی به وسیله 
دو کی ارتا ای را ل .و اجا ات اص مير ان ان کر ر دیا 
می‌گویند و هر سه دسیبل افزایش روی صدا به معنای دو برابر شدن میزان صدا است. 

دسیبل را به احتصار با حروف 0-8 نشان می‌دهند. بر طبق آزمایشهای انجام شده پژوهشگران حد بالای 
تحمل صدا توسط انسان راد ر حدود ۱۶۰ ۸-13 1شناخته‌اند كه برابر است با صد ای مو تور جتی که در فاصله 
۰متری به پروازی درمی‌آید. درحالی که صد ای بیشتر از انه ابتدا باعث پاره شدن پرده گوش می‌شود و آنگاه 
صدایی که بیشتر و بیشتر به كوش می رسد شروع به تخریب بخش‌های داخلی بدن مانند ریه‌ها و روده‌ها مى کند 
که همه بر اثر صد ای بلند ایجاد مى شود و حتی می تواند به مرگ فوری انسان هم منجر شود که انهم باصدای 
بیشتر از ۱۶۰ 0-8 پیش می‌آید. 

بد نیست بد انيد كه بلند ترین صدایی که تاکنون به كوش بشر رسيده. مربوط به انفجار تشفشان کراکاتوا 
دريكى ازجزاير اندونزى به همین نام است که در حدود دويست 10-18 اندازه گیری شد كه حتى از فاصله 
بيست كيلومترى هم باعث پاره شدن ریه‌ها و روده‌ها و مرگ بشر شده است. 
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ديكر جربى اضافه را دور نريزيد 


آنچه در تضوير مشاهده می کنید یک پمپ 





















ر بنزین نیست. بلکه پمپی است که برای 
" خانه توسط کارخانه فیول پاد ساخته 
" شده است. درواقع این کارخانه انگلیسی 
با طراحی پمپ فوق, باعث شده تا چربی 
اضافی که معم ولا از یخت و یز در خانه 
7 به دست آمده و به دور ريخته می‌شود به 
بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد. 
جریان اد 
يخت و پز» پس از ريخته شدن در داخل یمپ. 
به صورت سوخت دیزل درمی‌آید. 

پمپ مذ کور تا ۵۰لیتر سوخت دیزل رادر 
1 روز ایجاد می‌کند. هزینه تمام شده با 





بن است كه چربی به دست آمده‌از 


رجه دسي هبي ومضوت برري 
ان» در ح دود نیمی از هزينه خريد 
۳ سوخت ديزل در بازار است. 
اين پمپ هماكنون به قیمتی در 
حدود چهار هزار دلار در بازاربه 
فروش می رسد. 


تصوير برنده جايزه بهترین عکسبرداری 
در ان بهترين تصوير ميكروس كويى سال انتخاب و به ان جايزهاى تعلق می گیرد. 
درسال ۲۰۰۷ جايزه بهترين تصوير میکروسکوپی سال به تصويرى كه مشاهده 
می كنيد تعلق گرفت. اين تصوير درواقع نطفه يك موش رادر شکم مادر نشان 
می دهد و جالب تراينكه نحوه تغذيه نطفه را هم در شكم مادر ارائه می كند. نكته 
بسيار جالب‌تر نحوه گرفتن اين تصوير است. 


گلوریا كدآن يك بانوی محقق کره‌ای که در مؤسسه کترینگ در نیویورک به 
تحقیق در مورد نطفه و شکل گیری أن در شکم گونه ماده حیوانات مختلف مشغول 
است. يس از مد تها تفکر و آزمایش توانست تاروش مناسب رابرای تصویربرداری 
از نطفه در داخل شکم پیدا کند. او با استفاده از یک میکروسکوپ و فیلترهای قرمز 
وسبزابتداچند تصويراز نطفه كرفت و سپس باادغام كردن تصاویر یک تصوير 
روشن که جزییات ان هم به وضوح دیده می‌شود تهیه کرده است. 

گلورباسرانجام مزد تلاش خود را گرفت ودر مسابقه عکاسی از نوع 
ف وکومیکرو گرافی (عکسهای میکروسکوپی) با همین عکس به دریافت جایزه 
اول نايل شد. 


ابن هم ابزاری براى راحتی بشر 
انواع واقسام ابزارد يجيتالى برای راحتى بشر به بازار 
۳ آمده اسست.با آمدن این واکمن که درواقم در یانتن 
یی نشانی و مسیر راه برای شما تخصص دارد؛ ابزار 
۳ برای راحتى بشر تكميل تر شده است! 
اين وسیله که توسط شرکت جی ترک؛ 
طراحی, تولید و روانه بازار شده درواقع 
می تواند مسیرهای مختلف به سوی مکانهای 
مختلف رابرای شخص در خود جای دهد. علاوه 
برمسیرهاو طرحهاو نقشه آنهاء در این وسیله سرعت؛ 
فاصله و ارتفاع مکان از سطح دریاهم ضبط می گردد که در صورت لزوم در برابر 
چش مان شخص قرار می كيرد تابهترین راه‌و بهترین سرعت رابرای رسیدن به مقصد 
انتخاب کند. 
اين وسیله كه به احتصار به آن جی.پی.اس گفته می‌شود. هم اكنون در بازار با هزینه‌ای 
معادل دویست دلار به فروش می‌رسد. 












وو 1۲ ۱ 

برنده ا روبيك هوایی؛ 
خلبان ان از جان گذشته 
مادند خلبان و هواپیمایی که 
در تصویر مشاهده می کنید» 
در یک مسابقه سالائه ارویک 
انگاه هر خلبان و هواییمایی 
باشد از جانب هیئت ژوری 
به عنوان بر نده مسابقه سالانه 
درسي ت سال جارف 


که در كشورانكليس به انجام رسيدء هواييمايى که در تصوير مشاهده می كنيد» برنده 
شد. خلبان اين هواپیما با سرعتی معادل ۲۰۰ كيلومتر در ساعت در هوا به انجام عمليات 
اروبيكى و محیرالعقولی دست زد كه حتى هيئت داوران راد چار حيرت کرده بود. البته 
جايزهاين مسابقه سالانه هم خود می تواند دلیلی براین از جان گذشتگی باشد. چرا که 
یک هواپیمای کوچک جایزه سالیانه ان است. تام نورتون امریکایی سوار بر هواپیمای 
موسوم به ببر برنده مسابقات امسال شناخته شد. 


جو الى و وار گی و جب های د نگ ی ازا . یل نمکت و جاسز .دكت انسان هستند 





٭ باز سازی بقعه شيخ حيدر 


بقعه شيخ حید ریکی از نقاط د يدنى مشكين شهر 
درحال بازسازی است. قرار است در انجا مجموعه 
فرهنگی و تاربخی شامل مصلی, حوزه علمیه. کتابخانه. 
غذاخوری, کار گاه صنایع د ستی» مسجد جنت سرا موزه. 
سالن اجتماعات. واحد های تجاری و کلاسهای اموزشی 
دایر شود. 

طرح ایجاد مجتمع آب درمانی قونورسویی در دست 
اقدام است که به بخش خصوصی وا گذار خواهد شد. 
قابل ذکر اينكه برای تملک قلعه کهنه و حمام قاجاریه هم 
اقداماتی شده است. 

شهرستان مشکین‌شسهربا ۱۷۰ هزا رنف جمعیت در 
شمال غرب اردبیل واقع است. 


پرند ک 


:ا بی آبی در اند ډشه 

بخش عم-ده‌ای ا زاهالی فاز یک شهرک انديشه 
شهریار از اب محرومند. قطع مکرر آب. مردم این منطقه 
رابامشکل مواجه کردهاست.هروقت مراجعه‌می کنیم 
می گویند خشکسالی است و چاهها جوابگوی مصرف 
نیستندا 

اهالی اين منطقه ماههای گرم سال را با مصیبت بى آبی 
می گذرانند.بارهاافسوس خورده‌ايم كه جرايول نداريم 
تادر تهران زند گی كنيم. جالب اينكه تازگی‌ها جوابى 
تازه ارائه مىد هند ومى گویند. سيستم لوله کشی شهرك 
انديشه جوابگوی انبوه ساخت و سازهانیست! 

مردم حیران این هستند که بالاخره این مشکل چگونه 
حل خواهد شد. 

مهيار غلامزاد 


* مسوولان کر مانی توجه کنند 

کرمان یک شهر تاریخی با قدمتی دیرینه است و مردم 
رنجدیده و زحمتکش أن شایستگی دارند كه در شهری 
زيباء آباد و توسعه يافته زند گی کنند.درذیل به برخى 
قاقات کا در و ترس كرما م الل اشتاره 
می‌شود. اميد است مورد تو جه مسوولان قرار بگیرد. 

-١‏ تكميل زیرساخت‌ها به ویژه شهرکها و نواحی 
معا رای ادا و املع ها نمض 
a SS‏ 

۲-احیاء و فعال كردن مجدد پروژه تامين اب 
اناا درا فت هر 

۳-رفع مسائل ومشكلات صادرات توليدات 
كشاورزى 





٤-پوشش‏ کامل گازو توسعه‌این شکه در مناطق 
روستایی 

۵-آماده کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه 
گردشگری 

1-توسعه فضاهای آموزشی عالی اعم از آموزشی 
و تحقیقاتی 

۷- توسعه عمرانی و بهبود منظر شهری کرمان 

۸-استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان ملی برای 
توسعه و آبادانی شهر 

4- تخصیص اعتبار لازم به منظور بهسازی و اصلاح 
راهها 

۰-حمایت جدی از قشر قالیباف و پیگیری مسائل 
مربوط به فرش کرمان. 

مریم پارسا کوهبنانی 


G2‏ * و4 
#۶ پل شكسته! 
۳ 


خیابانهای قائم‌شهر پر از مشکلات عجیب و غریب 
است. از جمله این مشکلات» وجود شکستگی درپل‌های 





بارهاشده که آد مهاء موتوسوارهاودو چرخه‌سوارها 
دراین شکستگی‌ها که تصوير ان رامی‌بینید افتاده و د جار 

صد مه شد ه‌اند . 
شهرداری قائم شهر چرابه این مشکلات رسيد گی 
نمی کند و امکان رفت و امد اين مردم را فراهم نمی کند ؟ 
عباس توکلی شهمیرزادی 


:2 بن بست! 


بسیاری از کوچه پس کوچه‌های بن‌بست شهر 
قائم‌شهر تابلوی بن‌بست ندارند. 

اگردرتاریکی شب کسی به تصوراینکه کو چه راه 
دارد وارد انقوف گرفتار بن‌بست می‌شود. 

این مشکل بیشتردر حاشیه شسهرقائم‌شهردیده 
فى سود 

تقو ت اعت هر دار یراق رحد ران می یروا 
مشخص و بر بالای کو چه ها تابلو نصب كند. 

عباس شهمیرزادی 


7 
الاعات لی (۳۶) TOL‏ 








می يابم تو را 
E EL ES‏ 


باصفاء در همانجايى كه غم رسوا شده» خنده می ييجد 
به د ست و پای ما د ر دل كوهى كه غرق خاطره. می کند 
دنياى زيباى مراء گوشه رنجی درون پیله‌ام» گم شد م 
اى نازنين آشناء حق من اين نيست که تنهاشوم» کاش 
دریابی که می يابم تو را! 
سنک آسمانی 
۷ مرگ همان حوابیست که هرشب‌به سراغتان 
می‌آید. با این تفاوت که مدت خواب طولانی است و 
تاروز قيامت بیداری نخواهد داشت. 
ياسين ۲۶و ۲۷ -ارسالی ستاره دنباله‌دار 
۷ درپس هر نوشته نابی» درپشت هر شعر پرتب 
و تابی آری» آری قلبی آرام است! 


نازنین آریافرد 
۷ حخاطره شادی‌های كل: شته» تلخ‌ترین غمی 


۷ سخن خوب راازه ركس شنيدى بهآن عمل 
كن حتى اگر خود او به آن عمل نكرده باشد. 

۷ روی‌هرپله که بایستی خحدایک پله بالا تراز 
توست.نه به حاطر اینکه یادت بیند ازد که «من خدا 
هستم و توبنده) بلکه برای اينكه دستهای تورابگیرد 
و سيده فاطمه حسینی 

۷ هر چیزبسته به ذهنیت شماست ود ستیابی به‌هر 
چیز دراین جهان با اراده آغاز می‌شود. سما 

۷ می‌دانستی اگر صخره‌وسنگ‌درمسیررود خانه 
زند گی نبوده صدای آب هركز قشنگ نمی شد. 

آرزو رضاییان 

۷ چه هوای خوبی. صبح زیباسست.بوی‌صبح 
می‌اید در راباز كن کعبه رامی‌بینیادختر همسایه 
جهاز می خواهد! عباس عابد 

۷ برای‌انسانهای بز رگ هیچ وقت‌بن‌بست و جود 
ند ارد» چون هميشه بر این باورند که يا رهايى خواهیم 
الهام شیخ‌الاسلامی 

۷ وقتی گریه می كنم «تو) رادر اشکهايم می‌بینم. 
يس اشکهایم را پنهان می كنم تاد يكران «تو» را نبینند. 

نرگس دارابی 

۷ این رابدان...اگر تواز خدایت غریب باشی او 
همواره به تو فریب است. سمانه میرزایی 

۷ دنیابرروی‌شاخ گاو است. و گاوبر پشت نهنگ 
و نهنگ در ته دریا و نیمی از کره حاکی اب است. 


7 (تجربه» نامی است که همه ما به «اشتباهات) 


۷ عشق هرچه با کنجه وسختى همراه‌باشد 
فوی‌تر می‌شود. رومن رولان -ارسالی شاهد 
۷ خحوشبختی بر ۲اصل استوار است؛ فراموش 
کردن گذشته» غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به 


51 ستاره دنباله‌دار 
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إن باریکتر از 





موب 





سمیه داود بیگی 
جهره نیکی و بدی 
لئونارد وداوینچی موقع کشیدن تابلو«شام آخر)دچار 
رد ی با ی را عشم 
(بد ی»رابه شکل «یهود !»یکی از یاران‌عیسی كه هنكام شام 





کار رانیمه تمام رها کرد تامدل های آرمانی اش را 
ل 
بهودامد ل مناسبی پید انکر ده‌بود . ارت لت 
كليساكم کم به او فشارمی آورد که‌نقاشی دیواری را 
زود ترتمام کند. نقاش يس ازروزها جست و جو,جوان 
شکسته و ژنده پوش مستی رادر جوی آبی یافت. به 
چون دیگر فرصتی برای طرح برد اشتن از او ند اشت. 
آورد ند د ستیاران سرپانگه اش داشتند ودرهمان وضع 
داوینچی از خطوط بی تقوايى» گناه و حودیرستی که 
به خوبی بر ان جهره نقش بسته بو د ند نس خه برداری 
کرت وی کرش EEL‏ 
سرش ريدو وف چشمهایش راباز کرد ونقاشی پیش 
رویش‌رادید.وبا آمیزه‌ای| زشگفتی واندوه گفت: 
(من اين تابلو را قبلادیده ام!) 

ی 
ا ا ل ار 
می خواندم , زند گی پرازرویایی داشستم. » هنرمند ی از 
من دعوت کرد تامدل نقاشی چهرة عیسی بشوم!» 

می توان گفت: نیکی و بدی يك چهره دارند ؛ 
همه چیز به اين بسسته اسست که هر کد ام کی سسر راه 
ترا 


نحات عشة 


بيش از آنكه همه جيزم را 


در جزیره‌ای زیبا 
ی در تدا 








روزی خبر رسید که به زودی جزیره به زیر آب خواهد 
رفت همه ساکنین جزیره قایق هایشان را اماده و جزیره 
راترک کردنداماعشق می خواست تا آخرین لحظه 
بماند چون او عاشق جزیره بود وقتی جزیره به زیر آب 
فرو می رفت عشق از ثروت که با قايقى با شکوه جزیره 
راترک می کرد خواست وبه او گفت:ایامی توانم باتو 
همسفر شوم؟ ثروت گفت: نه! مقدار زیاد ی طلاو نقره 
داخل قایقم هست ودیگرجایی برای تو وجود ندارد 
رک ري را 
می شد کمک خواست غرور گفت:نه! چون تمام بدنت 
خيس و كثيف شده و قایق زیبای مرا کثیف خواهی کرد. 
غم درنزدیکی عشق بود. عشق به غم گفت: اجازه بده 
تامن با تو بیایم. غم بااصدای حزن آلود گفت: من خیلی 
ناراحتم و احتیاج دارم تا تنها باشم. 
یناسر یرت روراعل اند وگ 
را و و ۱ 
هم نشنيد. أب هر لحظه بالاو بالاترمى آمد و یر 
نااميد شده بود كه نا گهان صدايى سالخورده كفت :بيا 
من تو راخواهم برد سريع خود را داخل قايق انداخت 
و جزیره راترک كرد. وقتى به خشكى رسيد ند ييرمرد به 
زار ور ارک دن عرص ا لسري کار 
نجات داده بود چقد ربه گردنش حق دارد!اعشق انقدر 
خو شحال بود كه حتی فراموش کرد نام پیرمرد رابپر سد! 
کرد کل کول حل سس اف رورا تاک 
ساحل بود رفت وازاوپرسید:ان پیرمرد که‌بود؟ علم 
پاسخ داد: زمان. عشق!؟ 

عشق با تعجب گفت:امااو چرابه‌من کمک کرد؟ 
علم لبخند ی خردمندانه زد و گفت: زیرا تنها زمان قادر 
E‏ ایح ابتك 


مورچه و خدا 

بارش زیادی سنگین بود وسربالایی زیاد ی سخت. 
دانه گندم‌روی شانه‌های نا ز کش سنگینی می كرد 
لها کسی مداق 
sS‏ 
دعر شيل ی 
ا 
روى شانه هاى 
حورد وافتاد. 
TS Ty‏ 

گاهی يادم می رود كه هستی»کاشکی بيشتر 
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سرآغا ز هیچم. ریزو ند یدنی من به‌هیچ چشمی نخواهم 


امد. 

E E 
چشم هاى من هميشه بيناست.‎ 

مور چه این رامی دانست‌اماشوق كفت و گوداشت 
ری دای تا در تفي رتت ررك 
است و من ناچیزترینم» نبودنم راعمی نیست. 

خدا گفت:امااگر تو نباشی» يس جه کسی دانه گند م 
رابردوش بکشد وراه رقصیدن نسیم رادردل خاک 
باز کند؟ توهستی وسهمی ازبودن‌برای توست ودر 
نبودنت کار این کارخانه ناتمام است. 

مورچه خندید و دانه گندم دوباره از دوشش افتاد. 
خدا دانه رابه سمتش هل داد. 

Cg‏ هی GG‏ و 
مورچه ای با خدا گرم ؟ گفت و گوست. 


هدف 


رده ۳ 


شاگردش مشغول 
SE‏ 
كهجوانومغرور 
بود» شروع به سخن 
كس دان اماك 
وان دده 
درمیان‌سخنانش 
رس سس 
می خواهم انقدر 
موفق باشم که قبل 
ازسن ۶۰سالگی به تمام آرزوهایم تحقق بخشم و 
به آنهادست یابم. استاد لیخندی زد و گفت:فردی 
رامی شناختم که ۰سال‌داشت و تنهابود ودراین 
دیا کسی راند اشست ت. تنها آرزوی باقی مانده‌برایش در 
زند گی سفربه خانه خد ابود.با و جود اينكه شرایط رفتن 
برایش فراهم بود وازنظر مالى هم مشکلی ند اشت ولی 
هميشه رفتنش رابه تاخير می اند اخت. از اودلیل كارش 
راپرسیدم. پاسخ داد :از رفتن می ترسم» تو نیک می دانی 
که تنها أرزوى زند گیم»سفربه مكهاست. من هرروز 
بااينآرزوازخواب بيدارمى شوم کار می کنم. غذا 
می خورم» باد يكران صحبت می كنم و خلاصه‌بااین 
آرزو نفس می کشم و زند گی می كنم. حتى در خواب 
روياى خانه کعبه‌رامی بينم و بااميد می گویم:روزی 
20700008 
زند گی كنم و رویای كدامين آرزو را ببينم. 

سیس استاد ادامه داد:او دو سال بعد ازاين گفته اش 
به مکه رفت و در همان جاد ر گذشت. حالا تومی گویی 








می وزیدی. که‌دوست داری‌به تمام ارزوهایت قبل از ٠‏ 4 سالكى 
خدا گفت:همیشه‌می وزم نکن ددیگ رگمم ‏ دست یابی؟ اگر چنین باشد بعد از 4٠‏ سالگی يوج 
کرده ای! خواهی شد ودلیلی برای زند کی نخواهی لان 
مورجه گفست:این منم که گم می شسوم.بس که هميشه برای اد امه زند گی نیاز به هد ف يا آرزویی داریم 
کر ویس که عردم تابرای دست یابی به آن هد ف يا آرزو تلاش کنیم و به 
عله ای که برد ویو واک کی ا زند گی با شادابی ادامه دهیم.شاگرد سکوت کرد و به 
خدا گفت:اما نقطه سراغاز هر خطى ست. فکررفرورفت. 
مورچجه‌زیردانه گند مش گم شد و گفت:من اما صبا مهربانی فر - کرمانشاه 
کم م" 
یرٹ ا مارم ۳۳۲۵ 
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با جوانى به تام " 





وهراس وانتظارآصف هم به خاطر همین سوال 
بسود. آرمان وقتی پاسخ داد أصف ياس خش را گرفت 
وف بادرد: 

-یانکنه اصلا نرفتی سراغش؟ هان؟ از اعتبا راون بنده 
خد | استفاده کردی و حالا هم فراری‌شد ی ودست‌اون 
وباجناقش ر وگذاشتی توی‌حنا؟درسته؟ خیلی کثیفی 
آرمان... خیلی نامردی... 

آرمان يكل فعه شکست. گریست. بی‌محابا» مستاصل 
بود و درمانده و ناامید: 

-نه‌داداش, به جون دوتا بجدام اين طوری نیست. 
می‌ترسیدم آصف. خودت روبگذار جای‌من که خبر 
بهت رسيده «منتظر اعد امی». از طرف دیگه» رو ند اشتم 
که توی صورت آقای صاد قی نگاه کنم. از همه جاهم 
که رونده شده بودم» موقعی که آريااين خبررو بهم داد. 
خيلى صاف و پوست کنده كفت که چون تحت نظر 
هستم و موقعیت او هم در خطره. حق ندارم دیگه پا توی 
خونهاش بگذارم. اینطوری‌شد که‌امیدمبه آمنه‌بود و 
آقاجون, تصمیم گرفتم دوتابچه‌هام‌رو بسپرم دست آمنه 
وبرم خودم‌رو معرفی کنم. اما آمنه كفت «چون گر گزاده 
عاقبتش كرك میشه» نمی تونه بچه‌هام رو نگه داره! خب» 
توبودی چیکارمی کردی؟ دوتابچه صغیررو که حتی 
فارسی حرف زدن‌رو بلد نيستن رها می کردم توی این 
شهر بی در و دروازه و می‌رفتم خودم‌رو معرفی می کردم؟ 
من منتظر توبودم آصف» كس دیگه‌ای‌رو که ند اشتم تابه 
مشورتش دل خوش كنم اصف؟ 

آصف احساس می کرد پامسخی به این یکی حرف 





می‌شود ؛ حا ج اقا شریف ی که همسرش را دو سال قبل از دست داد ه. صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است. 
بسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «اریا» که مورد غضب يدر هستند, با 
هستند و اين مشکلات به اشکال مختلف ميان براد ران بروز م ىكند. ارمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
كشو ر"ساواک" است, برای اينكه يدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی م ىكند . آریا در وزارت خارجه 
مشغول > کر ات د الت ر رار اراک کلب اقلق اسر در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکتر: آمنه 
حسين” كه بسر پیش‌نماژ مسجد ست ارا ب ل . آرمان و آريا كه می‌فهمند آصف در 
TG mM oa‏ وقت ی آصف به انها م ىكويد كه دارد به کم ا 
ب راد رها با او کنار م یآیند . درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام» آصف با گروهبان آمریکایی د ركير 
O hy‏ 


برادر كوجكشان «اصف» دچار مشكل 





ندارد. چشمهایش را چند لحظه‌ای بست و به آشوبی که 
دچارش شده بود فکر کرد و بعد گفت: 

- خب حالا چیکار می کنی؟ آمنه وآريا که میگی توی 
خونه راهت ندادن يس الان خودت و دو تابچه‌ات کجا 
زندگی می کنین؟ 

-ارمان نفسی تازه کرد و پاسخ داد: 

-موقع رفتنت یک ادرس بهم دادی؟ الان اونجام... 

اصف کمی فکر کرد و یادش امد: 

-فلام؟ پیش غلام؟ الان اون جایی؟ ازت هیچی 
نيرسيد؟ چیزی بو نبرده بود؟ بهت مشکوک نشد؟ 

آرمان به آرامی پاسخ داد: 

-نه» هیچی نپرسید. همین كه بهش گفتم «داداش 
آصف هستم) و گفتم که «درمانده‌ام» برايش کافی بود. 
یک کلمه هم سوال نکرد. از همان روز اول برام سنگ 
تمام گذاشت. با بچه‌های من مثل بچه‌های خود ش رفتار 
می کنه» با خودم هم خیلی صمیمی شده. اما هیچی ازم 
نمی‌پرسه البته فکر كنم که یک چیزهایی بو برده احتمالا 
حبرداره که من کی هستم و کجابودم»ولی نمیگه‌از 
اس ور كدي را ی سس ور 
ادمهارو خوب می شناسمء غلام هم ادم يخمهاى نیست. 
ولی از کجا؟ اینو نفهمید م! 

اصف می د انست. درهمان‌روزهای تبعید که همه 
چیزش رابرای غلام‌هم گفته بود. آرم ان راهم برايش 
شناس‌انده‌بود. غلام را خيلي زيرك تراز انچه که ارمان 
فکر می کرد می‌دانست. حتماهمه حبز رافهمیده بود» 
اما فقط آصف -و آقای صادقی -غلام را می شناختند و 


ر“ 5 
اطلاعات لل 80 T0‏ 


-بكذريم أصف... تو حالت جطوره؟ شنید م خيلى 
شانس اوردی... 

ازمسان‌این را گفت و جرت اف کار ر ادرراباره كرد 
أصف اماء نقد ربی حوصله بود که آرم ان هم این رااز 

00 

و بعد از جابرخاست و تا جلوی دررفت . مصطفی را 
که انتهای راهرو ایستاده بود با تکان دادن دست صدا کرد 
و بعد رو به آرمان گفت: 

کمک کن لوازمم‌رو جمع کنم. 

آرم ان یکه خورد انتظاراین رانداشت.خواست 
اقا اصف 

eT‏ «حاجی» گفتن مصطفی راو رو به برادر 
کرد 

-حاجی؟ مگه تو مکه هم رفتی آصف؟ 

آصف پاسخ نداد وبجايش مصطفى دهان باز کرد: 

-مکه نرفته» ولی پیش خدارفته... 

أصف پیشانی مصطفی رابوسید و آرمان بازهم چیزی 
نفهمید. مصطفی دوباره كفت 
9 

اصف كه حالا ضعیف شده بود روی تخت نشست 
وكفت: 

-جراءولى داداشم‌اوم ده همین امشب میرم 
سراغ يذيرش و بكو که من دارم ميرم... 

مصطفی همانطور که داشت ازاتاق خارج مى شدء 
حرفش راهم زد: 

-فکر کردی‌الان نگران میش ن؟ خوشحال هم ميشن 
تخت کم دارن. ولی تو داری اشتباه می کنی که... 

بقیه حرفهای مصطفی داحل راهروی بیمارستان محو 
شد.تنها که شد ند آرمان سروه اضطرابش راسر داد: 

-اصف... کجامی خوای‌بری؟ چی کار می خوای 


1 
ليد ی و د 
TT SS‏ 


-نگران نباش..» تا پاسخ خیلی از چیزهارو نفهمې 
تحويلت نمید م»لااقل تا ان موقع تحويلت نمید م... 

در طول راه هر کد ام به اند یشه‌شان مجال پرواز داده 
بودند.یکی درآینده‌اش‌غرق‌بود -آرمان -ودیگری 
به آنچه در این مدت بر او گذشته بود فکر می کرد. هجوم 
سوالات ذهن اصف رای کرده‌بود:«واسه چی امنه 
باه آش اینطوری رفتارمی کنه؟ اون که به من قول داده 
بود؟ خودشم که اونقد ر کینه‌ای نبو د ؟... چرابا بچه‌هاش 
ای ل E‏ 
شد؟ اون که مطمئنه گناه بزرگی مرتکب نشده؟ ... پس 
اون شاکی کیه؟ اصلا جریان جبه؟ 

وقتی پاسخ هیچیک از سوالات رانمی جست. 
بى آنكه بخواهد فکرش سوی آریا پر می كشيد. چیزی که 
نمی‌دانست جیست؟ وادارش می کرد که باور کنل همه 
چیز در زیر خیمه‌ای می گذرد که آریا برافراشته... 











جلوی در خانه يدر كه رسيدتكء آرمان باردیگر تکرار 
کرد 

-اصف حرف منوقبول کن» صلاح نیست من 
بیام داخل» من آمنه‌رو حوب می شناسم» سر و صداراه 
میند ازه و اون وقت این پیر مرد هم خبردارميشه و خد ای 
تج دوم 

آصف یکبار دیگر زنك زد و... 

-ت و کاریت نباشه. فقط اگر دوست داری کارها 
خراب‌تر از این نشسه اگر احیانأخواهرمون شسلوغ کرده 
E‏ 

-من؟ چی داری میگی اصف؟ من اين روزهااگه یک 
بچه دبستانی هم توی گوش م بزنه سر بلند نمی کنم.اون 
وقت تو ميكى سربه‌سر آمنه نگذارم...؟ 

اضف هنو رف صت د ل سوزاندن به حال يراد ريز ر گتر 
راییدانکره بود که در خانه باز شد. خودش بود. همو که 
آصف آرزو فى کرد نباشد: 

-سلام داداش...مگه قرارنبود فردابا حودمون‌بیای 

ا ركفتو دور خی كرد اراد ا 
بگیرد كه متوجه سایه دیگری شد که به طور اریب از لای 
چارچوب در تاداخل حياط پیدابود. سر که بلند کرد و 
صاحب سایه راشناخت يس زد. یکقد م عقب رفت و 
همه اعتراضش رابا یک کلمه بر زبان اورد: 

-اصف...؟ 

هم اصف و هم آرم ان اعتراض و كله و شكايت 
واتطار و عصسه ود تدصوریو.. همه چسرارادر همین 
«آصف» گفتن خواهر شنید ند اما آمنه معطل شنید ن پاسخ 
برادرنشد وطوری که گویی نامحرمی وارد خانه شد 
چادرش رابیشترروی سر کشید و پشت بهد وبرادر»رو 
به عمارت راه افتاد. 

- آمنه. «من» باهات کار دارم... 

فقط تکیه اصف روی کلمه «من» بو د که امنه راوادار 
به ایستادن کرد. ایستاد و رو به باغچه کرد و دردل درختها 
پنهان شد تا اصف. آرمان را به داخل راهنمایی کند: 

-توبرو پیش آقاجون و بهش بگو من دارم با همسایه‌ها 
فا وا و ۱ ۱ 

آرمان که رفت سراغ يدرءآصف و آمنه بی آنکه 
متو جه باشند لای درختها خزيد ند و رفتند تامثل سالهاى 
دوران کود کی»زی ر درخت «انجی ر»آرام گرفتند.مثل 
همه ان سالهایی که وقتی حرف در گوشی داشتند آنجا 
میعاد گاهشان بود. 

ات فى مقد مه جين درفت و يكراسدت جر ف را 
E‏ 

-جراامنه؟ماكهباهم حرف زده‌بودیم»قرارمون 
این بود ابجی ؟ 

آمنه كه مثل هیچوقت نبود و عصبانی بود و صبور نبود 
و خشمگین بود پر از کینه» طوری که خود راحق به جانب 
می‌دانست. همه نگاهش را به جشمان بردار ریخت! 

اصف نه به ظاهر که درعمق نگاه خواهر پاسخ 
سوالات رامی جست. تا بالاخره به زبان امد: 

- چیه آمنه؟ چی شده؟ 

آمنه به ررحت تنومند تکیه داد و پرسید: 

-ببینم اصف. اول معلوم كن كه بازم خیال داری از 
«اون» طرفداری كن ؟ 


-این جه حرفیه می‌زنی آمنه؟من کی ازآرمان 





بايد خود شو معرفی کنه من بودم.ولی من و تو قانون که 
امنه دوباره تکرار کرد: 

-يس بازم مى خواى ازش طرفداری کنی؟ 

اصف کم کم عصبانی نشان می داد: 

-حالا فرض كن اینطوریه... 

آمنه پر چادرش رابه دوش کشید و راه جدا کرد که 
برود: 
سوالای تو جواب بدهم.. 

امنه‌رفت که‌برود» اصف می‌دانست کها گر برود.همه 
چیز خرأب می‌شود: 

-آمنه خوب كوش کن.اگه ارمان نباید توىاين خونه 
باشه منم دیگه پا توی اين خونه نمی گذارم. 

امنه از رفتن بازماند.بر گشت.رودرروی برادرایستاد 
و عقده‌اش سر باز کرد: 
که بچه يتيمم زند گی می کنه» راه بد م و براش سفره بندازم 
وجاپهن كنم ولباساش روبشسورم.باشه.این کاررو 
می کنم»ولی... ولی تورو هم به خدا واگذار می کنم... 

امه مارا كفت و کر هراس داد اصف اما 
حیران‌بود.حیرت رادرنگاه‌ودهان نیمه باز و حر کات 
مس تاصل انر م شلد دید اضر نمی فهه 1 امه حه 
می كويد ؟ معنی حرفهارامی‌فهمید. مفهومش رادرک 
نمی کرد امااشک خواهر سوای همها انود گریه آمنه 
برای اومنل گریه‌های‌مادربود.بفض او درد ماد ررا 
یادآورش می شد.نه...این یکی را تحمل نداشت. ارام ارام 
جلو رفت. روبروی امنه که روی زمین نشسته بود چند ک 
زد. بازوهای او را كرفت و با ملایمت گفت: 

م تر ۱ 
ارمان؟ کی اینو گفته؟ 

آمنه هنوز اشک می‌ریخت: 

-جيكار داری که کی گفته؟ فرض كن يك غریبه جه 
فرقی داره؟ مهم اينه که‌اون قاتل حسین منه!حالابازم 

آصف نگذاشت حرفش تمام شود: 

-جطورفرقی نداره؟ توداری‌میگی كه قاتل شوهرت. 
و همین الان عام حون رو حيرم 

امنه سرپا شد. اصف هم امنه گفت: 

-توبهش مجال دادی؟ ازش سوال کردی؟ گفتی 
نمیدی؟ 

-اون خودش می‌دونه. 

آصف‌فهمید که‌ب‌ااین بحث و جدل‌راه‌به جایی 
نمی برد مسر صحبت راعوض کرد عرص نکرد داز 
ابتدا شروع کرد: 

e 

-نه» اون موقع خبر نداشتم. 


الاعات لل 9 ۳۳۳۵ 


فرار کنه... 

-از کجا معلوم؟ شاید فرار می کرد مگه الان فراری 
نبود که تو پیداش کردی؟ 

أصف «نه) كفت و توضیح داد که آرمان‌اوراپیدا کرده! 
كفت که دراين مدت دربه‌در بوده. اواره بوده. و بعد: 

-تو بهش گفتی گرگزاده عاقبتش گر گه؟ 

آمنه این بارشرم کرد. سرش راهم بلند نکرد.برای‌اين 


0 
3 2 


یکی ياسخى نداشت. داشت. اما خود ش هم می‌دانست 
(کینه» است. تو جیه کرد: 

-مگه اون به بچه من رحم کرد؟ 

-این را-اگر حرف خواهردرست يبود -برادر 
باسح ند اشت دوبارهسو ال اول را تک ار کر د.اماان ۳۱ 

داريا کت سس ندای پهس ٩‏ 

آمنه سکوت کرد و برادر پاسخ را گرفت: 

-يس لابد همونم بوده که گفته ارم ان قاتل 
شو هر نه... 

-تو هرچی دوست داری فکر کن. 

-نه! 

اين را آمنه جنان با صلابت واستوارى گفت كه جاى 
رويك برای ضف نماند. 

اماهنوز گیج بود. اصلاجیزی دستگیرش نشده بود. 
یکقدم عقب نشست تا آمنه یک گام پیش بیاید: 

-باشه قبول می‌کنم. اين يكى رو آریانگفته. ولی در 
مورد سند چی؟ ببین آمنه. من خیلی گیجم؛ باور كن كه 
اگه برای منم مسلم بشه ارمان توی شهادت حسین د خالت 
داشتف خود من... 

- دخحالت تنل اشته خو دس کستیدس..۱ 

-باشه باشه»ولی من از یک چیزی سر درنمیارم» ۲۰ 
میگی در اون ایامی که ارمان د نبال سند بوده توهنوز خبر 
نداشتی که اون قاتل «حسین»ه درسته؟ 

-درسته. 

-پس چرااون موقع کمکش نکردی؟ مگه من و تو با 
هم حرف نزده‌بودیم؟ ازاین گذشته یادت هست روز 
اولی که آرمان بر گشته بود و آقاجون گوشه همین حیاط 
داشت اشک می‌ریخت. خود تو چی به من گفتی؟ نگفتی 
#ارمان اكه بل رده ول انس ماد یت روم نلا 
هم گناهکار باش». من و تو به خاطر آقاجون بايد باهاش 
كنار بیایم!» گفتی یانگفتی خواهر؟ حالابه اين کار ندارم 
كه الان چطوری این قضیه رفته توی مغزت که ارمان قاتل 
حسین خدابیامرزه» فرض کنیم که تو درست میگی» ولی 
تود راون روزها که ازاین قضیه خبر نداشستی. چطور شد 
که کمکش نکردی؟ -منظورم سسند برای ضمانته - ٩۲‏ 
تبرت کرد 

آمنه همه هوای د اخل سینه اش رابیرون فرستاد.دلش 
نمی خواست به خاطر آرمان محا کمه شود. اما حالاد یگر 
اه دا اد ۱۰۰ ۴ 
تک اه کش کف ار ال رو کت 


به خانه امد . همین چند د قيقه قبل از دست ارمان حلاص 
شده‌بود وبه دیدن خواهر آمده‌بود و... که آرمان زنگ 
خانه را به همان شیوه قد یمی به صدا درآورد... 


اد امه دارد 





كوت كان و 


دان» دب 5 ۵ 


3 گی ہی خهو‌اهند کر 
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الأ وى به ددى 


۰ 


دادنید 


#محمد ححلای 





نوا موز را بهتر بشناسيم 
ناصر نواموز هستم متولد شهريورماه سال ۱۳۱ 
در محله عین الد وله خیابان ايران در تهران. من فرزند 
پنجم خانواده هستم وماهفت خواهرو دو برادر 
بودیم. يدر مرحومم فرهنگی و مادرم خانه‌دار بودند. 
من د رسال ۱۳۱۸ بازنشسته شد م آنهم باد رجه سرتیپی 
نيروى انتظامی. البته مد تی هم به عنوان رئيس اداره 
همان یک شغل راداشتم و 
هر مان مهارت‌های فر دی شد م 
چند ین زمين خاکی وجود داشت که برخى از بزرگان 
فوتبال ایران چون‌نوریان»داود ورضاحیدری»فکری 
مرحوم ناصر سلطانی به سرپرستی اقافکری در ان جا 
تمرین فوتب‌ال می کردند. با مرحوم فکری - ۲ 
که استاد فو تال بنده بودند در این زمین و 
زمین شماره سه شهباز (هفد ه شهریور کنونی) 
درارتباط بودم و طبق سفارش او فوتبال‌را 
جدی گرفتم. مرحوم فکری -كه استعد اد مرا 
در فوتبال مشاهده کرده بود -سفارش کرد 
به تیم تهران جوان محلق شوم.ازآن سو نیز 
مرحوم دکتراکرامی مؤسس باشگاه شاهین 
که فو تبال مراد يده بود» ييشنهاد کرد به شاهین 
بسروم.هرچند چند روزی به شاهين رفتم 
فردی تهران شرکت کردم و فهرمان روپایی 





داوود غرانوش 


مد یریت‌های /كواتاه رمدت» فوتنال رملى رما | ادد 


اشاره: 
پیشکسوت ورزش ی این شماره مجله ا زناد رترین با ل ل مل یایرا ناس تکه تاکنون د وبا ر رئيس 
فد راسيون شد ه است. بعد از پیر وز یانقلاب اسلامی» سرهنگ دوم شهربانی وقت -كه به حس ناخلاق شهره بود سدر 
مهرماه سال ۱۳۵۸ رئيس فد راسيون فوتبال شد و سكان فوتيال تعطی لایران را به دس تگرفت. 
-«ناصر نت وآموز» که از با ري با و ياس در دهههاى ۳۰ و ۶۰ و عضو تیم ملى 


تضعيف کررده است 


يود با تیم مل ی فوتبال ما در جام ملت‌های ۱۹۲۰ اسیا ش رکت داشت 

ناص روم ادا ازمر ۱۳۵ اه ر۱۳۵۹ اين سسووليت را برعهدءداشست وب دوم مرا ۳ نا نيرماه 
۲ عهده دا راين مسوولیت بود.او در ژمان ریاست محمد دا دکان سمت ایب رثیسی وی را داشت 

در وصف اين پیشکسوت فوتبال همین ب سکه او به همه احترام م یگذار د وا زآن سو ی نیز «ن وآموژ) را همه قیول 


دارند » حتی دز شمنانش. 


سال شکو فابی 

مال اا ھا ایا اي 
من در فوتبال بود. نخستين بازی رسمى من در تيم 
از موفقیت در تیم نونهالان 
مسوولان‌باشگاه تهران جوان مراعضوتیم‌های 
نوجوانان و جوانان‌باشگاه کر دند وبابازی‌های خوبی 
لاح ا عر ار لباك دواد التي 
به خاطر بازی‌های خوبی که از خود بر جاى گذاشتم 
نظر مرحوم حسين فکری را جلب کرده و با تشویق و 
توصیه او جذب تیم بزر گسالان تهران جوان شدم. 


خوب ظاهر شد م. پس 


یادم است که پس از پیوستن من و تهران جوانی‌ها 
به تيم دارایی اين تيم قد رت بیشتری يافت و من در 
۰سالگی بااين تیم قهر مان تهران شدم.د همین زمان 
بودكهازسوى«مايوفسكى) براى بازى در تيم ملى 
فوتبالايران دعوت شدم. 

آن زمان بازى خداحافظی مطرح نبود 

ماعلاوه‌بربازی درتیم پاس. عضوتيم فوتبال 
نيروهاى مساح هم بوديم وبااين تيم قهرمانی‌های 
برون‌مرزی و درون مرزى بسيارى كسب كرديم 

فعاليت بنده به عنوان بازيكن در تيمهاى ياس 
ونیروهای مسلح وملی تاسال ۵ ددامه داشت 








ودراین سال از بازی فوتب‌ال خداحافظی کردم و 
بعد به د نبال تحصیل و درس و دوره‌های تخصصی 
رفتم. بايد عنوان كنم که در آن زمان بازی خداحافظی 
مطرح نبود. 

تادر ره عي ا او اک و ا 
از فوتبال داشتم 

رئيس فد ر اسیون شد م 

درسال ۱۳۵۸آقای حسین شاه حسینی که از فعالان 
نهضت آزادی بود به ریاست سازمان تربیت بدنی 
منصوب شد او که فوتبال کشوررابی‌صاحب دید مرا 
که‌سرهنگی ۱ ۶ساله‌بودم.به‌ریاست‌وقت فدراسیون 
فوتب‌ال منصوب کرد. اماچه زود این ریاست تمام 
شد !. ما بناداشتیم کارهای بسیاری انجام دهیم و طرح 
وبرنامهآن نیزریخته شده‌بود.اما...بارفتن د ولت 
مارا کا کل سل ابر همین اناس انيت كه 
فو تبال ملی ما تضعیف شد ه است البته شاید بنده تنها 
کسی بودم درایران که طی دو بار حد ود شش سال 
رئيس فد راسیون فوتبال بودم. اين راهم بد نیست 
بدانید که ما آن زمان پيشنهاد کردیم ورزشگاه‌های 
تختی در شرق تهران و شیرودی (امجد یه سابق) رابه 
هامر و كليو E‏ وی 
حرف ما كوش نکرد. حداقل چند بار برای اين تیم‌ها 
زمین ورزشگاه تهیه کرده و کلنگ أن به زمين 
زده‌شضد.امااگر شمابگردید» این زمین‌هارا 
پیدانمی كنيد! 

توصیه به مسوو لان فوتبال 

ورزش با بخشنامه درست نمی شود» 
| استمراردرمد یریت‌است که‌باعث‌شکوفایی 
اد اره بهینه و روند روبه‌رشد ورزش کشور 
بخصوص ورزش قهرمانی از جمله فوتبال 
می شود. من بعد ازاینکه در سال ۱۳۵۸ رئيس 

فد راسیون شد م اعتقاد داشتم اصل مد يريت 

تراسو با E‏ 
راادامهدهد. از همین رو بود که در یی زنده 
كردن تشكيلات باش كاءها ب ر آمد م.باید به 





باشگاه‌ها در تمام رده‌های سنى 
نونهالان» نوجوان‌ان. جوانان 
و امید‌هااهمیت دهند. روند 
حرکتی بازیکن بخصوص الان 
كدفو بال كشيورما رناب 
تفندةيكىازشبروطاصضلق 
است. 

جرا تیم ایران به المپیک 

نخستین تیم ملی فوتبال | 
اوا فی از ا ا یا 
دادیم.از طرفی بافتح مسابقات 
E ET‏ 
فوتبال ما جواز حضور در المپیک را کسب کرد. اما بنا 
بر سياست نظام جمهورى اسلامی» شوراى انقلاب 
دوسالا اال شاي اا ن 
شسوروى سابق با تحریم المييك ۱۹۸۰ مسکو صلاح 
راد ران دید که تيمهاى فو تبال» وزنهبردارى و كشتى 
جمهورى اسلامى ایران از حضور در المپیک مسکو 
خودداری کنند. جالب اينكه شوراى انقلاب به پاس 


اس1“ 





اين عمل تيمهاى ملى ايران از ما 
خواست تا كمبودها واحتياجات 
ورزش موردنظر خود رااعلام كنيم 
تانبازهای مارا: برآورده سازند! البته 
نیازه ای‌وزنه‌برداری و کشتی که | 
هالتر و تخته و تشک کشتی بود. 
توس طاقايان برومند وصنعتکاران 
پیگیری‌شد و تااندازه‌ای‌برآورده 
اما سار هاى مات 
رمز موفقيت من 

رمزموفقیت من در دوران | 
بازیگری اشتغال و مدیریت. تلاش | 
وکوشش وجديتدركارهايى بود 
كه برعهدهام گذاشته می‌شد. جالب 
اسست که بد انيد من دوره‌مربی گری 








1 مج ع ا :ت 2 عه کا 


۰ يكن - اعضای تيم فوتبال 77 پس از پیروزی بر حریفان 


و کسب جام قهرمانی مسابقات به اتفاق ناصر نوآموز, نصراللّه 
سجادی. على بروین و ناصر ابراهیمی مشاهده می شوند. 





فوتبال ند يدم و هیچ‌وقت هم تجربه مربی گری تیمی 
رانداشتم» اماد رفو تبال‌ایران‌طی چند سالی که‌مد یر 
بودم. بهترین موفقیت‌هاء و مقامها نصيب فوتبال ایران 
شد.نظر خودم این است که در فوتبال و ورزش و 
در کاره ای دیگری که مدیریت کردم. موفق بودم. 
بندهدر جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه مد یریت تیم ملى 
فوتب‌الایران رابرعهده د اشتم. در جام جهانی ۲۰۰ 
المان نیز نایب رئيس فد راسیون فوتبال آن موقع اقای 
محمد داد کان بودم.علاوه‌بران سال هانیزرئیس 
هيئت فوتبال نیروهای مسلح بودم و همچنین مسوول 
اداره ام وراتباع خارجه. طی این سال ها تحصیل و 
علم آموزی رامقدم بر فعالیت‌های ورزشی محسوب 
می كردم و موفق شد م در رشته حقوق و زبان انگلیسی 
مدرک بالا بگیرم. 
جراداد كان كنار گذاشته شد! 

فوتبال ایران در زمان داد کان حوب پیش می‌رفت 
وغیرازناکامی دربرابرتیم‌هایی چون پرتغال و 
مکزیک در جام جهانی ۲۰۰۲ آلمان, در همه زمینهها 
برای فوتبال کشورمان موفقیت حاصل شده بود. اما 
مهندس على آبادی ریاست سازمان تربیت بد نی قصد 
داشست. تادر کارهای داد كان و فد راسیون دخالت 





دبیرستان ناصر خسرو بودند. 








# کند.اومی خواست خواسته‌های 
ez‏ نامعقول خو د رابهداد کان تحمیل 
۱ کند. که داد کان به عنوان مسؤول 
| فوتبال کشور زیربار نمی‌رفت! 
و... 
بارعا تس ماله و 
اختلافهاى فىمابين دوطرف 
رخ‌می‌داد وباره‌ااین‌دوباهم 
بگ وومگوداشتند اما باز هم 
حاح محمد داد کان زیر بار 
نمی‌رفت و نرفت! تارسید به 
جایی که همین مخالفت‌های 
8 بح داد کان. شخص ریاست 
سازمان تربیت بدنی زان آن 
داشت تاد اد کان رابه خاطر سرپیچی ازدستوراتش- 
که بر حق هم نبود -بر کنار کند. به داد کان گفته مى شد 
که بايد استعفا دهی. اما اوزیر بار حرف زور نرفت و 
همچن ان بر گفته اش -که على ابادى نباید چیزی را که 
به صلاح فد راسیون و فوتبال کشور نیست به‌مادیکته 
کند - تاكيد داشت. تاانجایی که به ياد دارم بنده بارها 
وسط کاررا گرفتم وسعی داشتم با حرف ونصیحت 
-چون ازنظررسن وسابقه و حرمت بز ر گترازآن دو 
بودم -آن‌هارابایکد یگر دوست ورفیق كنم و نگذارم 
کدورت ان‌هازیاد شود اما نشد كه نشد. بالاخره هم 
کارا سا که ان ای و تال مار 
این لاف :ها سار شرب ورد 
افتخارات ناصر نو آموز 
# سال ۱۳۵۸: كسب مقام سوم جام ملت‌های آسیا 
(همزمان با شروع جنگ تحمیلی) 
# سال ۱۳۵۹: قهرمان مسابقات مقد ماتی المییک 
۰ مسکو(تیم ملی فوتبال ايران به علت اشغال 
افغانستان توسط سربازان روس و تحریم ایران) به 
آمپیگهمسکو ترفت: 
# سال ۹ قهرمان جام ملت‌های اسیا در يكن 
#۴ سال ۷۰ قهرمانی استقلال تهران در جام 
باشگاههای آسیاء قهرمانی پرسپولیس در جام در جام 
باشسگاه‌های آسياء مقام چهارم تيم ملی 
۳ فوتسال درنخستین دوره‌جام‌جهانی 
| فوتسال در هنگ‌کنگ. 
## سال ۲۳ قهرمانی تیم ياس 
تهران در جام باشگاه‌های اسيا 
#سال ۱۳۷۷:قهر مان‌بازی‌های 
آسیایی ۱۹۹7 بانکو ک 
# مد ریت تیم ملی فوتبال ایران در 
مسابقات جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه. 
#سال ۱۳۸۶:صعود تیم ملی فو تبال 
ایران به جام جهانی ۲۰۰۲ آلمان 
# عضو فد راسیون المپیک اسيايى» 
عضو تم هی اس مر موی 
فوتبال اسیا در سال ‌هاش 04 ۸۲ 


سال ۱۳۲۹ - ناصر نو آموز و منصور امير آصفى (نفرات دوم و سوم ايستاده از سمت راست) عضو تيم فوتبال 
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تماشاحه راز 
مسح اسح 49 سم 


نمونه شعر كلاسيك 
زندان تن 

اى در سيه روزى شده همخانه با من 
ای شب مككو. ای شب مگو. افسانه با من 
از سایه د یوار تو دارد پیامی 
خورشید روشندل درین کاشانه با من 
در کوی مشتاقان به زنجیرند دلها 
در شهر شب. كفت اين حکایت شانه با من 
در هر ورق از دفتر گل نيش خاری‌ست 
رنگین به خون عاشقی د يوانه. با من 
امردمی را تن نخواهم داد. هرگز 

آری. بود تا همت مردانه با من 
خمخانه هستی تھی از می. نگردد 
در گوشه او همنفس. پیمانه با من 
هر لاله‌ای آرد برون سر از دل خاک 
كويد سخن از داغ صد پروانه با من 
سر در گریبان مانده‌ام زین اشنایان 
چون غنجه از سوز درون بیگانه با من 
مرغان پروازی به سوی عرش رفتند 
«مشفق» از این زندان تن. اما نه با من 

مشفق کاشانی 


تقد یم به محمد رحیمی به ياس مهربانیهایش 
این روزها 
اين روزها حس می كنم حالم خراب است 
در پیش چشمم چشمه شادی. سراب است 
از مرگ می‌پرسم نشان زند گی را 
هر چند می دانم سوالم بی جواب است 
مانند ماهی‌های سرخ سال تحویل 
سهم من از جشن بهاری, تنگ آب است 
اقرار بايد کرد در قانون دنيا 
آیینه محکوم است و جرمش بازتاب است 
از خود ند ارم اختیاری. مثل امواج 
تا بادها هستند. کارم پیچ و تاب است 
در نسخه درمان من بنویس. بی شک 
راه علاج دردهایم. فرص خواب است 
بر ریل‌های راه اهن در شتاب است 
هيجم. شبيه سایه‌های روى ديوار 0 
تنها دليل بودن منافتاب است 
رضا حداديان - کرمانشاه 





زير نظر: محمدرضا مهد يزاده 


نمونه شعر نو 

«» 
باران می‌بارد 
و من خسته از صحبت‌های دیشب 
به یک بحث خیالی 
اد امه می دهم 
ولی تنه خيس درختان 
مرا به قبول باران 
و خوشبختی در باران زیستن 
دعوت می کنند 

«¥» 

بو ته سرخس من در راهرو 
هر صبح و شب حكايتها 
براى من مى كويد 
از آبهاى روان كه جكونه 
در زیر پایش كذاشتهاند 
و از نسیم صبحكاهى كه زلفانش را 
شانه زده است 
و از خورشید نیمروز که در 
سایه روشن درختان 
او را نوازش کرده است 


نگاه... 
بگذار در جشمان تو 
راه برود 
نگاه من 
پا در جاده آفتابی دلت 
-هر روز - 
ياهاى زمستانى و 
بيراه من 
به تماشاى تو اگر 
مى برند 
در غروبى سرد 
خسته؛ كلاغها 
نگاه و 
آه من 
بگذار هميشه 
بتپد دل؛ مثل بخت سبيد 
نشود به كام دل 
بخت سياه من! 


رضا قاسمى (فراز) - صومعه سرا 














N. 
مااين كم و كاست رانمی‌دانستيم‎ 

دل آنچه كه خواست را نمی د انستیم 
باور کن اكر عنايت عشق نبود 

دست جب و راست را نمى دانستيم 


به احترام دكتر رضا ستارى عزيز 
ازدور 
از دور می‌اید. صدایی شور دارد مرد 
ی با نی ی 
می ايد و جشمش به شکل سنگ خاموش 
و كد الو د 
ديكر چگونه پل زند تا صبح تا يرواز 
وقتی كه زخمى اين قدر ناسور دارد مرد؟ 
ازيادهاى كهنه لبريز است انگاری 
ازداغها بند و بساطى جور دارد مرد 
مى خواهد از شكل نگاه خويش پر باشد 
از زند گی تنها همین منظور دارد مرد 


شعبان کرمد خت - بابلسر 


جوله ضاق لوی 


محد ثه دوزنده - خواف 

سروده‌های شسمابروزن دوبیتی یارباعی نیست.اگر 
می خواهید دو بیت بسراييدء بايد بر وزن اين دو قالب 
باشد. مگر اينكه در قالب قطعه سروده باشيد كه ان هم 
قاعده خاص خود را از لحاظ قافیه دارد: 

زندگی با تو چه زیبا مى شود 

گم شدن در عمق رویا می‌شود 

با تو بودنء لذتی بی‌انتها 

خط سبزی تابه فردا مى شود 

توحيد مهدى نزاد - استارا 

وزن راکم و بیش می‌شناسید اماد ر قافيه مش كلاتى 
ذاريك: 

به خاطر جو در ياد دارم تورا 

زجان بیشتر دوست دارم تو را 

«دارم تو را» رديف است و كلمه قبل از ان قافيه است» 
بنابراین «یاد» و «دوست» با هم قافیه نمی‌شوند. 
سل یی بر 

پاسخی که به اقاى توحید مهدی نژاد دادهام» شامل 
کار ی ا 

در سكوتم حرفها دارم ولى کو كوش دل 








دوستت دارم عاشق بشويم 
اين دل كه شهيد «دوستت بر رست تاكى دل خسته زنك بايد بخورد 
تنها به اميد «دوستت ستت دارم» توست هى تهمت نام و ننك بايد بخورد 
باران كه به روى شعر من مى بارد عاد ل ان 
احرای حد ید «دوستت ستت دارم» توست گاهی سرما به سنگ بايد بخورد 
كم یی كد عمد كك یی اكد كه 


كمى د بر 
بایست ساعت دیواری. از تو دلگیرم 
به پای عقربه‌هایت. هميشه زنجیرم 
جه ساده می گذری و جه زود از تقویم 
و من برای رسیدن به تو. کمی ديرم 
تمام دلخوشىام. روزهای رتت 
كه کرده مثل همه سایه‌هاء زمینگیرم 
جقد ر وعده لبخند داده‌ای هر سال 
ولی غبار دروع تو. می کند پیرم! 
بگو بكو که جراء ردپای هق هق را 
گره زدی به دل. تار و پود تقدیرم؟ 
بریده‌ام به خدا... لحظه‌ای توقف كن 
که از عبور تو و تیک تاک تو سيرم 
مائده بحیی يور - بابل 


درددل با كس نگویم تا بيايد بار دل 
«د ل) ) ردیف است. بنابراین «گوش) و ر» همقافيه 
رضا امامی - آباده 


د رانك شما ذوق و استعداد خوبی دازيد شکی نیست. 
اما انتظار من اين است كه با مطالعه بیشتر و غور و تفحص 
در شعر معاصر و قدیم بهتر و شسته رفته‌تر بسرایید: 
تور کر 
بر ساقه دلم نشسته به ناز 
منتظر که بیایی 
بهار می‌بارد 
پاییز 
محفل انس 
جان به فر بان هھ که وفایی دارد 
صحبت از محفل او 
نغمه وحدت و یک رنگی و آزادی و عشق 
خوش سرودی است که خوش نغمه سرایی دارد 
ای کر 
پیش ما هرچه بود قدر و بهایی دارد 
يار درباره من گر که جفا کرد جه باك 
آخر این ن عاشق دل خسته خدایی دارد 
هر کسی گشته در این شهر به عشقی پابند 
ا( دل ههار درد 
نجف امير عضدى - كازرون 


اطلاعات ل رو ۳۳۲۵ 


لطف و صفایی دارد 


تشنه لطف تو را جرعه ابی نرسید 
ما سلامی به تو کردیم و جوابی نرسید 
پنجره سهم حریفان شد و بر این دیوار 
به نگاه من بی خاطره قابی نرسید 
بس که وسواس در آنديشه حق جویم بود 
۱ عطش سوخته من به سرابی نرسید 
ان چنان گرم رقیبان شدی. ای كل که به ما 
فرصت سر زدنی در دل خوابی نرسید 
معنی ما که غریب است بماند. حتی 
لفظ ما نیز به تعليق کتابی نرسيد 
با نگاهی. غزلى مى شوم آيبنه تبار 
كرجه از شعر به من بهره نابى نرسيد 
مصطفى محد ثى خراسانى 


اگر شبيها 


را 
خدايا جاودانی كن دلم را 
0 
نمی خواهم بجز توء جيزد یگر _ 
خدایا اسمانی کن دلم را 
ا گر 


كر 


همه قدر ودی 


دنا 


ز درد و غم رها می شد جه می‌شد؟ 
نخواندم علم درياهاء رفيقان 
ll‏ 
سيدهادى معصومى -قم 
از تو 
گریز از تو 
ممکن نیست 
تو در تمام دقایقم ساکنی 
آن قدر دوری و آنقدر نزدیک 


ددر ی ددر ودی 






e 
می ترسم از جشمان تو‎ 
از اه خودم‎ 
عشق شاید‎ 
نیلوفر صمدیان - تهران‎ 


واز 


© سعد ی سب ای 
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-اى آقا... نمی شه از یه طرف ديكه بزنی بری؟ تو 
اا آقاجون‌دیروزودشدن کلاس با 


اين ترافیک که مهم نیست.بالا خره‌هرچی باشهاون 
معلم تون هم توی همین ترافیک می ره و می یاد... 

-کلاس زبان می رم آقا...اگه ازاولش نرسم حرفای 
استاد حالیم نمی شه.همش انگلیسی می گه... تورو 
خدابزن از اتوبان مدرس برو. این جوری يه سال طول 
می کشه تابرسیم تجریش؟! 

-اين موقع روز همه دارن می رن سر کار و اتوبان 
مدرس الان گوش تا كوش ماشین وایستاده. پسر حون 
آنقد ر عجله نکن. ماهم جوون‌بودیم كلاس می رفتیم. 
اگه خيلى دل نگرونی يه خورده زود تراز خواب بیدار 
شوء زود تر بزن بیرون تااين همه ترس از دير رسیدن 
ند اشته باشى. بالاخره هر چی باشه این ماشینه يه وقت 
دیدی كه بنزين تموم کرد يااين که پنچر شد اون وقت 
تکلیف چیه؟ 

داشتم به بكو و مگوی راننده تاکسی و آن جوانک 
مسافر کم حوصله گوش می کردم.بدنم کرخ بود»سرم 
رابه گوشه ی چپ صندلی عقب چسبانده و شيشه 
پنجره‌راپایین كشيده بودم. پلک‌هام رابستم و فکر 
ردو ود ترنى ۹۱ دارم کر 
باشد سر وقت آن را به انجام برسانم. 

درواقع نه کار مهمی بود ونه‌سرگرمی جزچرت 
زدن قبل و بعد از نشتگی. البته از یک نظر با ان جوانک 
موافق بودم. 

سرعت اتومیبل به هنكام رانند گی در اتوبان باعث 
شد که خنکای نسیم به صورتم بخورد وروحم را 
نوازش کند. 

-بالاتر از پارک ملت؟ 

-بپرب|لا...بدوبد و آقاجون تاب رگ جریمه‌رو 

مرد گرد و هیکل داری باسرعت هرجه تمام تره 
خود راروی صندلی عقب کنار دستم يهن کرد. یک 
لحظه حس کردم نيمى از هیکل اواتومبيل رابه طرف 
راست پایین اورد. 

راننده که از جای گرفتن اين موجود سنگین وزن 
درصندلی جلو بالا پریده بودوبرای لحظه‌ای مات و 
مبهوت به او نگاه‌می کرد نا گهان با اعتراض دو مسافر 
وی روصت 

-اى باباء آقاجون تا چراغ قرمز نشسده راه بیفت... 
اه... ا حرش کر فو شد... 

بابى حوصلکی کمی سرم را چرخاند م پلک 





مينا(كلبركق) 


minagolbarg@yahoo.com 





راستم راكمى باز کردم و آن دو مسافر عجول رادوباره‌از 
نظر گذراندم. یکی از آنها كه فكر می كنم همان جوانکی 
بودكهمى خواست به كلاس زبانش برسد باعجله 
اسكناسى به راننده داد وبدون منت ماندن‌برای‌باز 
پس گرفتن مابقی پولش از ميان انبوه اتومبیل های يشت 
چراغ قرمز گذشت و به سرعت بد ادل یک تاکسی خانی 
جای گرفت. 

فکر كنم از پولش گذشت تابه کلاسش برسد. چون 
راننده تاکسی که‌اوراسوار کرده‌بود نرم نرمک از زیر 
چراغ گذشت و به سرعت برق و باد رفت. 

جوان دیگری که روی صندلی جلو نشسته بود تازه 
مار ها تیش ی لا كرة اور ان را 
بگشاید و بعد از آن بادقت به روزنامه خيره شد. 

مردقوی‌هیکلی که کناردست من نشسته بود باآن 
صدای گرفته ی ریز که شباهتی به هیکل وسن وسالش 
نداشت. کمی روی صندلی جابه جا شد و به طرف جلو 
خيز برداشت و دزد کی نگاهی به روزنامه مسافر جلویی 
اند اخت.دوباره چشم‌هایم رابستم.هنوز جرتم نبردهبود 
که مسافر كنار دستی ام با آن صدای تیزش گفت: 

-آقا ببخشید اين اسامی دانشگاه آزاد یاسراسری؟ 

جا و 

مرد مسافر دوباره سوالش را پر سید و این بار جوان 
جلويى با بی حوصلگی و سردى جواب داد: 

دوا كاوسير امرف» 

مسافر كنار دستى من دوباره با عجله يرسيد: 

-ببخشين می شه صفحه آخرش روازاون جايى كه 
اسامى «میم» جاب شده يه لحظه مرحمت كنين؟... 

وبازتكراركرد: 

-آقا... ؟آقا ببخشين عرض كردم... 

سولب يلقي e‏ 

دوباره‌به آن‌دونگاهی اند اختم.مرد قوی‌هیکل به 
سرعت سرش راروى صفحه روزنامه بالاو پایین و عقب 
و جلومی برد. 

ناكهان وقتى جشمم به فهرست قبولى هاى دانشكاه 
افتاد. خاطرات تلخ گذشته برايم تداعی شد. 

روزی من هم درپی زند گی بودم. باعش ق واميد 
درس می خواندم. يدر وماد رخ وب وزند گی روبه 
راهى داشتم. در زند گی ما کم وكسرى زيادى نبود كه ما 
رادر رسیدن به خواسته هايمان عقب براند وياد ستيابى 
آرزوهایمان رابا تاخير رو به روكند. 

من و خواهرم«مهناز» نور چشم والدين مان بوديم. 
هردودرس خوان و موفق. 

از کلاس کامپیوتر گرفته تازبان و موسیقی در كنار 


اطراىا مث ی ۱ 





درس ومد رسه برخی ازايام تابستان مان هم در سفر 
هرامکانی می تواند در زند گی هر کسی مثل «بختک» 
خوش بختى او راد كرك ون کند و ادم رابه خاک سياه 
ا 

نه من و نه پد رم و مادرم و خواهرم هيج كدام باهم و 
یابادیگران مش كلى ند اشتيم. ماهر گز به پد یده«اعتیاد» 
فکرنمی كرديم چون آن‌راخیلی دوراز شان خود و 
خانواده مان می دید یم. 

گاهی وقت هابا يدر وماد ر به يارك می رفتیم و 
باتوی کوچه و بازار با جوانهاروبهرومى شديم 
این دورى جستن هاء نتوانست د خترى را که په نظر 
همه حوشبخت بود و حوشبخت زند گی می كرد رااز 
گمشد ن بر سر چهارراههای این شهر دود گرفته. دلگیر 

هيج كس اولش باورنمی کند که خطر از او هم دور 
نیست. حطر از هیچ كس دور نیست. امروز که من به گناه 
اعتياد و سه بار دستگیری و زندان از خانواده و دوستان 
رانده‌شده‌امءراهی جران‌ندارم که كذشتهرافراموش 
کنم وبهاینده‌ای که | خر وعاقبتى در ن نمی بينم 
بیند یشم. ريشه همه دغدغه ها به عقیده دوست داشتن 

به طور قطع د ختر جوانى که برای بسته ای مواد تن به 
هر الود گی وخطرى می سپارد وا گربید ارباشد.به جيزى 
جز كسب درامدى برای مواد خود فکر نمی کند که اورا 
به دست فراموشی می سپارد هر گز به خود نمی اند يشد 
و خود رادوست ندارد. 

تمام بازويم جاى سوزن‌هایی است که روزی و پا 
شاید عمری رابرای امید وار زیستن از من دریغ کرده 
است. 

شاید مسخره باشد اما همه جيز از نگرانی های 
کنکور شروع شد.مادرم دایم با انواع خوردنی های 
خوش مزهوميودهاتقويتم می کرد. پد رم هر بار که به 
می آورد. خواهرم کارهای خانه مرابا کمک مادرم انجام 
می داد تامن در کنکوردانشگاه قبول شوم. تامن آینده 
روشنى داشته باشم. درس بخوانم و خانم (مهندس») 
شوم نمی دانم چرافکری جز «مهند سى) و «کامپیوتر» 
در ذهنم جاى نمی گرفت. 

یکی از همان ش ها به اصرار «شراره»؛ یکی از 
دوستانم که چند ان هم اهل درس و مد رسه نبود و به 
زور معلم خصوصی باز هم دو سه تجدید ی آورده بود. 
اماحوش داشت ژست کنکوری هارابه خود بگیرد و 

پدرومادر«شراره) ازهم جداشده‌بودند واو 
پیش يد رش زند گی می کرد. پد ر «شراره» که نمی دانم 
جه کاره‌بود. زند گی مرفهی داشت و «شراره»از ان 
جوردخترهایی بود که هرجه می خواست. داشت و 
ان قدرازاد بود که نه کسی به رفت امد هایش ونه به 
معاشرت هایش کاری داشت.من می دانستم که‌اودور 

















وارتباطدارد.اماياكسىبهاوتوجهنداشت وياآن 
قدركار 7 کشته بود که می داد نست حكونهمى توانداز 
آزادی های خحویش سوء استفاده کند. 

آن شب من برای اولين باردر زند كيم چیزی استعمال 
کردم که «شراره» آن رابه من داروی تقویت فکر و حافظه 
معرفی كردهبودومنملتهابعدازانكهناخوا سته 
E‏ ل 
تقويت حافظه استعمال كرده ام «حشیش 

ا و رو 
سهم استفاده از حشیشم بالا می رفت. تا این که به وسیله 
یکی از استادانم توى توالت آموزشگاه‌مو سيقي غاذ فلگ 

ازآن‌روزبهبعدزند كيم مجموعه دروغ‌بود وفرار 
وبی حوصلگی از همه كس و همه جيز. 
می دانستم به طور حتم موضوع به اطلاعشان رسانده 
شد ه بنابراین به خانه (شراره) يناه بردم. 

اما او بهد دلیلی كه هر كز نفهميد م مرااز خود راند ومن 
مجبورشدماولین شب فرارمرادر کیوسک تلفن عمومی 
وبا مزاحمان كاه و بیگاه سر كنم که اول به قصد تماس 


ا اسست: 


درنگاه تیزوسرزنش گرسروان و اطرافیان فهمیدم 
دیگر راهی برای با ز گشت باقی نمانده شاید هم مانده 
بود. اما جز به پایان به جيز د يكرى فکر نمی كرد م. 

«سروان حید ری» آن شب با خانه ماتماس كرفت. 
يدر وماد رم به آنجانیامد ند اما «سروان» خود. مرابه 
خانه برد. مادرم يريشان و گریان در حالیکه روسری 
ومانتويش راازنگرانی يشت ورو پوشیده‌بود. آمد 
بیرود. 

بیچاره‌مادرم؛ نمی دانست باید چه کند؟ 
نمی دانست مرابه خانه ببرد یاوجودم رانادیده 
بگیرد. 

يدر و «مهناز» نیامد ند» سرم رابالا گرفتم و به پنجره 
اتاقمان که مشرف به خیابان بود نگاه کردم و امیدوار 
بودم تاسایه پد ر با «مهناز» را يشت شيشه و پرده حس 
كنم اما خبری نبود.مادرم باصدایی گرفته رو به سروان 
كرفو کت 

-براى من سخته که‌اینوبگم.امانمی خوام اون یکی 
هم زند كيش به خاطر اين د ختره قربونی بشه. جای 
«مهتا» ديكه اين جا نیست باباش نمی خوادش... 

سروان سريع و محکم حرف مادرم راقطع کرد 
و گفت: 





دیگردست بردارنبودند.باالا خره ضمن کشمکش من 
بایکی از همان مزاحم ها اتومبیل كشت متو جه ماشد و 
هر دومارادستگی کردند. آن شب تنها شبی بود که‌برای 
اولین و | خرین بار در تمام زند كيم مفهوم‌سرشکستگی 
احساس با اولین خمارى دوباره از ميان رفت. 

«سروان حيدرى) ادوست پد رم بود وبهد ليل نزد یکی 
محل خد متش بابانک محل کار پدرم مرا که گاهی برای 
گذراندن اوقات فراغت ويا کمک به ذخيره اطلاعات و 
ليست گرفتن به پدر نزد اومى رفتم.د يده بود.آن شب 
سروان حيدرى راشناختم. او ماتش برده بود. «مهتا» را 
که اومی شناخت دخترزبرو زرنگ وباهوشم بود که 
خوب حساب و کتاب می کرد» از عهده حسابرسی 
بانک به طرز باورنکردنی بر می امد. 





-شماچط ورخانم؟ شماهم«مهتاار 
دخترتون رو قبول نمی کنین؟ 

هنوز کلام او قطع نشده‌بود که مادرم بر خود 
يك ور ی رز 
گریه کرد. 
آخرین باراو رالمس كنم اما انگار دستی مرابه عقب 
می راند باردیگربدون کلامی داخل صندلی عقب 
اتومبیل كشت جای گرفتم وسرم رابه پنجره چسباند م 
و چشمهايم رابستم 

بعد ازان شب گاهی پدر.مادرومهنازراازدور 
بحم ابي ی ی ار 
زند گیم بر سر همین چهار راه قربانی شده است. 

-ببخشین خانم. رسيد یم پیاده نمی شین اینجا 
آخر خحط...؟! 


ONO 2 اطلاعات‎ 
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دو داستان از لیلی اسدى‎ 
7 زلزله‎ © 
چشم که باز کرد دید درو دیوارتکان می خورد‎ 


سریع از رختخواب بلند شد و سپس با صدای بلند فریاد 
زد بچه‌ها بلند شوید زلزله زلزله. بچه‌ها با صدای يدر 


۸ 





وحشت زده از خواب پریده بود ند سریع به سمت در 
حر کت کردند و خود رابه حياط رساند ند در انجابود که 
متو جه شد ند خبری اززلزله نیست اما پد ردراین لحظه 
ey‏ 
قرصهاى فشار خونش رانخورده است. 


۵> تلنكر لحظه‌ها ۳ 
سلانه سلانه گام برمى داشت و آرام وبى صدابه طرف 
خیابان می رفت. ياهاى سست و ناتوان پیرمرد خستهتر 
تدای را ار 
ساک خستگی او راد وچندان می‌نمود! 
8 2 
مى نمودءولى اين صبر و تحمل بود كه قصه همیشگی 
ES‏ ام کدف ات لاع ددر 
بيشكام صبح نشانگر خستگی مفرط وى بودند. عبور 
رهگ ذران‌بی خبرغفلتى عظيم راياد آورمی گشت»به 
سر خيابان رسيد به سختی ساك رابرروی زمین نهاد 
وبساط هميشكى خويش رابازنمود كتابهارا يكى يكى 
برروى زمين می جيد و دستهای 
ترک خورده‌اش رابا آنهاهمسفر 
گرد و غبارروزگار می‌نمود. 
کتابهای کهنه‌ای که چند کتاب 
نودرلابه‌لای آنهاخودنمایی 
مي ود دتدرمامسی عوادت 


زند گی رادرمی ان‌اوراق خود ٩‏ 
محفوظ می د اشتند. 

پیرمرددر گوشه‌ای‌نشسته‌بودوبه‌اطراف‌می‌نگریست 
تکرار صحنه‌های مختلف روزمره عادی و یکنواخت بود 
ولی وى ننه گونه‌ای‌دیگر لحظات راازدید كان خود 
می گذراند و اوقات رابه روشی دیگر رقم می‌زند. دستان 
مچالهشده‌اش رادرهم گره‌زده‌بود .شوار تیره‌اش 


کهنه به نظر می رسسيدء بير اهن سپید ش کمی چ رک بود و 
مدای سر خاک روش کت جوم دنه 
چشمانش راتنگ کرده‌بود که‌بتواند به دوردستهاخیره 
شود ونوك قلههاى پیروزی راد راوج خیال نظاره گر 
گردد.سعاعتهامی گذشت ومطایق روزهای گذشته کسی 
چیزی از او نمی خرید فقط گاهگاهی چند نفری توقف 
ار ل اراک 
ای ل( شاط 


حقیر و کوچکش کم نشده بود تا بتواند هزینه‌های روزانه 


ارزو 

روزهای اولی که دراین اداره استخدام شده‌بود مجبور 
بود هميشه از زمین خرابه‌ای که در مسیرش بود عبور کند 
اما پس از یکی دو سال در انجا ساخت و ساز شروع شد و 
تبد یل شود خوشحال شد. يس از مد تی که خانه‌هانیمه ساز 
شدند باز هم خوشحال بود و زمانیکه خانه‌ها کامل شد ند 
حوشحالتر اما از چند وقت پیش که دید دارند نمای آنهارا 
می‌سازند ناراحت شد بعد که دید دارند پارک می‌سازند 
بازهم ناراحت شد و امروزهم که فهمید اینجاقرار است 
شهرک شود ناراحت تر شد و علت ناراحتی‌های اين جند 
وقت جبزی نیست حراینکه اومی دانست در شهر او هر 


مهم ل فاح حا درن 


8985 3 
صداى بوق ماشينها و هیاهوی ير سر و صداى خيابان 
كوشهاى او را تبديل به فسيل نموده بود ند ولى روح لطيف 
وحقيقت جوی اواز میان تمامی صداهاى كوش خراش 
منشعب ازغرور تمدن» آهنگ موزن و زيبايى رامى شنيد. 
پسرکی سیاه چرده دستگاه آکاردئونی رابه دست گرفته 
بود و آهنگی ملایم و دلنوازی از زند گی رازمزمه می کرد 
تابرروی زخمهاو جراحتهای آن مرهمی نهاده‌باشد» 
تمامی فروشند كان و عابران فقط به او می‌نگریستند وبه 


ای رس رد فاد سای را 


ميان نتهای موسیقی روحانی اوهویداسازند. چشمهاخیره 
بهاووغرق درا ف کار لبخندی رابر لبها حك می‌نمودند. 
رهگ ذران مبه وت و آرام از کنارش رد می‌شدند و گاه 

با یکد یگر نجوامی كرد ند ولی 

دراين گیرودار هیچکس دلش 

رامتقاعد نمی کرد که گامی به 

جلو بكذارد وبرای لحظه‌ای فقر 

را رخ ات رف 

آرام و آرام به پیرمرد نزدیک 

می‌شد و قلب خسته او رابه پرواز 

درمی‌آورد. روح ميدع زوق 
نتهای موسیقی به رقص درمی آمد و شادمان‌می گشت. 
را کر سر اس رای سک 
رابراندازنمود. کفشهای کتانی چ رک و پاره» شلوار گشاد و 
رنگ و رورفته‌ای که بااسختی کمرش رااندازه کرده بودند 
ویک عرق كيرويك نظرقربانی که كردن سیاهش رامزین 
کر ات رسای رب رد ین رد 
اسکناس راد وباره‌ودوباره‌لمس نمود.بارهادلش خواسته 
بود که فلافلی بخرد ولی. این باردل پسرک با ارزشتراز 
E‏ 
CT‏ ودرا یار ری را 
نشنيدء به سرعت به طرفش رفت و اسکناس چرو کیده را 
آرام و پنهانی درون دستش که درحال نواختن نت بود. 
نهادایسرک لبخندی زد و همراه‌با آهنگ حزینش دورشد 
و پیرمرد بسيار كند و خسته به طرف بساط خويش حرکت 
كرد باغصه به جلو گام برمی داشت وغم رادر کوله بارش 
تما دا درا ا ل ا رده 5 

















# مریم السادات بی‌نیاز - قزوین 

بسته پستی قصه‌هایتان رادریافت کردم. تصورماين 
است که فقط قصه نوشتن رادوست دارید. بدون اينكه 
درباره‌اش مطالعه کنید! اگر مى خواهى صاحب قلمی 
بشسوی که قصه‌هایت قابل جاب بشود بايد دوتا کار 
بکنی؛ اول اينكه کتابهای آموزش قصه‌نویسی را مطالعه 
کنی تابافنون قصه‌نویسی اشناشوی. دوم هم مطالعه 
آثارنویسند كان معتبر ایران است. آن هم به این نیت که 
وقتی قصه‌های باکلاس رابخوانی. متو جه تفاوت نوع 
نگارش‌ات با سایر قصه‌نویسها می‌شوی. 

* سيد هوشنگ خلیفه از ماهد شت کرج 

راستش خودم هم تعجب می كنم كه نامه تان پس 
از سال تاخير بهد ستم رسید؛دو قصه «موتورسوار)و 
«بابابزرگ»رامی گویم که هفته قبل انهارادریافت کرد م! 
على ایحال؛قصه‌های بد ی نبود اما ضعف هرد و یشان 
دراین بود که پایانبندی ضعیفی داشت 

*# امیررخسرو شهابی - تهران 

(بسته پیستی) شمارا دریافت کردم! پید است که 
موقع نوف تنش آنقد ر عجله داشستی که حتی یکبار هم 
ان رانخواندی! چرا که صفحه دوم قصه‌ات مربوط 
به د داستان دیگری با عنوان«خودنویس» است که آن را 
به‌عنوان صفحه د وم (بسته پستی)ارسال کرده‌ای؛ بابا 
حواس جمع کیلویی چند؟! 

# مهتاب یوسفی - كرد ستان 

زار داس اتھای پلیسی ادا قراموكن فده ويه قول 
شما «از مد افتاده» نیست؛ همین الان در سراسر جهان 
داستانهای پلیسی» جنایی ومعمایی» جزو پرفروش ترین 
کتابها می‌باشد. فقط بايد ياد تان باشد که دراینطور 
سوژه‌ها؛ چفت وبست قصه أنجنان بايد منطقی باشد 
كه هر حادثه‌ای با دلیل و منطق توی قصه گنجانده شود. 
اگر از عهده اين کار برمی‌آیید. منتظر آثارتان هستم. 





3 نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر یک هدبه ای به رسم یادبود نقديم می گردد 


ازبين عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


۳ 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الى ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 






آب‌تر کی 


درحال دادن 


جدول دودو تی 77۷۵ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک 
۳ طورى قرار د هيد كه هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


النكوى بازو 
اكر خدا 
بخواهد 














E ۳۳ ۷ 








طراح جداول: داود بازخو 








الاعات ل HO‏ ۳۳۳۵ 


در هد اک الهامات در 


فيد ۵ه ۱ 


۰ 
۰ 
هه 


۰ 


داشر 


دای که زاده أن الهامات هستند ارزش هړ ی 


نخه اند کات 


© كلو 5 دوو سی 


15555 الا تلا الا الا الا‎ MS تلا تلا تلا تا تا تا‎ E تلا‎ ME E "تا‎ ME MS تالا الا‎ ME E mE um 
اسامی برند كان جدول شماره ۳۳۱۷ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های‎ 
۱-متقاطع: رسول نادری - کامیاران متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به این صفحه پیشنهاد و يا انتقادی دارند می توانند‎ 
ذفتر مجله ارسال نمابند» یک نفر و برای روزهای پنجشنبه اذ ساعت ۱۹/۳۰ الى ۲۰/۳۰ با‎ 1 0 ۲ 
ع امت -ته ان 7 يندء ب ۱ پنجشن,‎ ۹ 
نفر به قيد شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ ويا با شماره تلفن همراه‎ ١ يي ات 020200 جداول سودوکو و کاکورو نيز‎ 

- كا كورو: ميثم ابراهيمى - تهران قرعه انتخاب و به هر يك هدیه ای به رسم ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمايند 

N TTT‏ باد بود تقديم می كردد 

جو بر بر ل ج ج رس طراح:داود بازخو WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com‏ 
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أ -زمين بایروبدون آب وعلف -ازمكتشفين 
معروف که‌درسال ۵۰۲ اميلاد ىسرزمين كاستاريكا 
هجد هم به رهبری فرانسواندیل بانوف که هد ف از 
آن‌ایجاد جمهوری براب ری بود -م رکزنگهداری 
ودادو ستد يول -دوام ۴ -ویران -درد ت 
ورزشکار بجوييدش - متكا - خاک کوزه‌گری 
حيار کلنگ -عضوپیچ در پیچ بدن -هم نجار 
دارد هم اشيز له-نوعى سازضربى -درخت 
خرما -جهان -منطقه خوش اب و هوای اين ایام 
۶ گود و عمیق -درخت انگور -اسب با رکش 
-ثروت ودارایی ۷-مابین پیچ و مهره -فانوس 
دریایی -چاپلوسی كردن -جایزه تیم قهر مان 
عدد چهار رقمی -بوی رطوبت 4 مناس بت اول 
ماه مه میلادی *1-دل آزار کهنه -نان شب اند ه 
-دنبال و پس -الكشت اشاره ١١-راهزن‏ -"زورو 
قاصد - خحسارت و کاستی -رفیق همراه -میوه 
تنبل 1۳-ثریا-زمان‌بی ابتدا -يوم -گل سرخ 
۴-غمگین و ازرده - شهر و قبیله -راه ميان دو 
مركب متشکل از حلقه‌ای فلزی و کیسهای توری 
-اسان -نفتکش توخالی 1۶ -از گربه‌سانان -اسب 
می کشد -سخنان بیهوده گفتن 1۷-ز آثاراستاد 
شهید مرتضی مطهری - ويراستار. 

عمو دی: 

!-شاهکارنابغه‌بز رگ ‌دنیای‌نقاشی وپیکرتراشی 
عصر رنسانس ایتالیا لثوناردو داوینچی -فصل 

گریزان ۲-خزن ده گزن ده - او 5 0" ی 

براریسزان ا جز ا کون و و خر ایا روف ای الیش 
٠ aS RE E‏ 22د ۷-سوغات‌سیرجان -اثر معروف طنزيردازشهير 
كوجك -جمع رب - بهشت ۵سطاقچه بالا - برهنه و تا HR‏ و اور 
عريان -زینت يافتن -پادشاه معروف حبشه #-روزی : داود باز< ۶ اھ ار بن كن ای ات اس ا زر | 





رل لا اه | لا ۱ ۱۱۱ 1 
رل هل | .هر | | ر هل | 1 









که فر خنده و مبارک است -درغربت می توان زد -مباح 
و روا - از میوه‌های زیر خاکی ۷-افسانه -مکانی عمومی 
که معمولاد رآنجاچای و قهوه‌وشیرینی ومانند آنها 
می‌خورند - آزاد ۸-کمی و کاستی -دورویی و تزویر 
-پدر -درنزد عرفا منظور خداوند است ٩-فطری.‏ ذاتی 
-نوار -باد خنک *1-تیر پیکان‌دار -شکل و پیکر - آزاد 
ورها - توفیق دادن ۱٩-ز‏ لوازم سفر - تزریق مايه آبله 
me‏ سار 
- جايز 11-كهنه و فرسوده درب و داغان - کال - 

وجوی -سرانگلیسی 1۴-همدم وهمنشین -فوتبال 
آمریکایی -زیرکی وباهوشی 1-در صورت بجوییدش 
-نیستی وفنا - گیاهی است از تيره گزنه ها که (جنجل 
وهمل )نیز می‌نامندش -لغزش و خطا 1۶ -جای قرار 























حل جداول شماره ۳۳۱۷ 





ماز رزمناو! 
این هواييمامى خواهد خود رابه 
رزمناو برساند.برای‌اين كارء فقط یی 7" 
راه‌وجود دارد. آیامی توانید این راه 
راپیدا کنید؟ توجه داشته باشید که ” 
نمی‌توائی_ 4 حطوط را قطع کنید و بااز 
یک مسيرء دو بار عبور نمایید. 


با رهوش خود 





= 


عیو راز لانه سوسما رها! 
آیامی توانید وارد این ماز شده 
وبی‌آنکه از یک مسیردوبارعبور 


گذشته از ماز خارج شسویل ؟ 


توجه داشته باشید که هیچگاه 
انمى ا یا طرف دهان 
باز سوسمار به وی نزديك شوید» 
اماازط رف دم با بتو کنار 
کله‌اش خطری ندارد! 


. و ۱۶ 13 
4اا bF‏ 
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مسابقه قایقرانی با (۱۰)اختلاف 


«الینور» و برادرش «آلن» يك روز با هم مسابقه قايق سواری دادند. هر چند «الینور» کوچکتر از برادرش بود» موفق شد مسابقه راببرد. اين دو تصوير که از این صحنه تهیه 


شده در اصل با یکدیگر ۱۰ اختلاف دارند. آیا می توانید اين تفاوتها را پیدا کرده علامت بزنيد؟ 


املاعاث لل ساره ۳۳۲۵ 
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نقصله به نقما 
همانطور که توجه دارید» 
شمارههابهدوصورت نوشته 


شمارهها جه تصويرى نهفته است» 
یک‌بار نقطه‌هارااز شسماره ۱تا ۶۳ 
به‌یکدیگر وصل كنيد و یک بار 
مات هرس رات 





شاد ماندن ده هنگامی که اسان در کب ودار کار ملال 


سم 


اوو و بسن از اند از ۵ د مسوو لستی است. خد 


کو چکی ذیست 





زبرنظر: جعفر كودرزى 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


# شهرام قائدى كيست؟ 

انان عا ستو عاشحن زنل فى كرون وعشق 
ورزیدن سس م۰ لحظه على رغم هر د نلخي که داشته 
۴ عشق رادر جه چیزی می‌بینید ؟ 

4# # در همه چیز احساس می كنم كه هر كس پرونده‌ای 
برای زند گی در این دنیا دارد» و بای فیلمنامه زند گی 
شخصيت پردازی شده است. انسان اگر به نقشش 
















اهمیت دهد وارزش آن رابه عوبی بداند»در آن 

صورت نهایت استفاده را کرده است» امااگر آن را 

دست کم بگیرد» با مشکلات زیادی مواجه خواهد 

شد.اگر معتقد باشد که فیلمنامه زند گی توسط 
وترون ونان اريس در تجن تجاه وباك دن 
جرد ر انتهای ا ببازى كنات آن زمان است 
که زند گی برایش زیبا می‌شود. به همین خاطر از 
خوشى بسيار زياد وغم واندوه شدید دگرگون 

| نخواهد شد وهميشهدر زند گی يك روند متعادل 
راطى خواهد کرد. او مطمئن است که یکی ازآن 
بالا او رایاری می کند. 

# يس به گفته شما زند گی يك درام عاشسقانه 

است؟ 

۴ # صد درصد واين خود ما هستیم که انتخاب 

مى كنيم در جه نقش‌هایی ظاهر شویم! 

۴ هر عشقی یک معشوق می‌خواهد. دوست دارید 

معشوق و نقش مقابلتان چه کسی باشد؟ 

# # اكر نقش عاشق را خوب بازی کنی» همه 
تلاش می کنند تانقش مقابلت رابازی و درمقابل 
عاشق نقش معشوی راایفا کنند. اين موضوع 
نه‌تنها شامل انسانهامی‌شود بلکه در مورد 
جانداران دیگر هم صدق می کند. 

# جه جیزی در این راه عشق را جاودانه و ماند گار 

می کند ؟ 

© یک وازهدرعین تحرازی بوذ ن معجزه می كنا 

وان دوستت دارم صادقانه است. عشق را جاودانه 

می‌کند. وقتی با صداقت با انسانها رفتار کنی» این 

رفتار صادقانه توپیامد ها و موجهای منبتی رابه تو 

بازخواهد گرداند. 

#٭ حقیقت زند گی شهرام قائدى چیست؟ 


تن 6 


ا 





5 
شهرام قائدى بازیر طنان دوست داشتنی ر | 
باسوادی است. اما نزد یک به یکسال است که يشت ان ۱ 
چهره و بازی‌های شاد و دوست داشتنی غمی پنهان 

شده که چون خوره ذره ذره جانش را می‌خورد. 

بارهادر طول مصاحبه چشمانش به اشک نشست 
ودلش دریایی شد. نزدیک به یکسال است که دخترش 
به بیماری مهلکی د چار شده که فقط خداو معجزه 
می‌تواند جای غم و اند وه شادی و شعف رادردل 
شهرام و همسر و خانواده‌اش بنشاند. 

برای د ختر معصوم و كو چکش دعا كنيم و از خدا 
بخواهیم آنچه خير و برکت و صلاح است برای شهرام 
و خانواده‌اش رقم بزند. 





۴ # دو واژه واقعیت و حقیقت راخیلی دوست 
بیفتد. خیلی از انسانها وقتی نمی خواهند واقعیت 


كفت و گو از :الهه كودرز e‏ 7 
وكواز:الهة *و0 ی حاط کے ا لوی كول رون کرد 





الاعات کل O‏ ۳۲۵ 





شهرام قاندی بازيكر مهربان و متفاوت سينما و تلويزيون 


عادت می كنند. درحالی كه بايد در نهايت آن رابيذيرند. 
من در حال حاضر دربرهه‌ای از سخت ترين لحظه‌های 
زند گی‌ام قرار گرفته‌ام و گرفتار مشکلاتی هستم که نباید 
لین اد ی اففان هى د اما دست مان باعت شا 
این حوادث ناگوار در زند گی برای من رقم بخورد. لیکن 
من دو يال ادن مدني ها حوافم ی ری و 
یک روز يدرم جملهاى به من كفت كه ان را برای هميشه 
درذهنم حك كردم.اوكفت:«اكريك روزعزيزترين 
شخص زند كىات رااز دست دادی» سعى كن تااخرين 
روززند گی اكرواقعا اورادوست داشتی هر روزاو رادر 
ذهنت مرورودائما انرا تكرار كنى. تایک روزبه خودت 
بگویی» ديكر به اوفكر نکن» چون رفته است! 

4 جه اتفاق ناگو اری افتاده که شمارااين جنين يريشان 
کرده است؟ 

۴ یازده‌ماه پیش د خترم«سارینا» که ينج سال دارد به 
E‏ ریم Ea EOE‏ 
ومهربان‌است كهاوتابهاينجاآمده.من وخانوادهامدر 
شرايط روحى مساعدى نيستيم وروزهاى بدى رايشت 


عرب كو 
۴ در حال حاضر شرايط جسمی وروحى د خترتان جطور 


6 #6 شحد اراش کر بهترشسدهو درم رحله مر افك است و 
در منزل استراحت می کند. اتفاقی که د ر این یازده ماه افتاد 
اين که در طول این مدت مرتب به من نقش کمد ی پيشنهاد 
مى شد و من هم به خاطر شاد كردن دل مردم می پذ یرفتم 
درحالی که یک يايم بیمارستان بود و یک يايم سر صحنه! 
و به این نتیجه رسیدم که حقیقت زند گی من اين است که 
نقشی رأکه به من سیرده شده به خوبی آیفا کرده‌وازان 
شانه خالی نکنم. از همه کسانی که نفس حقی دارند وبه 
خدانزد يكترند؛ مى خواهم که دخترم رااز دعای خیرشان 
بی‌نصیب نگذارند. 

# شما هميشه در نقش‌های کمدی و طنز ظاهر می شويد. 
اما کسی كه شما را برای اولين بار می‌بیند. با یک اضطراب 
وغمى كه يشت جهره تان است. روبرو خواهد شد واين به 
خاطر بيمارى د ختر تان است يا علت دیگری دارد؟ 

6 # من هميشه از بازيكرى وحشت داشته و دارم وقتى 
بكس تيراي فرد تقدس پیدامی کند» احساس می کند 
که به‌واسطه آن می تواند حتی با خد اون د هم راز و نیاز 
كند ودرواقع‌راهی‌برای‌عبادت اواست. این اضطراب 
ونگرانی به خاطر تلاش هاى بسیار زیادی است که من 
برای بازيكرى کرده‌ام. ۱۷ سال داشتم که به تنهایی از 
شهرستان «فیرو» کازرون استان فارس به تهران امد م»با 
یک لهجه بسیار شد يد و تند محلی و با هد ف ورود به 
عرصه بازیگری! نه از تحصیلات دانشگاهی برخوردار 











بودم و نه براین حرفه تس لط وآشنايى داشتم. وقتى که 
امدم» تالاش کردم و هیچ تفریحی به جز بازیگری ند اشتم 
.مدت هشت ماه در یک اتاق. روزنامه‌های باطله رابا 
بسپارم.به خاطر ربا زیگری از حیلی چیزها گذشتم.حتی 
ر و و ان ی و 
یک بازیگ رهمین بدن‌وبیان‌رادارم که انهم در خدمت 
زند گی و گرفتاریهای آن است واين باعث اضطراب من 
ES‏ 
۴ ايا به هد فی که می خواستيد رسيدهايد؟ 

# +4 خوش بخختانه باآنکه شهرت جزلاینفک رشته 
بازيكرى است هركز به د نبال شهرت و محبوبيت نبودهام. 
جون دراين دنيا كمكشتهاى داشتم كه به د نبالش هستم. 
درابتدانمی‌دانستم كه سينمااستءاماوقتى آن‌رایافتم. 
بى بردم که كمشده خود را پیدا کرده‌ام. وقتی بازى می كنم 
احساس می كنم خالی شده و حرفهايم رازده‌ام. برای من 
بازیگری سیری‌ناپذیر است. 

# به نظر شما بازیگری نوعی ریاضت است؟ 

٩‏ 6 بله» برای من اين گونه بوده است. البته آن هیجان 
کمتر شده.اماهميشه ولع بازی درسکانس‌های سخت و 
تابستان هراسی ند ارم و از آن فرارنمی کنم. سال گذشته 
حدود ۶ فیلم بازی کردم. نزدیک شش يا هفت فیلم بود 
كه من در آن‌نقش بسيار سخت ود شوارى راايفاكردم.مثلا 
در فيلم «آن سوی آسمان» من سوار یک اتومبيل آمبولانس 
از آن فرارمی کردند. جون بايد با آن امکاناتی كه وجود 
# تجربه نياى د یگران چقد ر توانسته به پیشرفت بازیگری 
شما کمک کند؟ 

# # شاید یکی از دلایلی که به سمت بازیگری آمده‌ام» 
همین تجربهد نیای دیگران باش دءجو ند رنقش هاو 
كاراكترهاى متفاوت ظاهر مى شوم. فكر اينكه بخواهم 
بازیگری مثل اين است كه دوباره متولد شده باشی» أن هم 
ریک و وکین ره ايت 
تکامل برای یک فرد می تواند باشد. 

۴ چقدر کار اجرارابه بازیگری نزد یک می دانيد و آیااجرا 
هم نوعی بازی است؟ 

ا گر روی بخش بازیگری نیرو گذاشستم باید آن‌را ادامه 
کار کردم که کاربا آنهابرايم شيرين ولذت بخش بود. من 
نقش یک مجری‌رادر كنار جواد رضویان‌بازی کردم. چون 
در نگاه اول مسابقه» هیچ هیجانی نداشت و این بازیها بود 
که به آن هیجان بخشید. 

# مجرى گری و احرا شمارا ياد جه جیزی می‌اندازد؟ 
6 9 همیشهوقتی کاراجرای هنرمندان خارجی را 
میدید م.از تسلط و آشنایی شان بازبانه او لهجه‌هاو 


که‌این افرادد روهله‌اول‌با یگ ر ند .همیشه‌احساس می کردم 
مسير سبز احساس کردم که شاخه‌ای از بازیگری را تجربه 
# به نظر خودتان در کاراجراموفق تربودید یا 
بازیگری؟ 

# 6 وقتی اجرا روبروی بازیگری قرار می‌گیرد» بسیار 
دليل انجام دادم کهبیان کردم. قضاوت آن به عهد ه‌مرد م 
است که خوشبختانه عکس العمل آنها تابه حال بسیار 
خوب بو ده است. اما اینکه ادامه پیدا کند يانه» به واکنش 
مخاطبان برمی گردد. 

# شیرین ترین ود لجسب ترین نقشی که تابه حال ایفا 
کرده‌اید. جه نقشی بو ده است؟ 

6 #٭ چون‌بازیگری خیلی برايم زیبااست.بد ترين نقش 
با اکثریت کارگردانانی که کار کرده‌ام دست مرادر ایفای 
راضی بوده‌اند. 

# کار طنز چقدر در روحیات یک بازیگر تاثیر دارد؟ 

#6 4# من ذاتا انسان شوخ طبعی هسستم. در هر کاری که 
حضور بيدا مى كنم اگر یک روز هم بازی ند اشته باشم و به 
کهبهانجابروم و حال وه واوفضای انجاراد گررگون‌و 
به قول خود شان شاد کنم. د وستان اعتقاد دارند که فضارا 
طوری می كنم که زياد به عوامل آن فیلم و سریال‌سخت 
كنم و ان رابه بیننده نیز القا کنم. 

# مهمترین ویژگی یک بازیگر آثار طنز چیست؟ 

# + او بازیگری است که علاوه‌برداشتن تکنیک» سواد و 
استعد‌اد بازیگری. از دل مردم بیرون آمده است. 


# بزرگترین انتقادی که مى شود از کار طنز کرد جیست؟ | 


ببندد و آنهارادر نظرنگیرد و سیاهی‌ها را بپوشاند در آن ‏ 


صورت موفق نخواهد بود. به نظر من یک کار طنز باید از 
دردها و مشکلات جامعه و مردم بگوید. 

# بهترین بازیگر طنز از نظر شما جه کسی است؟ 

6 +4 اکثر بازیگران طنز از دوستان بسیار حوب من و از 

بهترین‌هاهستندامابه نظرم جواد رضویان یک شاهکار 

ودرنوع خود مثال‌زدنی است.مثل دریاست که‌هیچ وقت 


۴ مقابل کد ام بازیگر طنز نمى توانید خنده خود را کنترل 
کنید ؟ 

# # معم ولا جلوی هربازيكرى می توانم خند هام را 
کنترل كنم و واقعا چنین فضیه‌ای برایم پیش نیامده است. 





# بهترین کارگردان آثار طنز.از نظرشماچه کسی 
است؟ 

۴ مقایسهرادراین عرصه‌بسیا راشتباه‌می‌دانم 
همان اندازه که نفس برگزاری جشنواره رابه دلیل 
بی‌عد الى ها اشستباه‌می‌دانم» این قياس راهم درست 
نمی‌دانم. در جشنواره یک کاررا که د رش رایط بسیار 
سخت و طاقت فرسا تولید شده با یک کار که در شرایط 
عادی وبا امکانات عالی تهیه شده‌مقایسه می کنند. اگر 
به‌همه کار گردان‌هاوعوامل یکسان‌نگاه کرده‌شود و 
امکانات برابربه آنهاداده شود آن‌موقع‌می‌توان‌قضاوت 
کرد و بهترین را برگزید. 

# جه جیزی هميشه برایتان دردسرساز است؟ 

alg ESS FE 
چیز نتر سید م» چون می گویند از چیزی كه می تر سی‎ 
هميشه به سرت مىايد.‎ 

# جراهميشه در نقش هاى كمدى و طنز ظاهر 
مى شويد؟ 

6 9 اگر كارنامه بازیگری من رابررسى كنيد متوجه 
می‌شوید كه همه آنها طنز و کمدی نبوده‌اند. من بازیگر 
تئاتر هستم و با كلاب آدینه,د کتر صادقیء هوشنگ 
حسامى وپری صابری به مدت طولانی کار کرده‌ام 
وهنوزهم تئاتررادوست دارم.وقتی بافیلم ارتفاع 
يست و سریال خاک سرخ حاتمی کيا شناخته شد م» 
اگر پافشاری خود م بعد ازاين دو فیلم نبود. هیچ وقت 
۱ به من نقش کمدی داده نمی شد. 
. یکسال خانه‌نشین شدم چون 
ي# حدود ۲۹ نقش پیشنهادی‌در 
۲ فیلم‌های جنگی رارد کرد ې 
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رای شفاى دخترم دعا كنيد 
بقيه از صفحه قبل 


كمدى به من سيرده شد. اما با این حال دوست دارم باز 
هم نقش جدى باز کنم. سال گذشته به خاطراينكه نقش 
جدى هم به من ييشنهاد شود دست به يك كار عجيب زد م 
دياوو وووررك سحت خاو 99 2۳ 9 
اوردم تابااین كار فيزيكام برای کار جدى اماده‌باشد و 
هرجه فيلم كمدى وفيلم ييشنهاد شد رارد کردم تااين که 
بازى در یک كار متفاوت و جدى را پذیرفتم. 

# با حقوق بازيكرى چطور می توانيد دوام بياوريد؟ 

# 6 از روزاول اگر به منظور شهرت ومسائل اقتصادى 
وازدع صحاييمياها سوق موام زيادى بحر و۳ 
يديد می اید که درواقع دام هستند. من کیسهای برای 
مسینماند وخته‌ا و عد اراشسکرمی كت که شانوادهبسیار 
قانعى دارم سعی می كنم زند گی راسخت نگیرم.من 
حد ود یکسال و نیم کارنکردم در صورتی که در آن مدت 
می‌توانستم درآمد هنگفتی داشته 
باشم. همین که بتوانم روزم رابه 
شنت بسانم درآ کات اس 

۴ اولین دستمزدی که‌ازبازیگری 
م2 گرفته‌اید چقد ر بود؟ 


























#٭ # خوشبختانه هیچ وقت برای 
بازيكرى بدون دستمزد كار 
نکرده‌ام هميشه برای كارم 
دستمزد كرفتةام امارقم 
دقیق اولین دستمزدم 
در خاطرم نیست. چون 
تمام وجود و وقتم را 
صرف بازیگری کردم 
| ازهمین‌راه‌هم‌پول 
درآوردم. این شغل من 
است» درست مثل یک 
كاومنك. 
۴ كدام ویژگی و خصلت 
خود رابیشتر دوست 
داريد؟ 
#۴ من روى صداقفت 
حیلی حساس هستم و سعی 
می كنم به مخاطب و بیننده 
هیچ وقت دروغ نگویم و 
صادقانه رفتار کنم. 





#۴ چهره و میمیسک صورت چقد رمى تواند در کار یک 
بازیگر آثار طنز تاثیر بگذارد؟ 

6 دون وع‌بازیگردر کارطنزداريم کسانی هستند 
که به خاطر چهره و صورتشان وارد عرصه طنز می‌شوند 
ا و 
استعد اد ذاتى شان باعث شده که به سوی طنز کشید هشو 
المي سور كاه 
داشتنى است ومى توان از آن‌در فیلم‌های درام وعشقى 
هم استفاده کرد اما در کارهای طنز به طور بارز دیده‌ايم 
بهمحضاينكه حرف می زند باعث خند ه مخاطب 
واطرافی ان می‌شود. یا جواد رضویان قاد راست که از 
صورتش به شد ت وبهنحواحسن برای کار طنز استفاده 
كند» د رحالى که من فکر می كنم اگر به ایشان کار جد ی هم 
سپرده شود. خیلی بهتر از کار طنز ظاهر خواهد شد. خود م 
هم ازآن‌دست بازیگرانی هستم که فکر می كنم چهره‌ام 
فقط به درد کار و گونه خاصى بخورد. 

۴ دنيا از دریچه چشم یک انسان طناز و شاد مانند شما 
جه رنگی است؟ 


تمام چیزهایی که می‌گویم از ته دلم است 


و از هر چیزی خوشم بیاید بی‌درنگ 
احساس خودم رانشان می‌د هم 





6 # من رنگهارابه خوبى تشخيص نمی‌دهم. همسرم 
هميشه به من می گوید. تو کوررنگی يا بیسوادی رنگ 
داری!معمولاد خترم رنگها را به من می كويد امادوست 
دارم كلمه شاد راروى رنگ دنيا بگذارم. دراين دنیا هلهله 
وشادى بریاست. بهد ليل اينكه كره زمين هميشه در حال 
ر اتيجيف و دا یول ورال تفس هس اواد 
باعث زيبايى دنيامى شود. اگر د نياثابت بود و زمین ایستا 
RET TTT‏ 

# ریسم وآهنگ زند گی شهرام قائدی هميشه شاد و 
يرهيجان است؟ 

6 بله» واقعاً تا به حال اینطوری بوده است. اصولا در 
خانه ياروى صحنه خیلی پرهیاهو هستم. 

# درمقابل کدام بازیگر به اعجاز و معجزه بازی ایمان 
اوردید؟ 

# # من بازیگری را از امین تاريخ ياد گرفتم. ايشان 
هميشه برای من قابل احترام هستند. درواقع تکنیک 
بازیگری راازو جود این انسان بيرون کشیدم. همیشه 
بازی و حس‌هایش برایم شیرین و وافعی بو ده است. او 
جزو آن دسته از بازیگرانی است که احساس می كنم هیچ 
وقت به مخاطب دروغ نمی گوید. 

# جه جیزی را دوست ندارید که به خاطر ان يايتان و سط 
کشیده شود ؟ 

# # حدود سه سال پیش خانه‌ام رافروخته بودم و پول 
فروش خانه راداخل كيفم گذاشتم. دو جوان موتورسوار 
به سمت من امدند. اول بسیار خوب و صمیمی بر خورد 
ا د إلى تبك كنم ا 
همه دارو ندارم در آن كيف بود كاملا شوكه شده بود م و 
دنبالشان دويدم. يك موتورسواربه سمتم آمد ويرسيد: 


شدهفيلمبردارى است؟ كفتم: كيفم رادزديدند! 


طلایارت ا 09 ۳۳۳۵ 


گفت: زود بير يشت من و چشمانت راببند!دریک كوجه 
به موتورسوار رسیدیم» بعد به من كفت: بلند شو و فریاد 
بزن دزد!امامن سكوت كردم به خاطر اينكه ان لحظه به 
فكر آبروی آن دزدهاهم بودم! آنهاهم سر یک جهارراه 
بايك ماشين بر خورد كرد ند و دونفرشان محکم به زمین 
خوردند وكيفم جلوى يايم افتاد. یکی از آنهافرار کرد و آن 
یکی که يايش گرفته بود. هنوز روی زمین بود. به او گفتم: 
دید ی جقد رد وست نامردى دارى! گفت:بله» خیلی نامرد 
انت ال بسر عقو که یمرن کمک کرد اسمتن دارپوشی 
بود که به واسطه همین موضوع با هم آشنا شدیم. آن لحظه 
می‌دانستم كه ان سارقان بايد برای مجازات به دست فانون 
سپرده شو ند»امانمی دانم جراد لم نمی خواست پایم به یک 
مارا نار ود که چ الى را مجازات کن 

# اكربكويند به خاطر همه حرفهایی كه زدهايد بايد اعد ام 
شوید. جه می كنيد ؟ 

# # با خاطرى آسوده مى يذيرم؛ چون دل و زبانم یکی 
اسيك 

۴ وقتى درى به درون شهرام قائدى باز می كنيم با اولين 
جيزى كه مواجه می‌شویم جيست؟ 

4 من همیشه با آغوش باز از دیگران استقبال می‌کنم. 
حتی وقتی یک فال فروش يا یک دستفروش رادر خیابان 
می‌بینم. با روی باز با او برخورد می کنم. 

#اكر بگویند اعتراف كنيد به جه جيزى اعتراف 
مى كنيد ؟ 

# #به همه حرفهايم اعتراف است.تمام جيزهايى 
كه می گویم از ته دلم است و از هر چیزی خوشم بيايد 
بی‌درنگ احساس خودم رانشان می‌دهم. خيلى وقتها 
شده که بادوستانم برای خريد بيرون می‌رویم. آنهابه من 
می كويند خيلى خودت رامشتاق نشان‌نده‌تاآن‌راگران 
نفروشندء اما من اعتقاد دارم بايد احساساتم راهمان لحظه 
نشان بد هم چون لذتی که همان لحظه می‌برم» شاید بعد 
از خرید آن چیزبرايم به وجود نیاید.درواقع در لحظه 
زند گی می کنم. 

# دوست دارید در این حال و هوایی که دارید. به خدا 
جه بگویید ؟ 

# # مد تهاست که غمگین هستم. شبها وقتى خیلی 
نارااحت و غمگینم. يك جاو مکانی دارم که به انجامی‌روم. 
اگربغض‌داشته‌باشم گریه می کنم.اگر اعتراضی داشته 
باشسم فقط فریاد می کشم.ام تابه حال هیچ د یالو گی با 
پرورد گار ند اشته‌ام» چون احساس می كنم مقام پرورد گار 
خیلی بالاترازاین حرفهاست.شاید عبادت کردن‌من‌با 
خد اوند خیلی به افراط کشیده. جون وقت و بی‌وقت با او 
درد دل می کنم بهثانيه هم نمی کشد. اما بعد ازاين رازونیاز 
به آرامش می‌رسم. یکسری تمرین هم استاد بزرگم امین 
تاريخ به من ياد داده است. او هميشه گره گشای کارهای 
سخت من است. ان تمرينات راد رهر شرايط می توانانجام 
داد ومن درمقابل خداوند همان کاررامی كنم و هیچ حرفى 
نمی‌زنم. چون خدا مىداند دردل من جه می گذرد. 

۴ دوست داريد حمله يايان مصاحبه شما جه باشد؟ 

# # ورزش وسينمادورشتهاى هستند كه د رمملكت 
مااز جایگاه ويزهاى برخوردارند.اميدوارم کسانی وارد 
اين عرصه‌ها شوند که لیاقت نگاه‌مردم‌راد اشته‌باشند و 
بدانند به خاطر انهااست که‌به جایی رسیده‌اند و قدرو 


ارزش آن رابدانند. 
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[ 5 صن مشعوله» بت كارن ؟ 











تصویربرداری فيلم تلویزیونی «مرد زیبا» به 
کارگردانی بهمن زرین‌پور در شسهرک سینمایی دفاع 
مقدس آغاز شد. دراین فیلم حمید رضا يكاه. عسل 
بد یعی, ابوالفضل همراه و ساراهمتی به ایفای نقش 
می‌پردازند. 





فیلمنامه این اثر را که مهد ی عظیمی میرآبادی 
تهیه کنند گی أن رابه عهده دارد. مهد ی سجاده‌چی 
براساس طرحی از نويد محمودی نگاشته است. 

يانه کته مب ترش له مساو رنه ف موه 
زیبا» اين فیلم درباره نوید. جانباز جنگ تحمیلی است 
که کود کی‌اش رادر ميان عقايد متفاوت يدر و مادر 
گذرانده و طی حادثه‌ای تمام خانواده‌اش را از دست 
دهاش ريات هس تا راخرانه فان صر 
می‌داند اما... 

گفته می‌شود دراین فیلم كه محصول گروه 
حماسه و دفاع شبکه اول سیما است. چند شخصیت 
وه م درا 
قصه‌ای متفاوت روبرو شوند. 

سا نوعو اهل ابرق وا 

مدير تصويربردارى: محمدرضا سکوت. 
تصویربردار: داوود اميرى طراح صحنه و لباس: فرامرز 
بادرامپور جلوه‌های ویژه: داوود رسولیان صد ابردار: 
محمد مختاری عکاس: امير ناصر دباغیان» مجری 
طرح و مدير تولید: سیدامیر زکی‌پور. 

ساير بازیگران: لادن سلیمانی» مهد ی فریمان 
ناصر قاسمی» حسین چنگیء عباس موسوی. محمد 
بیاتی» سيد جواد حسینی. حمید ر ضا زمانی. خسرو 
جوادی, محمدعلی بخشنده. امير صیرفی» سیاوش 
بهادری راد. 





فیلم سینمایی «آن مرد آمد» به کارگردانی حمید 
بهمنی که از جانبازان جنگ تحمیلی است» اوایل 
خرداد ماه به اکران عمومی درمی‌آید. 

قصه آن مرد آمد درباره پدر دختری است که با هم 
اختلاف دارند. اما با وخامت حال پدر اتفاقی جدید 
E‏ 

جمشيد هاشم پور آتنه فقيه نصیری» كورش 
تهامی. على دهكردىء عبد الرضا زهره كرمانى و كاوه 

سماک‌باشی بازيكران اين فيلم هستند. 









به ياد اسماعيل داورفر 


اسماعيل داور فر يس از مد تها دست و پنجه نرم 
كردن با سرطان پروستات. شنبه ۱۴ ارد يبهشت ماه 
دارفانی را وداع گفت. 

اسماعیل داورفر بازیگر پیشکسوت و قدیمی 
سينماء تثاترو تلویزیون فارغ التحصیل هنرستان 
هنرپیشگی بود و با مجموعه تلویزیونی دایی جان 
ناپلئون شناخته و مطرح شد. 

داورفر یکی از بازیگران يركار تلویزیون بود که 
مردم او رادوست داشتند واز بازیهای روان وی لذت 


روحش شاد و یادش گرامی. 
(دعوت) آخرين 


ساخته اب راهيم 
ای کا تابستان 
امسال به اکران عمومی 
درمی‌آید. 

محمد رضافروتن 
مهناز افشارء کتایون 
ریاحی. مریلا زارعی؛ 
گوهر خیراند یش ثريا 
Ca‏ 
سيامك انصاری» 
فرها د قائمیان» مجيد مشیری» سارا خوئينىهاء سحر 
جعفری جوزانی» آناهیتا نعمتی» محمد رضا شریفی نیا 
و... بازیگران این فيلم ها 

با توجه به حضور پرشمار بازیگران مطرح در این 
فیلم انتظار مى رود دعوت با اقبال خوبی مواجه شود. 

دعوت فصه چند خانواده است كه با بحرانی مشابه 


روبرو می‌شوند و... 











رضا آشتیانی بازیگر و تهیه کننده سینما در تدارک 
ساخت فیلمی با عنوان «نقابتو بردار» است. 

رضا آشتیانی از سه سال قبل فیلم سینمایی خاک 
سرد را به عنوان تهیه کننده در نوبت اکران دارد. 

در خاک سرد. هيلا اکرانی بازی متفاوت و جذابی 
را مقابل محمدرضا فروتن انجام داده است. 


فيلم سینمایی رو کم کنی. به کارگردانی حسام 
حمیدی و تهیه کنند گی منصور یزدانی قصه 
خواستگاری دو جوان به نامهای حامی و ابی از د ختر 
مورد علاقه‌شان میترااست آنها در این بین مشکلاتی 
رابرای یکد یگر به وجود می‌آورند كه منجر به حوادث 






















مهیجی می‌شود. 
روکم‌کنی اولین فیلم بلند حسام حمیدی در مقام 
كار کر دا است. 





ضبط تئاتر تلویزیونی اکا تیوه ار )یر 
تک فسهت ۰ قیقه‌ای در گروه ادب و هنر شبکه 
چهار سیمابه پایان رسید و هم‌اکنون در مرحله مونتاژ 
قراز ذارد. 

داستان این تله قات درباره رند كن نویسنده‌ای 
صاحب تفکر است که در زمان و مکان نامشخصی با 
مردمی زند گی می كنل که به دليل عوام بودن قادر به 
درک و همفکری با او نیستند. او حتی با همسرش نیز 
تفاهم ندارد و مجبور به متارکه با وی می‌شود. 

نویسنده شبى در كنار شیر اتش نشانى با خحودش 
علوت می کد وباشیراتش‌نشانی مشغول درددل 
می‌شود. اما باورود یک پاسبان که اولین شب کاری‌اش 
را تجربه می کند. ماجرا آغاز شده و تقابل دو تفکر 
نویسنده و پاسبان را به تصویر کشیده می‌شود... 

گفتنی است «حسین مسافر آستانه» و «هوشنگ 

تهیه کنننده: اشرف السادات اشرف‌نژاد 

کار گردان هنری: حجت علیخانی 

کارگردان تلویزیونی: بیژن صمصامی 
نویسنده: ناظرزاده کرمانی. 






حسن عظيمي از یمی 
نمایش. خصوصا سياه بازی است که کارهایش در 
کشورهای زیادی چون فرانسه روسيه و... روی 
صحنه رفته است. 

او نمايش هملت اثر ويليام شکسپیر را پس 
از اجراهای موفق در کشورهای فرانسه و اسپانیاو 
جشنواره دوازدهم تثاتر سنتی» به دعوت جشنواره 
جهانی تئاترارمنستان 
از ۱۱ ۲۲ هر ون در 
ارمنستان به روی صحنه 


ار قاد مم راسا تة 


۳ 
اين نمایش به سبک 
سیاه‌بازی ایران به اجرا 





درمی‌آید. 
سياه نمايش هملت داوود داداشی است. غلام 

بابونه. احمد مهرابی. على صادقی. حسن غمخوار 

افسانه ذاکری» آزیتان رضایی و... بازیگران این نمایش 

هستد . 

کارگردانی اين کار برعهده خسن عظیمی است. 
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«د ركنفرانس يالتا. قد رتهاى جهانی. دنياى پس از 
جنک را ترسیم کردند» 


صلی ددا در 
از هانگ 


بک مكان غیرمعمولی 

EE hh E 
۱95 وه بر را ۱ و‎ 
قطعادر گوی بلورین و آینده‌نگر خود نگاه می کرد‎ 
جرا که طی جملاتی در وصف بالتا گفته است: «جه‎ 
مکان مهمی برای اتخاذ تصمیمات مهم جه مکان‎ 
مهمی برای گرد آمدن شخصیت‌های مهم!‎ 

الاسال بعد» یعنی در ماههای اغازین سال ۱۹۶۵ 
گفته‌ه ای مارك تواین واقعیت ییدا کرد. چرا که‌در 
روزه ای پایانی جنگ جهانی دوم در خاک اروپاو 
درحالی که المان هیتلری هر لحظه به پایان خود 
نزد یک می‌شسده سران اصلی متفقین بعتی استالین از 
روسیه روزولت از آمریکا و چرچیل از انگلستان, در 
یالتا گردهم آمدند تاسرنوشت اروپای بعد از جنگ 
راتعیین کنند. درواقع:هد ف آنها اين بود که اولاآلمان 
پس ازيايان جنك به عنوان يك کشور نابود نشود» 
دومااين كشورقادر به بازسازی نيروهاى نظامى خود 
نباشد. به علاوه در آینده از شکل كيرى هيتلرهاى 
دیگربابه کار گیری مكانيسمهاى لازم جل و گیری‌شود 
و سرانجام تکلیف سرزمین‌هایی که از اشغال آلمان 
نازی درآمده مش خص گردد. درواقم. هدف اصلی 
کنفرانس یالتا این بود كه دیگره رگز اروپادر شرایطی 
قرارنگیرد که فاجعه‌ای چون جنگ جهانی دوم گریبان 
ال ا E‏ كار تس کت كل كان 
در كنفرانس يالتاء نماينده وضعيت خاصى محسوب 
می‌شدند. جر چیل د رحقيقت نماينده گذشته بودء 





(د ر ا دابان جنگ حهانی 9 ا ی جر ی تیه (أمرريكا انگلسی و 
روسیه) حهت شكل داد ندد دبای ردس الا جنگ سر ادا متفقین_بعنی جر جب ر وز ولت و استالین 


در شهر بالتاواقع در شبه جر یره کر یمه در رو سیه گر دهم 
شده در این کنفر انس به كو نه‌ای بر ضد بت هاد امن رد که تا نیم قر دیپس از جنگ هم اروبایبان 
در تضاد و کشمکش بابکدیگر دسر می بر دند.) 


چرا که بریتانیا در قرن نوزدهم پرقدرت‌ترین كشور 
جهان محسوب می‌شد. اما جنگ جهانی دوم و 
فى عا کش ورب الما اهر انا رنه 
شدت تضعیف کرده بود و اکنون تنها این مغز چرچیل 
Ey,‏ ها رامد رار ک دا را از 
غنايم جنگی حاصلی د اشته باشند .در مقابل روزولت 
و استالین نمایند گان اینده محسوب می شد ند. هر دو 
کشسوریعنی روسیه و آمریکاء قد رتهای تازه جهان از 
نظر صنعتی» کشاورزی و نظامی ده حساب من آمد ند. 
البته تنها ترس از هیتلر ای بن دو کشورراکه دارای دو 
ید تولوژی کاملامتضاد بودند. با یکد یگر متحد کرده 
بود و انتظار می‌رفت که يه مخض شکست و نابودی 
هیتلر» تضادهای اين دو سیستم هم آشکار شده و 
درواقع نظام تازه‌ای در جهان حکمفرما گردد. 
تصمیمات در بالا 

فده ات يتوان عتوان درد که تعقميفات 
اتخاذ شده در يالتا بيشتر از هر حادثه و واقعه دیگری 
درفرن بیستم (به غی راز فروپاشی سومیالیسم و اتحاد 
شوروی) به جهان شکلی بخشید که بیشتر آن هنوز 
هم پابرجا است. مهمترین تصمیم اتخاذ شده در یالتا 
بنابر تاييد بسیاری از مورخان همانا تاسیس نهاد ی 
موسوم به سازمان ملل متحد بود كه قرار شد در 
آنجا همه مشکلات بین‌المللی از کوچک و بزرگ 
مطرح شود. درواقع. براساس تصمیمات يالتاء وظیفه 
اصلی سازمان ملل متحد که اولین اجلاسیه خود را 
هم در سانفرانسیسکو برگزار کرد و بعد برای هميشه 
به نیویورک نقل مکان نمود. ایجاد امنیت در جهان 
تلقی شد» ضمن آنکه برای اين منظور شورای امنیتی 
تاسیس شد که اعضای دائمی آن را پنج کشور آمریکاه 
روسیه انگلستان» فرانسه و چین تشکیل دادند. 
7ب 








امد ند. عافْل از (بنکه تصمیمات اتخاد 





تقسیم‌بندی آلمان 

در کنفرانس یالتا درباره آلمان شکست خورده هم 
تصمیماتی اتخاذ شد. درد رجه اول آلمان به چهار 
منطقه امنيتى تقسیم شد که هر منطقه يا زون توسط 
عبار توه دار ام ربکا روسبه فرانسهو انکلستان: 
برلین پایتخت آلمان هم اگرچه در منطقه روسها واقع 
شده بود. اما تو سط جهار کشور یاد شده به عنوان مر کز 
تصميم گیری در المان اداره می‌شد. در ضمن حزب 
نازی غير قانونى اعلام و منحل گشت. به علاوه آلمان 
جنایات جنگی در داد گاهی که در شهر نورنبر گ يريا 
می‌شد. محاکمه و مجازات شوند. 

درباره کشورهاو سرزمین‌هایی که از اشغال آلمان 
کر دم کر ار ی 
تازه که منافع آنهادر آن مستقر باشد. انجام گیرد. ضمن 


آنکه قد رتهاى متفقین به مردم سرزمین‌های جنگ زده 


و اه شده وعده دادند که به انها كمكهاى لازم را 
خواهند رساند ودرپروسه‌های آزادسازی و بازسازی 


انها شر کت خواهند کرد. 


همه آنچه وعده داده شد. سخنانی شیرین و 
دلچسب بود. اما واقعیتی که درحال شکل گیری 
بسود از ترازه‌ی دیکری حير می‌داد. صرق ارویا که 
اکنون بکلی از اشغال آلمان نجات يافته بود. همگی 
استالین به هیچ وجه قصد نداشت 
قربانی که در جنگ گریبان روسیه را گرفته بود. بدون 

درهمان زمانی که کنفرانس یالتا در جر يان ود 
استالین» دست‌نشانده‌های 
78- و خود را در بلغارستان» 

3 ۱ رومانی. لهستان» مجارستان» 
چکسلواکی» یو گسلاوی و 
آن سوهم چند کشوردیگر 
در شرق اروپا که در اشغال 
درواقع در نقشه‌های مخفی 
ار 
جای گرفته بودند. استونی» 
را را 
اين کشورهابودند که مردم 
نگونبخت آنهابه سردمداران 

جهانی در بالتا اعتماد کرده 
بودند تا استقلال آنهارابه 


شت تا با آن همه هزینه و 


۱۳1 


آنان بازگردانند كه چنین 
سل درواقع مورخان 
اكنون کنفرانس یالتا در 
پایان جنگ جهانی دوم 
O‏ 
به جهانيان شناسايى 
كرذةانك! 
وا و ور 
كنفرانس يالتاء فرصتى 
برای قدرتهای جهانی 
به وجود امد تابه بهانه 
پایان جنگ جهانی دوم 
ورهایی و آزادسازی 
بسیاری از مناطق جهان. 
تنها منافع خود رادر نظر گرفته و جهان رامیان خويش 
تقسیم کنند. حتی اکنون بسیاری از کارشناسان امور 
بین‌المللی» روزولت را که یکی از محبوب ترین 
رژسای جمهوری آمریکا محسوب می‌شود و دلیل 
آن هم انتخاب او برای چهار دوره پیایی بود. به عنوان 
خابکارا رک در کار سل شاس اي کر دواد 
البته در این ميان هم عده‌ای» بیماری و مشرف به مرگ 
بودن او رادلیل ضعف مطلق وی در یالتا تلقی می کنند 
و برای اثبات اين نظریه. مرگ او را که دو ماه بعد اتفاق 
افتاد مثال می‌زنند. اما این نظریه در مورد همراهان 
او که سالم و سرحال بود ند بخصوص چرچیل که 
در کنارروزولت مدافع دنیای ازاد محسوب می‌شد 
صدق نمی کند. درواقع خیانت روزولت و چرچیل 
سبب شد که پس از پایان جنگ جهانی دوم و برای 
نيم قرن» میلیونها مردم ساکن شرق اروپا به عنوان 
اقمار شوروی به بند گی كشيده شوند. این جنایت 
سبب شد که کشسورهایی چون لتونی, لیتوانی و 
استونی وجود خارجی نداشته باشند. ضمن انکه 
چنان مبارزه و مسابقه تسلیحاتی ميان شرق و غرب 
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نفشه اروباو برد ه آهنین و بو جو د أمدن دای سو سیالیسم. حنایتی بو د که در یال 


ریدشه های دا کاشته شد 
و تولید آن جنگ جهانی دوم هم کم اورد! 


ایجاد پر ده آهنین 
یکی دیگر از دستاوردهای کنفرانس یالتا که بعدها 


آن راهم یک دستاورد شیطانی تلقی کردند. همانا 


ایجاد پرده آهنین بود. درواقع اين چرچیل بود كه 
پس از آنکه در یالتا در برابر استالین کم آورد. سه 
ماه بعد با تاسف و تاثر بسیار اعلام کرد: از بالتیک تا 


آدریاتیک در اروپادو هزار کیلومتر پرده آهنین کشیده 


شده که دنیای سوسیالیسم را از دنیای آزاد حداساخته 
استا اهر فات ميان دنیای به اصطلاح آزاد وپرده 


به عنوان مهمترين كالا در جهان تلقی شود و تازه یس 
ازفروياشى اتحاد شوروى و سوسیالیزم بود كه دنيا 


آهسته آهسته پی به این نکته برد که در کنفرانس به 


اصطلاح صلح يالتاء جه حق کشی‌هاو حق خوری‌ها 

شده و جقدر اجحاف بر مردم جهان صورت گرفته 

| ست. حتى سازمان ملل متحد و شورای امنيت در 
الك 


اختلال كود كان 


فاطمه احمدی 


دان شآموزی که در مدرسه بسیار پرجنب و جوش 
و بی‌قرار است. بدون فکر و تامل به سوالات پاسخ 
می‌دهد. مرتب جای خود را عوض می کند و با بغل 
دستی خود. مدام کشمکش دارد اولیای تحصیلی 
رابه فکر می‌اندازد که والدین إن دانش‌اموز رایرای 
۱ 
در صحبتی که با والدین می‌شود آنها نیز از اینگونه 
رفتارهای او در محيط خانه شکایت دارند. رفتارهایی 
که آنها تابه حال آن را به حساب بچگی و شیطنت‌های 
ار او لا 

جنین رفتارهایی تشخیص «اختلال بیش فعالی 
و کمی توجه» يا ۸0112 را مطرح می‌کند که یکی 
از شايع ترين و مهمترین مباحثی است که در علوم 
ری سا سجن تیه خود كان ر ا حد ود 
ور تا ار اس 
نیز در پسران د يده مى شود. 0110 4 دارای سه علامت 
مهم شامل بیش فعالی.انجام اعمال ناگهانی و غبرقابل 
خی ریس میا 

این اخحتلال د راغلب موارد تابزر گسالی‌اد امه‌می یابد 
و می‌تواند منشأً بسیاری از کژرفتاریهای اجتماعی 
در همه سنین باشدو لذا تشخیص و درمان به موقع 
اهمیت زیادی دارد. هنوز درمان قطعی برای ان وجود 
ندارد. ولی با تجویز داروهای مناسب و رفتاردرمانی 
ار ارات سر ری 
و اجتماعی آن کاست. 

اختلال بیش فعالی و کمی توجه ((41(0111) یکی 
از شايع ترين احتلادات روا یی در کرد کال 
است که بیشترین تحفيقات در اين رشته را نیز به خود 
لسار داده است. این اختلال با نقص تکاملی 0 
توجه حركات جنبشی و فعاليت بيش از حد مشخص 
می‌شود. آنچه در اين وضعيت مورد توجه می‌باشد. 
بىقرارى کودک است به نحوى كه اين بيش فعالى 
برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند. این اختلال 
ابتدا در كود کی تشخیص داده می‌شود. ولی اغلب تا 
ترا الى ل ل له 
كه اين بيمارى با ورود به دوره نوجوانى كه فعاليتها 
فروكش مى كنند رفع می‌شود. اما امروزه معلوم شده که 
01110 تقريباهميشه ادامه يافته وبسیاری از علائم آن 
هم باقى مى ماند به طورى كه شيوع آن راد ربز ركسالان 
۲-۶ درصد براورد کرده‌اند. این اختلال روانی تاجهار 
برابر در پسرها شايع تر است. ولی در سالهای اخیر که 
تشخیص ان در دختران هم مطرح شده عده‌ای شیوع 
آن را در هر دو جنس یکسان می‌دانند. اگرچه افراد 
مبتلا به این اختلال ممکن است بدون اينکه شناسایی 
و درمان شوند. در زند گی خود خیلی موفق باشند» 
ولی اين بیماری مزمن می‌تواند بر بسیاری از جنبه‌های 
زند گی فرد تاثیرمنفی گذاشته و نتایج بدی همچون‌افت 
تحصیلی. ازهم پاشید گی کانون خانواد گی. افسرد گی. 
اشکال در برقراری رابطه با اطرافیان اعتیاد. بزهکاری» 
افزایش حوادث و از دست دادن کار را به دنبال داشته 
باشد.بنابراین تشخیص و درمان به موقع یک مساله مهم 
اجتماعی محسوب می گرد د. 
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يا سر کار كردن!: 
جهار شنبه ۰ اوریل. در 
”0 روستای کودهاسار در 

شسمال هنل کار كران در 


نسو ”ل ۴ و کوره‌ی اجرپزی. اجرها 







راروى سر خود حمل 


ل ۳ 
آوریسل. «كنى ليتزا. 
اند کی كنار 
سیلاب رود ایلینویز 
ار ار 
می کند. 





شهر به نظر کثیف: سه شنبه: ۲۹ آوریل. خاک و شن در 
تمامی محله‌های شهر «سافولک» پخش شده است. اين 
خاک و شسن‌ها نتیجه‌ی ۳ گر د بادی هستند که از این منطقه 
عبور کردند. اين گردبادها خانه‌ها را ویران و ماشسین‌ها را 
واژگون کردند و حدود ۲۰۰ نفر زخمی شدند. 
1 


حفاظت از خانواده: 
جهار شنبه.“717آوريليك 
غاز كانادايى در ياركى 
درفم كا 
جوجههايش رازير 
بالش جمع کرده است تا 
زیر باران خيس نشوند. 











دوشنبه ۲۸ اوریل. یک 
عروس برای عکس 
اند اختن. سواربر اسب 
از دریاجه‌ای در شهر 
«شیدو»ی جين می گذرد. 
كا كر كد در منطقه. 
مسابقه عكاسى از عروسى 


بر گزار کرده‌است به طورى 
. 9 كه عکس ست ۱۱۵ 
كشت بهاری: جمعه ۲۵ اوریل. یک هواپیمای کو جک می با یسب داراى 





١‏ : موضوع. مكان و یا وی ژ گی 
دانه‌ ها نج ادرزمين بت ارات زد.اها 


ساکرامنتو در شهر بدگسی در کالیفرنیا. در ۲۰۰۰ 
کیلومترمربع از زمينهاى منطقه به كشت برنج مشغولند. ۵2“ 




















به بهانه آشنایی با «محمد رضا لطفى» نو یسند ه جوان 


نوشته :محمود اكبر زاده 


«ویلای شماره ۱۲» خیزشی نو در داستان‌های معمایی 


نام رمان: ویلای شماره ۱۲ 
ناشر: شوکا 
نوبت جاب: اول: 11/7 
شماركان: سه هزار نسخه 
قیمت: ۲۲۰۰ تومان 
نویسند ه: محمد رضا لطفی 

«سامرست موام) منتقد. اديب و نویسنده بزرگ 
فرانسوی که بسیاری از اهل فن او رابهترین رمان‌شناس 
جهان می‌دانند. در مقد مه کتاب «ده رم ان عالی دنیا» 
درباره خصو صیات یی رمان خوب اینچنین می نویسد: 
به عقید ه من یک رمان خوب قبل از هر چیز بايد موضوعی 
بسيار جالب تو جه داشته باشد. نه سوژه‌ای که فقط برای 
یک دسته از خوانند گان جذاب باشد. خواه این گروه 
نقادان و استادان دانشگاه باشند خواه رانند گان کامیون 
وخانم‌ه ای خانهدار. اگرهمه این جماعت. رمانی را 
پسندیدند. می توان سوژه‌اش را جذاب دانست و گفت 
که رمان خوبی خلق شده است.) 

- داستان بعنی هیحان.هیحان یعنی معما 

بدون تردید با خواندن «میان تیتر» بالا متو جه زمینه 
وسوژه«ویلای شماره ۱۲»شدهاید. داستانی بلند و 
اجتماعی در بستر رویدادهای معماگونه. 

سبك قصه‌های معمایی با اصطلاحا «هیچکاکی) 
برحلاف تصوربسپاری از منتقد ين» جزو پررونق ترین 


از: آذر د لخوش 
قدر هم را بد انید... 

آیا می‌دانید یکی از راههای داشتن زند کے موفق» 

قدردانی كردن از یکدیگر است!؟ وقتی همسران از 

هم قد ردانی می کنند» یعنی به هم آهمیت داده‌اند و 
بخش است. 

زن و شوهرها بد انند... 

قراردادن زمانی ازروزبرای یکد یگر باعث می شود 

که به هم نزد یک تر شوند. حتی اگراین زمان کوتاه 

باشدادروافع همین زمان کوتاه صمیمیت را چند 


ما راودا سا در 
جهان است. در حقيقت به موازات 
رشد «قصه‌های ادبی» از زمان 
اوج گیری «رمانتیسم) در اروياء 
د غان‌های مع ایی :بای 
نيز پهلو به پهلوی «نوبل‌بگیران» 
خر کت ودرا اغا کرد و دست 
بر قضا این «ژانر» هیجانی» خوانند گان فراوانی را نيز برای 
خود دست ويا نمود. 

درا رصاحت ا كقت سای کی 
دو کار زورناليستى كه قبل از انقلاب اسلامى به صورت 
جرقه خود رانشان داد خيزش حقيقى اين سبك د استانى 
دردهة اخير به وقوع پیوست. «ویلای شماره ۱۲» راشايد 
بتوان پلی ميان قصه‌های اجتماعی و داستان‌های معمایی 
دانست.زن و مرد جوانی که برای گذراندن ماه عسل به 
قیال تعونت برس فاق باس وان تام تون که 
هر شب ساعت ۲ صبح در اطراف ویلای آنها قدم می‌زند؛ 
دوستی ساده‌ای ميان زوج جوان و غریبه اسرارآمیز شکل 
می كيرد تا آنجا که راهی تهران می‌شوند و پس از یکسری 
کشمش‌های داستانی از رئیس دانشگاهی که جوان غریبه 
در آنجامشغول به تحصیل است» می‌شنوند كه دوست 
جدید انها دو سال قبل کشته شده است!زوج جوان 
تصمیم به کشف موضوع می كير نل و... 


برابر می کند و شما از عقاید و احساسات و افکار یکدیگر 
باخبر می‌شوید. ۱ 
كم خوابى یا پرخوابی 

همان گونه كه خواب کم برای سلامتى مضر است. 
خحواب زياد نیز برای سلامت بدن خطرناک است. 
مطالعات شان دا اسيك سای کا 
ساعت در شبانه‌روزمی خوابند ۱۱درصد بیشتر از بقیه 
دچارمرگ زودرس ناشی از بیمای‌های قلبی می‌شوند و 
کی کی رای او ۱ وود 
بیشتر د چار مرك زودرس می‌شوند. يس بهتر است برای 
رعایت احتیاط هم از کم خوابی و هم از خوابیدن بیش از 


لطفی در «ویلای شماره 
۲ تا آنجایی که روایتگر 
حوادث ساده و روزمره است.؛ 
موقق عمل می‌کند. اما گویی 
مرزمیان «دانای کل محدود 
و نامحدود» را نمى خواهد 
رعايت کند؛ جرا که بعضی 
وقتها خواننده احساس می کند 
رذپای تمایلات تویسنده حتی 
در واکنش‌های شخصیت‌های 
رمان پد بدار می‌شود. 
البته بروز چنین حالتی برای نویسنده‌ای جوان 
همجون «محمدرضا لطفی» که لیسانس کار گردانی 
سینمارادارد. زياد عجیب و بعيد نیست؛ و اینگونه 
ات عاد ی سل ای در 
اکثر صفحات کتاب مشاهده می‌شود. 
اگر فعل‌های تکراری و یکنواخت راناد يده بگیریم» 
نثر داستان نيز برای نویسنده‌ای که نخستین اثر خود را 
منتشر می کند» نمره قبولی می گیرد. همینطور در ابعاد و 
فنون قصه نیز نویسنده می توانست ظرافت بیشتری را 
در معرفی شخصيتها و زمان و مکان اعمال کند. حال 
آن که لطفی در اکثر مواقع به شخصیت پردازی لحظه‌ای 
بسنده کرده است. 
باهمه‌این تفاسیربرای محمد رضالطفی ۲۶ ساله که 
درآغازراهاست»«ویلای شماره ۱۲»می تواند خیزشی نو 
درداستان‌های معمایی تلقی شود مشروط بر آن که آنچه 
در نخستین کتابش به عنوان «نقطه‌های منفی» به چشم 
مى خورد. در اثار بعد ی‌اش كاملا بر طر ف شده باشد. 


کمک به كود كان افسرده 

برای اينكه بتوانيم به كود كان کمک كنيم تاافسرده 

۱) حس اعتماد به نفس رادر كودى خود زياد بكنيم 
و عشق خود رابه او زياد نشان بدهیم. 

۲) كود كان را با واقعیات آشنا کنیم. 

۳) كود كان را با آنچه در خانواده روی می‌دهد آشنا 

۴ مواظب رفتاره‌ای کود کمان باشیم مانند: 

۵) با فرزند خود حرف بزنیم به حرف‌هایش توجه 
کنیم و او را در بیان احساساتش کمک نماييم. 


زیر نظو متخصص ترحیم عو از کانادا 


قرات“ عسابان ول كفس« جنب سما قرفا * عفد ی ۲۳ 


الاعات ل ارم ۱۳۳۲۵ 
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© واتعاجه بلابى سر استقلال أمده است؟ 

ای ےا الال تام انا ردک دور ور تسیک 
امسال انفاقات‌بهتری برای استقلال می توانست بیفتد امابه 
علت انتخاب بدی كه صورت كرفت اين اتفاقات رقم خورد. 

22 جه انتخاب بدی ؟ 

أقاى حجازی امتحانش رايس داده بود.هم درباشگاه 
استقلالوهمدرتيمهاىديكر.شماديد ید كهدراستقلال 
رت واس لال هرا عمل د هو اا ت رامال 
تيم تارده هشتم -نهم يايين رفت و تيم را تحویل أقاى فيروز 
كريمى دادند.خيلى سخت است كهمربى جد ید تيم بحران 
زدهرابه حالت طبيعى يابه عبارت بهتر به رقابت برای قهرمانى 
برگرداند.آقای فيروز کریمی یکی ازمربيان خوب لیگ اسست 
ودرتیم‌های مختلف نتایج خوبی گرفته بود ولی فكر می كنم 
ابزاره ای‌لازمدراختی ارش قرارنگرفت وهمکاری‌لازم‌با 
وی نشد. 

سان حه به داز دکنادازیادی که استفلال در اختبار 
دارد نو قم ییشتری اا ہی يبو شاد می رفت... 

استقلال مشکل با زیکن ندارد. آنقد ر بازیکن دارند تاهر 
سی که درا نارف 5ه مشک اسلال مشک 
نیمکت است و سرپرست و مدیرفنی بايد همکاری لازم رابا 
اقای کریمی داشته باشند و در حقيقت سرمربی خودش بايد 
دستیارانش را انتخاب کند وبا سریرست ومدير فنى هماهنگ 
باشد .به هرحال ما از اتفاقات يشت پرده خبر داریم و می شنویم 
كه جه احتلافاتی با هم دارند. 

© ریشه این اختلافات کحاست؟ 

آقای فیروز کریمی اختلاف د یرینه ای با حجازی و حاجیلو 
ندارد ولی چون این آقایان در نتيجه گیری ناموفق بودند.اگر 
آقای کریمی نتیجه بگیرد مطمئنا برای آنهابد می شود و تلاش 
می کنند که این موفقیت پیش نيايد وازاین طريق بگویند که 
اگر تیم نتيجه نگرفت»مقصر ما نبودیم واشكال جای دیگری 
ات 

© اول گفتگ اشاره کر دید كه ححاری امتحانش را 
ردس داد هږو د... 

بلهإياد تان نرود که در فینال جام باشگاه‌های اسیاما در 
اسستاد یوم آزادی مغلوب شد يم ولى می توانستیم به راحتی 
ور یساس ۱ رو ریصن اس ای که میز رت 
گرفتماقهرمانی راازدست دادیم و بعد از ان استقلال در 
ليك هم نتوانست نتيجه بگیرد و... 





زیر نظر: على کیانی موحد 





گفتگویی خواندنی با محمود فکری, کاپیتان سابق استقلال 


جود کردم ولا تذویر تمه 


استقلال د ر بن بست عجیبی گر فتار شده لست.حتی بر کناری حجازی و آمدن فبروز کریمی نیز نتوانست کمک زیادی به استقلال 
دکند.داحنت های يبايى باعت شد تاتزدانامی از استقلال بر جادماند و اذر ی از أن تیمی کهد و سال پیش قيدر مان ابر ان شد باقی نماند. 
در روز کار دد استقلال,داى صحبت های محمو د فکر ی نشستیم.مر دی که حد ود ]۱ سال پیر اهن أبى های بابتخت رابه تن داشت 
و امسال جدر زمانه او رابه کر ماذشاه کشاند.حر ف های کایبتان سالدای ذه چندان دور استقلال تلح اماخو اند نی است.. 


گفتگو:محمد طاهری 


© و اد كوه نای معرو ف بازی با ساپار خ داد ؟۱ 

کدام كودتا؟نه كود تايى در کار بود ونه خیانتی‌ایک سری 
توهماتى بود که‌هنوزهم وجوددارد.شمانگاه كنيد بعد از 
استقلال,آقای حجازی به تيم هاى د يكرى نيز رفتند و موفق 
نبودند.برگرداندن حجازى بزركترين اشتباهى بود كه اقاى 
فتح الله زاده انجام داد و متاسفانه هم حجازی را خراب كرد و 
هم خودش را! ۱ 

© پس چه کسی رابه عنوان سرهربی می اورد؟ 

می توانست از وجود امير قلعه نویی استفاده کند امادر 
اجرای این كار مانعى وجود داشت.اگرقلعه نویی می آمد 
حجازی ازبد نه با كاه کنارمی رفت و آقای فتح الله زاده به 
خاطر آقای حجازی این کار رانکرد.درهنگام پیوستن فیروز 
کریمی به استقلال به او تاکید شد كه آقای حجازی هم بايد 
درکنار تیم باشند.متاسفانهد خالت‌هایی که‌در کار کریمی 
می شود اجازه نمی دهد که او كارش رابه درستی انجام دهد. 
یا باید قلعه نويى رامی اوردند يا اجازه می دادند كه کریمی به 
صورت مستقل کار کند. 

© این راب خاطر دوستی باقلعه نوبی نمی گو ید ٩‏ 

خیرامسن از کریمسی هم تعریف می كنم ولسی نمی گذارند 
گفت كه من خودم خواستم آقای حجازی بيايد ولی اصلا جنین 
كرد ند که حجازى بايد روى نيمكت بنشیند.الان آقای قلعه نویی 
به مس کر مان رفته وامتيازات خوبى را كسب كرده و حداقلش 

7 به نظر می رسد استقالال این روز هاو ضعیتی شید ده 
مال رولند کح بیدا کر ده درست است؟ 

اونظ رنتیجه گیری‌بله!آن زمان‌بد شانسی مااین بود که 
بازیهادرزمین تختی بر گزارمی شد و کیفیت نامطلوب زمین 
زمين کار می کرد و اهل زیر توب زدن نبودیم و همین موضوع 
برای مادردسر سا زشده‌بود. گر حریف یک گل به‌مامی زد 
با توجه به فشارروحی که روی تیم مابود.تیم نمی توانست 
خودش راجمع و جور کند. 

© أنا موقم مهره‌های خوبی هم در اختبار د اشتيد... 

بله‌انفرات خوبی د اشستیم.البته خود اقای کخ‌هم اشنایی 
حرفه ای بود ونمی توانست بااين شسرایط كنا ربيايد. شرايط 
الاذزبهكونهاىديكراست وعلترابايددرجاىديكر 
جستجو كرد. 


مد 7 
رطلایارت شم ر O‏ ۳۳۳۵ 


© بهترین کاری که می شود الا انحا داد چیست؟ 

عوض كردن مربی مشکل راحل نمی کند.در ضمن هیچ 
مربی در حال حاضر زیر بار این فشار نمی رود.نهایت اینکه از 
بین بازیکنان يا دستیاران یکی به عنوان سرمربی انتخاب شود. 
بای همکازی لازم با کریمی دردد مان شاه کز دید اه 
ندادند دستبارانی که کریمی می خواست به تیم اضافه شود. 
وقتی سرپرست ومد یرفنی همکاری لازم رابا او نمی کنند و 
در کارش دخالت می کنند. کار خراب می شود. 

© كر خو د تاد او فصل سرمربی بو دید محمو د فکری 
را کنار می گذاشتّد ٩‏ 

مطمنا خیر!اگراز توانایی های فکر ی آگاهی داشتم او را 
كنار نمى گذاشتم.فکری جه درداخل و چه دربیرون زمين 
فى قر الفا كوك توي درا سال تام اسان برد 
سهعامل باعث ناكامى استقلال شسد.اول لبود قلعهنويى که 
موفقيت هاى زيادى با استقلال كس ب كرهده بودءدوم كنار 
كذاشتن على نظرى جویباری كه زحمات زيادى برای تیم 
كشيده بود و در مورد سوم نمی خواهم اسم خودم راببرم ولى 
نبود يك کاپیتان به تمام معناكه بتواند تيم رادرداخل زمين 
رهبری کند نیز به چشم می آمد. 

© كنار گذاشستن نظری حویباریپسی لزه حلاف 
استقلال از اميادو د. غبر از این است٩‏ 

ماجراى حذف استقلال از آسیایک سرى بازى سياسى بود 
بین کمیتهانتقالی و استقلال امس لماهيج کسی حذف استقلال 
راكردن نمى كيرد. حطوراسامى سياهاندرروزهه بهمن به 
فدراسيون مى رود وفكس مى شود ومسوولين فدراسيون 
خبر ندارند که‌اگراسامی استقلال فكس نشود,استقلال محروم 
می شود ؟حتى اكر اسامى ناقص استقلال نيز فكس می شد 
نواه اال جر بای شد اماس نکی که ةروسا هاف 
گروهی مسوولین استقلال مقصر جلوه داه شد ند 

© یام ما معروف پدد و ٩۵‏ 

ماشرایط خوبی داشتیم و سه بازی يشت سرهم رابرده 
بودیم و خواستیم که وضعیت باثبات تیم راهمچنان حفط کنیم. 
زمانی که فتح الله زاده امد خود به خود بحث امد ن‌حجازی 
پیش کشیده شد ونمرکز مربیان تیم به هم خورد.این استرس 
را ترمد رن هه ۳ 
می مانند و چند درصد می روند؟مادر آن مقطع تغییرات 
مد یریتی راصلاح نمی دانستیم.همه دید ند که بعد از امدن 
آقای فتح الله زاده استقلال سه نتيجه بد كرفت و قهرمانی را 
خیلی راحت‌ازد.ست داد.امروزمعلوم می شود که آن طومار 
به نفع تيم بود 








© شمابا ناصر حجازی مشكل عبر فى که ند اشتيد؟ 

من با ایشان نه مشكل فنى داشتم و نه غير فنى.به گفته 
خود حجازی من بهترین بازىهايم رادرزم ان‌مربیگری 
خودش در سال ۷۱-۷۷ انجام داده بودم وزمانی که من را 
نخواست درباشگاه استقلال‌باایشان روبروشدم. حجازی 
امد و عذرخواهی کرد که نتوانستيم باهم همکاری‌داشته باشیم 
و خود حجازی‌هم می كفت که هيج كاه نديد م فکری عليه 
من صحبت کرده‌باشد,شاید د لیل كنار گذاشتن من این باشل 
که وقتی آقای فتح الله زاده آمد.آقای نظری معاونت ايشان را 
نپذیرفتند و تصور کردند که اگر نظری نباشد ومن باشم‌شاید 
عليه کادر فنی توطئه کنم! 

© متل ابنکه ان رادطه فامیلی هم درد سر شد ۵ است... 

من خود مبه‌این رابطهفاميلى افتخارمى كنم و خیلی از 
موفقیت هايم را مدیون حمایت های نظری جویباری می د انم. 

7 فول دارید که رفتن شمابه شیرین فرلا صورت 
خو شی نداشت؟٩‏ 

ابتدافکر نمی كردم كه اينطور شوداباشگاه استقلال غیر از 
اينكه من را نخواست.من را تخريب کرد كه فكرى از نظر فنى 
تمام شدهاست ومن برای اينكه ثابت كنم كه تمام نشدهام به 
شيرين فراز رفتم.آن موقع قرار بود که تمرينات شيرين فرازدر 


تهران ناش وبا نادو كرما شاه 
و فتی به شسیرین فر رميو سبد »او ضاور احطور 
دید ید ٩‏ 


د رابتد ا اوضاع بد نبود ولی متاسفانه مسائل حاشیه‌ای 
به تيم ضربه زد.زمانی كه من به شيرين فراز رفتم.هنوز آمدن 
يسيج قطعی نشده بود و تمرینات تیم زیر نظراصغر شرفی و 
كار ميانه مان با يسيج خوب بود تارسیدیم به هفته پنجم و 
بازی مقابل استقلال اهواز که من به دلیل مصد ومیت همراه 
شايع كرد ند که فکری خودش رابه مصد ومیت زده و دنبال 
این است که تیم نتيجه نگیرد و خودش مربی شود و...باعث 
کرد که فک ری وجهار -ينج بازیکن دیگررانمی خواهم و ما 
وا گاه کل E‏ 

72 حریباد مربی شدد شما حطو ر اتفاق افتاد؟ 
شب قبل از بازی باسپاهان تیم رارها کرد و رفتادربازی با 








سپاهان من بالباس شخصی به استاد یوم 
دستگردی رفته بودم که فقط بازی تیم را 
نگاه كنم كه شنيدم يسيج شب قبل رفته 
است و مسوولان تيم به من گفتند كه برو 
وروی نيمكت بنشین. چون دربازی قبل 
درابادانستارهمدانى اخراج شده بود و 
نمی توانست روى نيمكت بنشیند.من به 
عنوان بزرگتر روی نيمكت نشستم. 

7 جه شد كه عمر دور ادا مریگ ی 
شما کو تاه بو د٩‏ 

بعد از آن روز مجموعاينج بازى 
مسرمربی شیرین فراز بودم.متاسفانه‌در 
این چند مد ت همكارى لازم بامن صورت‌نگرفت.ازروز 
اولى كه سرمربى شد م گفتند كه فکری مربى موقت است وما 
به دنبال مربی خارجى هستیم.اینگونه صحبت ها مارادلسرد 
می کرد.شاهد بودم که دراین زمینه جد یت لازم وجود ند اشت 
و اصلا کارشان رابلد نبودند.اگر کار رابلد بودند می توانستند 
به صورت مخفیانه بایک مربی مذاکره کرده و توافق کنند و بعل 
به فکری بگویند که تورانمی خواهیم. 

7 این انتقادات شمابه فر مانا کریمی بالا می کر دید ٩‏ 

بله! چون او کارمد بریت ورزشی انجام نداده‌بود.اصلا 
نمی د انست که چه کاری‌باید بکند.یکی از مهمترین علل 
ناکامی شیرین فرا زهمان مش کل مد یریتی بود.شماخود تان 
مشاهده كرد يد كه شیرین فراز چند مربی عوض کرد.مهمترین 
عاملی که باعث نتيجه نگرفتن شسیرین فراز شسد.بی صداقتی 
بو د. 

© جه شد که از کر مانشاه فرار کر دید؟ 

شسخصاخیلی تمایل داشستم با توجه بهاینکه آخرین سال 
فوتبالم بود.فصل خوبی راب شيرين فراز داشته باشم و با 
خحوبی و حوشی فوتبال را کناربگذارم ولی متاسفانه شاهد بودم 
هرروزبرای پردانعت پولمان مشکل درست می کردند.یک 
روزمی گفتند بياييد به جای پول به شمازمين بد هیم.د وسه 
هفته با این وعده سیری شد.سيس گفتند به جای پول»ماشین 
می دهیم.یک بار گفتند خانه می دهیم. چون آقای کریمی در 
كار واردات شکر بود یک روز به ایشان گفتیم كه اصلابه جای 
يول به ما شکر بدهيد! 

7 این داز یکنادن کسی این زمین و خانه و خودروها 
رادریافت کرد؟ 

هیچکدام نكر فتند.اصلاً خانه وزمینی در کار نبوده و همه 
چیزسرکاری بود.اشتباهی که مد يرعامل کرد اين بود که تصور 
می کرداگریرداخت یول‌ماراعقفب‌بیندازد»چون‌ماخیلی 
پولدارهستیم.هیچ اتفاقی نمی افتداولی به این تو جه نکرده 
بود که اككر يول بازیکن داده‌نشود تنها جسمش داخل مستطیل 
سبزاست وروح او جای دیگری است. 

7 همه اختلافات سر بو ل بو ٩‏ 

بلهامایک عمردر استقلال بودیم وباان‌همه‌نداری و 
مشکلات ساختيم وهیچ وقت‌بیشترازدویاسه‌ماه پرداخت 
پولمان به تعویق نیفتاد.الان اقای کریمی مصاحبه‌می کند و 
می كويد من هشتاد درصد يول بازیکنانم راداده‌ام و هیچ کدام 
ازبا زیکن ان طلبکار نيس تند درحالی که جک افر اد متفر قه به 
با زیکنان داده‌می‌شود واين جك هاهم مد ام بر گشت‌می خورد 
وارزش مادی ند ارد.مطمئن باشید صداى اين قضایا بعد از 
پایان فصل در مى آيد. 

© یعنی اش ابتقدر شور بود؟ 


ده 3 
الاعات ل HO‏ ۳۳۵ 


متاسفانه وضعیت بدى حاكم بو د!اجازه د هيد كه یک 
نمونه برايتان بكويم.يك باربه من گفتند كه مارفتيم و 1 میلیون 
ماليات توراپرداخت كردهايم.من هم به حر فشان اعتماد کرده‌و 
دنبال موضوع رانگرفتم.بعد از چند ماه‌از سر کنجکاوی به اداره 
مالیات سر زدم و ماموراداره مالیات كفت كه چنین پرداختی 
صورت نگرفته وشماباید به خاطر 1 میلیونی که نداده اید۹٩‏ 
میلیون هم جر يمهد هيد ادر حقيقت يول مارا که ند اده‌بودند 
هیچ.جریمه هم شد يم.كل اين مسائل باعث شد كه فيد شيرين 
فراز رابزنم وحداقل جانم رابردارم و فرار کنم! 

© اسن مسال بگگذريم. نظر شمادریاره انتخاب على 
دابى به عنو انا سرهربى تیم ملى چیست؟ 

من نمی دانم كه به جه دلیلی اقاى على دايى رابه عنوان 
مسرمربی تیم ملى انتخاب كرد ند چون هنوز آقای دایی از نظر 
مربیگری سابقه و کارنامه قابل قبولى ندارد!اصلادر ميان 
افرادى که کاند یدای حضوردرتيم ملى بودندءنام آقای‌دایی 
وجود نداشت.درست است كه وى بازيكن بزرگی بودهو 
یک شخصيت بين المللى دارد ولى من مانده ام كه اصلا چرا 
آقای دايى مربیگری تیم ملى را قبول كرد ؟دايى می توانست 
مسوولیت‌های بزرگترازاین رادرن) !ل فوفيفابديرد. 
تیم ملی با باشگاه فرق می کند و اگر نتيجه نگیرد به ساد گی 
برکنارمی شود وبه همین ساد گی یک مهره خوب راازدست 


وى معيو ۱ 
0 دنظر شسمااقای دابى ہی تو اند در ټم ملى مو فق 
عمل کند؟ 


تیم ملى گر بخواهد موفق باش د بايك فاكتور به نام على 
همکاری کرده و بازیکن ان رابه موقع دراختیاراوقراردهند. 
امکان ات اردوبی وبازیهای تدارکاتی كه لازم است برای او 
فراهم شود تادایی بتواند موفق شود. 

© بر نامه شمابر ای آدنده حیست؟ 

احتم ال اینکه بخواهم در فصل بعد بازی کنم.بسیار 
که می خواهد مربی موفقی شود هم بايد مدرک مربیگری 
داشتهباشد وهم از لحاظ تجربی به کار احاطه‌داشستهباشد. 
شرکت می کنم. 

© جه یامی برای هو اداران استقلال دارید ٩‏ 

تیم های بزرگ مثل استقلال گاهی اوقات به بحران بر 
می خورند ولی فرارنیست اوضاع بد ین منوال باقی بماند 
وشرایط بالا خره‌بهبود پیدامی کند.امیدوارم که‌هواداران 
حمایتشان راز استقلال قطم نکنند و اين تيم را تنها نگذارند. 
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7 سلا بر ایاد. فکر كنم که مد ل مو هاى شمامان 
عهد د قبانو س استاس حجر اسبیل نمی گذارید که 
مرد تر به نظر پبایید ٩‏ 

صبر گن ابه سال ۱۹۷۸ بر گرد که آن سبیل های 
مس‌خره راد اشستم.تازه آن موقع موهایم راهم مثل د هه 
هشتادی هافر می کردم.ان زمان همسرم به من اخطار داد 
که از شر سبیل هايم حلاص شوم.فکر می كنم آن موقع 
مشكل سير وقاى من ا ات لبور بول رودا 

ت عحیب نرين خو ابى که دردده اد جه بو ده است؟ 

يكبارخواب ديدم که یک نفرد رون تخت خوابم 
است‌افوراپریدم ودستم رابه سمت ينجره بردم تا 
اورابكيرم و همین زمان شيشه شکست. خوشبختانه 
وجود پرده باعث شد دستم زياد اسیب نبیند افقط روی 
انگشتانم زخمی شد. 

© جه حالب اس شماعادت داربد که در 
خواب خانه تالا رابه هم بر رید ٩‏ 

خو کار حواپ بودم و یکر کردم كدساغت 
روی ميزمثل یک ماشين دارد به سمت من می اید. 
چراغ های جلوی اتوموبیل رادیدم‌وبامشت‌ساعت 
راهزار تکه کردم!این خواب ها مربوط به قبل از هجده 
سالگی ام بود.واقعا خواب های عجیبی بودند! 

© حدااردردی كه هنكام شکستن شیشه 
داشتید.حه درد دییگری باعت از ار شماشده است؟ 

شکستن شانه‌ام. پای من قباط شکسته بود ولی دردش 
ازبین رفت اما شمابا شانه شکسته هیچ وقت نمی توانید از 
وا تون ,تخصيره ا وار كد کر كا رقن زانلا 
نباشد و نتواند شانه را جا بیندازداواقعا دردآور است. 






0 خوب‌.یتر عحیب تمن خوإبى که تاامروز 
د .دده ای. حه بو ده است؟ 

فکر كنم سه سال پیش بود.خواب ديدم که تبدیل به 
یک آدم کوتوله شدم‌انزدیک یک ویترین راه می رفتم 
اما هیچ چیزی از وسایلی که روی ویترین چیده شده 

© س بااین خوادت می توانى چندین روز بابک 
روانشنامی در ار قباط داشيد... 

اين اتفاق‌هم افتاد.مطمئن بودم كهد رون مغزم خبری 
هست و اتفاقاتی در آنجامی افتد.به همین دلیل پیش یک 
خواب خیلی وحشتناکی بود.الان می خواهم اعتراف 
كنم وقتی که از خواب بید ار شدم و دیدم قدم هنوز بلند 
است. خیلی خوشحال شده و از خدا تشکر کردم. 

# يس ادج مذهى حستّد ؟ یار ای ارامش کتاب 
اما بايد بكويم كه به خدا اعتقاد فراوانى دارم. 

7 هرن بر ی كەدر دوراد مدر سه داحو ب 
ساختید. چه چیزی بو د؟ 























کار با چوب من در مد رسه افتضاح بوداهیچ وقت 
استعد اد هنری ند اشتم.شک ند ارم بهترین جيزى که 
ساختم یک جعبه خیلی ساده بود. 
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مله( چھار چهار دو ادر سطح حه اد مجو ب 
اك E‏ 
دارد.یکی از خواندنی ترین بخش های این 
محله. فسمت «مصاحه خو د مانى )است. در این 
بخش مصاحه هابى جالب بابزر گان فو تال جھان 
به جشم می خورد که إبن ورزشکاران مطر ح با 
لحنی ساده و صمیمی به سو الات متفاوت خبر نگار 
محله باسح می دهند. سوالاتی که هیچ ار ټاطی 


| بامسائل فو تال ن‌داردو تنهاو تادر رابطهیا | 


زند گی خصوصی افر اد مطرح می شسود.در این 
شماره د ١‏ کر شم که دو مصاحبد بار ادال 
ر ادسسو د یکی از اسطو ره های باشگا منحستر 
بو نابتد و یتر کراج.مهاحم غول کر باشگاه 
لمو ر بو ل ر ابه شماار انه د هبي تاشمازي ناد نباى پیر ود 
از فو ټبال حر فه إبى هاى خار جی آشنا شوید. 


© تاحالادر زمين خاکی .فو تبال بازی کر ده ابد ٩‏ 


۰ 


بله.دردوران بچگی درباغچه يشت خانه فوتبال 





بازی می کردم.یک روز درحین بازی حدود ‏ ابار توب 


© تاحللا کار ددی انحام داده ید ٩‏ 

من بچه مثبتی هستم‌اولی فکر كنم بزر گترین 
گناهم.برداشتن يك یره از كيف مامانم برای خرید 
شکلات بود! 
داشست.اگر بخو اهید باوی بحنگید چهاتفاقی خو اهد 
افتاد ٩‏ 

یسک شمشیرو زره برداشته و شانسم راامتحان 
می کنم.دانک بزرگ پیروز خواهد شود اما به شرطی که 
از روی جنازه من رد شود! 

گر بتو اڼږد به گذشسته مسفر كولاه چه دور هو 
مكانى می روید؟ 

به انكليس میانه»یعنی قرن ٤۱و‏ ۱۵ بعد از ميلاد.البته 

© در جه حالتى ممکن اسست كه خيلى عصبانى 
دشو بد ٩‏ 

وقتی که یک نفر بخواهد به خانواده‌من صد مه‌ای 
برساند! 

© بھترین جر ی که در كانه تاد داربد.حیست؟ 

خانواده ام.البته بايد بگویم جايزه هايى که در دوران 

2 خو ب داد جابراه ها حه کر ده ابد ۹ 

آنها راهم روى ديواراتاق يذيرايى خانه نصب کردم 
تاه ركسى کهبه خانه من می آیدبتواند آنهاراتماشا 
کل 

© از دید شمامعنی زند گی حیست؟ 















درون باغچه همسایه افتاد. آ خرس ر آنها عصبانی شد ند 
ودرباغچه شان رابستند تااگردوباره توب مابه انجا 
افتاد.نتوانیم به باغچه شان برویم و توپ رابرداریم.من 
هم باتوب زدم و شیشه آنهارا شکستم.شب که پدرم 
فهمید اين کار راانجام دادم خیلی عصبانی شد. 

7 ہس حسابى شمارا تیه کرد؟ 

نه»خدارا شکراپد رم خیلی مهربان بود و فقط یک 
کم سرم غر زد. 

© حر اذكرمى کند اگر كلاهروى سر تان 
بگذارید. تیتان ده هم می خو رد؟ 

نمی دانم!اما علاقه زیاد ی به كلاه ند ارم. خیلی از 
دوستان ‌سعی کردند که كلاه سر من بگذارند اماموفق 
نشسدنداخیلی خوشحالم که تاحالا کلاه سرم نرفته 












© تاح الا شد از زين حس ری بر دارید و 
دخو ربد ٩‏ ۱ 
بك تکه از پیت زاروی زمین بیفتد.اگر بتوانم کمترازده 
ثانيه برش دارم انرا مى خورم. 

7 و سوال اخر. فکر می کنید بااین مصاحبه و فتتان 
ر هدر داده اید ٩‏ 
اماخارج ازش و خى.من درهمه‌ساعت روزدرباره فوتبال 
بشوم.مصاحبه جالبی بود! 




















تاثي ركذارترين فوتباليست جهان 

كاكافوق ستاره برزیلی میلان باقرار 
گرفتن درمیان ٠٠١‏ شخصيت تأثیر گذارجهان 
توسط مجله تایمن‌افتخار دیگری کسب کرد. 
اين بازیکن برزیلی سال جاری به خاطر نقش 
بسزایی که‌دررساندن میلان به قهرمانی لیگ 
قهرمانان سوير جام اروپا و جام‌باشگاه‌های 
جهان د اشست.موفق‌به كسب جایزه‌بهترین 
ال ار ۳ کاکای ۳7اه در جمعبتفوذترین شخحصیت های 
جهان توسط مجله تایمز در كنار بز ركان ورزش همچون لانس آرمسترانگ دو چرخه 
سوار آندره آغاسی اسطوره تنیس و اسکار پیستوریوس دونده پارالمپیکی قرار گرفته 
ا .وى باابراز حوشحالی ازاینکه به عنوان یکی از مشهورترین و محبوب ترین 
شخصیت های حهان نا م گرفته است. گفت:از شنيد ناين خبرواقعا تکان خوردم چون 
TT‏ و 
افتخار بز ر گی است. اجازه دادن به من به عنوان یک بازیکن فوتبال برای قرار گرفتن 
دراین فهرست خیلی ارزش دارد که به خاطر آن از خدا تشکر می کنم. 


قهر مان المییک كلاس ر تعطیل کرد ۵ 
قهرمان‌دوی ماراتن آلمان که‌معلم فیزیک ۱ 
را در 
تعطیل کرد.پس از اينکه اولد یک مایش قهرمان 
سا را کر 
ناكام ماند؛فد راسیون این کشورتمام تو جه خود 
رامعطوف بخش مردان کرد .آلمان ها برای اینکه مجوز ماراتن مردان را: 
ندادهواين ناکامی دراين بخش هم برایشان تكرار نشود «یان ویچن» از شهر واترشاید 
راراهی امریکا کرد.قراراست ویچن درامریکابا بهترین مربیان جهان تمرین کند تابا 
آماد گی کامل راهی مسابقات انتخابی المپیک شود.اين دونده ۳۸ساله که معلم فیزیک 
است مجبور شد تا المپیک تمامی کلاس هایش را تعطیل کند. 


برازدست 





مشعل برفراز اورست 

مشعل بازیهای المپیک ۲۰۰۸ يكن 
امروز بر فراز اورست بلند ترین قله جهان 
در کشورنیال روشن شد.درحالی که کمتر 
از ۱۰۰ روز تا آغازبیست و نهمين دوره 
ENS NLN‏ 
بازیه ای المپیسک پکن پسس ازعبور 
ار ها محلی ی ۳ 
جمعی از کوهنوردان چینی بر فراز قله ۶ ۸۸۶متری اورست منتقل و در بلند ترین نقطه 
جهان روشن شد.شی جين پینگ معاون رئيس جمهوری جين صعود مشعل المپیک 
برفرازقله اورست رارویدادی بزرگ در تاریخ بازیهای المپیک عنوان کرد و آن‌را 
هدیه اى از سوی مردم جين برای مردم سراسر جهان دانست. 


درگیری در ميان روسای بار سلونا 


جلسه چند روز پیش هیئت مد یره باشگاه بارسلوناءبه 


صحنه زد و خورد ميان چند مد یرعصبانی و خشن 
تبد یل شد. کرستین کاستیوی»اورپول خیرالت وجي 
بگیریستاین در جلسه مد يران اين تيم با هم در گیر شد ند. 
آنهایکد یگر رابه کم کاری و ثروت اند وزی در بارسامتهم 
ف کردند.این زد وخورد جند دقیفهایبایادرمیانی 
کا رکنان باش‌گاه خاتمه یافت.این مد يران بر سر انتخاب 
عجولانه پپ گواردیولا با یکد یگر مشکل داشتند. 








پیشگیری بهتر از درمان 
دراین تصویریکی از تمرینات اماده سازی تيم ملی فوتبال بانوان پیش از اعزام به 
مسابقات اسیایی ویتنام رامشاهده می کنید.نکته جالبی که در این عکس و جود دارد 
لباس بازیکنان تیم ملی است که به هیچ وجه با يكد یگر هماهنگ نبوده و برای ما این 
شوخی را تداعی می كند:«هيج وقت بانوان نمی توانند فوتبال بازی کنند چراکه شما 
نمی توانید کاری كنيد که ۱۱ زن بتوانند با ۱۱ لباس شبیه یکدیگر به جایی بروند.» 

امانکته جالبتری نیز وجود دارد.به جهره دو بازیکنی که درد یواره‌دفاعی قرار 
گرفته اند»دقت کنید.ترس خاصی در جهره آنها دیده می شود و برای از بین بردن این 
ترس دست به یک کار تد افعی زده اند .این دو بازیکن از ترس اينكه توب به بینی شان 
برخورد نکرده وباعث برهم زدن وضعیت ظاهری شان‌نشود با چنان قد رتی‌بینی های 
خودراگرفته‌ان د که 
نه‌تنهاتوپ‌فوتبال 
نمی تواند اسيبى به بینی 
آنها برساند.اميدواريم 
اين بازيكنان بتوانند با 
SEs‏ 
ازدروازهتيمملىيا 
تيم باشکاهی خود نيز 
مراقبت کنند. 


رسوایی ديكردر بارسلونا 

باافشاگری‌بازیکن سابق والنسیاو ارسال 
مدارک رسمی به روزنامه هاءرسوایی مالی و 
احلاقی جدیدی گریبان گیربارساشد.فرناند و 
خینر مد افع سابق والنسیاو چند تن از هم 
یی سس سس 
یکم رثال‌مادرید مدا رکی‌دال بررشوه گیریدر للا 
ای تا رای ای رس ارات کر ان ان ارات که سار 
را را تا را ی 
وقت مبلغی كه ميزان آن هنوز فاش نشده.به این مدافع و چند بازیکن دیگراختصاص 
می دهد .هر جند طبق عرف از چنین عملی به عنوان پاد اش به بازیکنان ياد می شود؛اما 
اين پول قبل ازبازی يرداخت وبد ون‌هماهنگی با مقامات والنسیاصورت گرفته است. 
البته پیرو زنشدن‌این تیم از شرایط پرداخت قسمت دوم يول بود که‌می تواند جرم 
محسوب شود.خنیر ۶۳ساله با حضور در دفتر روزنامه ماركا گفت:شب قبل از بازی 
مارادر محلی جمع کردند و مقدارزیادی پول دادند تاهر طور شاه مقابل لا کرونیا 
مقاومت کنیم.در ازای دادان اين رقم تهد ید اتی نيز د اشتند که برای اثبات ادعای خود 
حداقل ۵ شاهد دارم.بازی ميان والنسیاود پورتیوولا کرونیاباتساوی‌بدون كل به 
پایان رسید تا از همه نظر به نفع بارسلونا تمام شده باشد. 


مرک اسطوره کانو 

فرانتیسک کایک قهرمان ۱۰هزارمتر 
المییک ۱۹۶۸ بر اثر حمله قلبی در گذشت. ۴ 
او که به عنوان اسطوره رشته کانو در جهان اسل 
معرف بود دريك اسایت اه دور افتاده دان 
جمهورى جك در حالی ازدنیارفت که 
ازبیماری‌فراموشی رنج می‌برد.کاپک که 
خود نيزبهد ست فراموشی سپرده شده بود يس از مرگ بامراسم باشکوهی در قبرستان 
يراك به خاک سپرده شد و مجدد | به تیتر یک روزنامه‌های ورزشی باز گشت.وی در 
۰ هزار متر کانو سال هادر جهان بی رقیب بود و حتی بسیاری از روزنامه‌های آن زمان 
ل ل اه 
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مانى که مر دم از شما 


صحبت ہی کنند دعنی شاه جود دار 


مه 


دی . 


© رردکت کائنه نا 
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خواستكار صادق 
على اصغر نجفى (اغو) 
همه دانند من خاطر خواتم 
۱ عاشق سینه چاک چشماتم 
بنده در صدر انتخاباتم 
جان تو ضد هر اراجیفم 
مرگ تو قهر با خبالاتم 
كرجه تو عاشق طلاجاتی 
بنده دارای زیورالاتم 
تو بزن ساز بنده مى رقصم 
که من اند همین اداجاتم 
فک و فامیل من همه مردند 
کد که شلواوفاشوه پاره 
مشکلی نیست. بنده خیاطم 
سر به زیر و خحجالتی» اما 
بلکه درباب علم و صنعت هم 
درپی کشف يا اختراعاتم 
مرد قانونم و همین کافی است 


تابع نظم در اداراتم 
نه به دنبال فتنه و جنگم 
نه پی بمب يا مهماتم 
دشمن هر تخیل و فرضم 
اهل منطق» بسان سقراطم 
در روند تعالی شغلی 
هرجه گفتم تمام باشد راست 


0 شک كنىء بندهاهل اثباتم 
البته بهتر است دراخر 
بشنوی لب اعترافاتم 
بنده هرچند خواستگار توام 
لیک د نبال ارث باباتم! 


انتخابات بودار! 
راشد انصارى 
زلیخا رااگر کردم جوابش 
برای خاطر آبجی ربابش 
چرا که خواهرش خوشگل ترک بود 
نمودم جای ایشان انتخابش! 
توضیح: شعر فوق به هيج وجه ارتباطی به رد صلاحیت‌های 
انتخاباتى رایج ندارد! 





مارابس! 
محمد عمادی -دبی 
«گلعذاری ز گلستان جهان ما رابس» 
خواجه گر اذن دهد یک تن از آن مارابس! 
زان همه خو درو شیک و مد بالاو قشنگ 
یک عدد وانت داغان ژیان ما رایس 
جنب «کنتور) بنشین و گذر آب بین 
قبض آب دو سه میلیون ريال مارا بس 
مدعی رابكو از قول من ای باد صبا 
کاین فراوانی ارزاق گران ما رایس 
انقد ر وعده شنید یم ز ارزانی جنس 
که د گر وعده اشخاص جاخان مارابس 
دو سه تابرج و کمی يول کلان مارا بس 
گوشه دنجی و یک لقمه نان مارابس 
شعر «حافظ» چو شد از این عمل بنده خراب 
غرغر و لعنت أن شادروان مارابس! 


در باره نور جشمی فر ماید 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
در جهان. با تلاش و سعی کثیر 
رزق مقسوم اگر حواله شود 
مانده یک کم که هفت ساله شود 
به خودم رفته» از اصالت نسل 
هست عینا کپی برابر اصل 
پسری درس خوان و زبر و زرنگ 
در تکالیف. بی معطلی است 
تازه الان كلاس اولی است 
نام اين گل پسر: حسام الدین 
عاشق شعر و قصه‌های خودی است 
قهرمان هم که غالبا نخودی» است 
تن مخلصء کبود از ۰ مه 
بس که در خانه ازدها کشته 
و جر 39 2 
پیش مادر -پد عزیز بود 
پسر زشت «ویت و کورلئونه) 
پیش چشم يدر «الن دلون»ه 
اون یکی هم زشت و قزمیته 
واسه مادرش «براد ييت)»)ه 
به «جنیفر لويز) می گن: عنتر 
جو جه زشت لايق افسوس 
(سیندرلاست پیش چشم خروس 
بچه‌تون‌رو خدانگه داره! 


إطزاى رس سا @ ۳۳۳0۵ 


جرابايد خریں: 
محمد جاويد -شیراز 
من نمی‌دانم چرا جنس كران بايد خريد؟ 
زرد چوبه رابه نرخ زعفران بايد خريد؟ 
يانمىدانم چراهرچیز زشت و بنجلى 
از کره پا که ر چين یک در هبان با ند حرید؟ 
تابه کی اجناس تحریمی شیطان بزرگ 
دست چندم از فلان سوی جهان بايد خرید؟ 
با چنین خاک وسیع دشت خوزستان و فارس 
گندم و جو را چراازاین وان بايد خرید؟ 
با وجود سرزهین پاک و سرس شمال 
جاى را کی گفته از هند وستان بايد خرید؟ 
اين همه طیاره‌های شیک در دنیا پر است 
يس جرا از روس‌ها تخت روان ١‏ بايد خريد؟ 
شهر ما شیراز خود سلطان خاتم کاری است 
قاب خاتم راولی از اصفهان بايد خريد؟ 
باغ‌ها تخریب و جایش برج‌ها روییده‌اند 
حال از چین پا کره صد بوستان بايد خرید 
زن ندارد نان شب اما برای پز چرا 
پای در یک کفش کرده که فلان بايد خرید؟ 
تابش خورشید با میت ندارد هیچ کار 
پس چرا گوری به زیر سایبان بابك خرید؟ 
داستان زند گی ما خودش يك مثنوی است 
باز هم آیا کتاب داستان بايد خريد؟ 
تابه کی باید. نمی دانم» چراها راولش 
كفت بابایم بدو زیرا که نان بايد خريد 
از د کان کله‌ای مغز و زبان بايد خريد! 


۱-تخت‌روان: همان تابوت خودمان! 


دو شعر فرانو از اکبر اکسیر» 
پداکوژی 

بهزیستی دوشته بود: 
شير ماد مهر ماد جانشین ندارد 
شير مادر نخورده مهر مادر پرداخت شد 
پدر یک گاو خريد 
جز معلم عزیز رياضىام 
که هميشه می گفت: 
از لابلای اسکلت و چاه می گذرم 
از كنار پو که نیاکانی که هنوز هم 
به زبان مادری فحش می‌د هند 
دوايستكاه بالاتر بالامی‌آیم 
به گورهای دسته جمعی می‌رسم 
عمود بر سنگ و شيشه و فولاد 
فاتحه‌ای می خوانم 
و استارا/۵۳۰ کیلومتر 
از من دور می‌شود! 





38 فر ورد بن 

دراين روزهالازم است كه با تلاش د رايجاد شرايط مناسب عاد تهاى يسند يده عزيزان را 
تیا كلدو شبرايظ راشای كامل نوق (ادرار عر فیک مها كقد هرا كذاين كار موه 
کسی جزشمابرنم ی آید.دررقابتی قرارمی گیرید که تلاش واعتماد به‌نفس شمامی تواند 
نتيجه آن را مشخص کند و از همین حالا جهت آن تعیین شده است. پس قد م درراهی بردارید 
که بتوانید با تكيه بر وجدان اسوده روز رابه شب برسانید و بتوانید هرانچه در دل دارید رااز 
حضرت دوست طلب کنید. دوست خوبم!د راين روزهابهتراست شکل اعتراض خود را 
در گفتارو کردارتان تغییردهید وبرای رسیدن به نتیجه مطلوب تر عجله ند اشته باشید و در 
این ميان بجای استفاده از جملات دوپهلو از کلمات معنی‌دار و پرمحتوایی که در ذهن دارید 
استفاده كنيد که آنها بسیار تاثیر گذار می‌باشند و انرژی مثبت به همراه مى أورند. 


۷ ارد ببهشت 

بااين شيوهايى که پیش كرفتهايد وهمیشه مثبت نكر هستيد روزهاى جالبی راپیش رو 
دارید و همه چیز سریع و خوب پیش می رود به شکلی که حتی می توانید چشمانتان راببندید 
و در چند صدم ثانیه ارزوهای محال خود رابراورده شده ببینید البته شاید هم اکنون لبخند ی 
بزنید که چاره‌ای جز اين ندارید. ولی اطمینان دارم شما برای تمامی اين مشکلات چاره‌های 
کارساز دارید و پیدامی‌کنید. 

دوست خوبم!دراین روزها که زمین وزمانهد.ست به دست هم داده‌اند تااسمان‌دل‌و 
ورد اشر ناطر ارت بان دوه تابد رازن مر تيه شي كر دساف ا وريد وا توالت هت 
كه مشغله‌های زند گی برای شما و اطرافيان ایجاد سوءتفاهم کند» يس به افكارتان سر و سامان 
بك ب لمي رنه رال نک سرخ راو هم شا برای مره بك ا 


| "آخوداد 

«مالکیت آسمان»رابه نام کسانی نوشته‌اید که به زمين دل نبسته‌اند» دوست خوبم 
احساسات منفی که دراين روزها دارید زود گذر می‌باشد و يقين دارم به زودی شرایط كاملا 
تغییر خواهد کرد و جزییات آن بستگی به تصمیم و همت والای شمادارد و مانعی که احساس 
خود قرار دهید و دراین ميان نباید از نیت خير خواهانه خود دور شوید. چون هر عملی که 
انجام دهید واکنش آن شامل حال خود تان خواهد شد. يس برای خود تکرار كنيد كه تونیکی 
می كن و در د جله اند از که ايزد در بیابانت دهد باز. 

برای «رها شدن واقعی» بايد جان و دل خود رایکجابه حضرت دوست بسياريد و مطمئن 
باشيد که امن تراز آن جایی و جود ندارد و برای شمابهترين رارقم خواهد زد.دوست خوبم! 
ظاهر و باطن خود راهمزمان بیارایید كه زیبایی هرد و آنهادرزند گی تاثير بسزايى دارد واعتماد 
به نفس تضعیف شده شمارا به شما با زمی گرداند.در مورد تصمیمی که مد نظر دارید.بهتراست 
سنجیده قد م برد ارید و خود تان رابرای تمامی جوانب آن آماده كنيد ود رميانه راهانتظاربرگشت 
ند اشته باشید. نکته پایانی هم اين که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است! 


| امرداد 


دوست خوبم!دقت كنيد كه دراين روزها «زيادهخواهى نکنید» چون اين کار باعث به 
مخاطره افتادن رشته اصلى امورتان مى شود و امید وارم اين موضوع راجدى بگیرید. البته 
بل نپسنتت كدية الیل در این موان پرشسته ادها ی محتافی راجو هيد داشت که لا زم است از تمام 
هوشتان کمک بگیرید و عواقب آنهارابسنجید.د رضمن حتما تابه حال خود تن هم متو جه 
کے شتمای ب که تعطاف بل او کی ها کت ریات 
می كنيد عمل نمایید» چون به راستی خیریتی در آنها نهفته است و البته دقت در اظهارنظر شما 
راهم می‌طلبد .و نکته پایانی اين که دردل«با حضرت دوست خلوت کنید» تاعشق دررگ 
وریشهزند گیتان جاری شود ومهرزند گی شمارابه شکل مطلوبی پر کند وشماراتاحدی 
راضی نگه دارد. 


اشهریور 


عاشقم برهمه عالم که همه عالم از اوست.د وست عزیزم! كوش دلتان رابه صدایی بسپارید 
که از طبیعت می شنويد و شمارابا تمام و جود بید ارو تنهایی‌اش راباشماتقسیم می کند و 
تاریکی‌های شسمارابه روشنایی خاص بدل می سازد» پس کمتر سخن بگویید و بیشتر عمل 
كنيد که غير از این هم از شما انتظار نمی‌رود. 

نکته بعدی در مورد اعتقادات وباورهایتانمی‌باشد که‌لازم استآنهارابه شکل جدی 
دنبال كنيد و تامل و تغییرات آن‌رابادقت لازم مد نظر قرار دهيد. نکته پایانی هم اين که محبت 
به خو د مقدمه محبت به دیگران است يس از این اصل غافل نشوید! 
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از:د کتر نويد خدادوست 


روشن است که د ر شرایط مو جود روزهای خاصى را پیش رو دارید كه عليرغم ميل باطنى 
خود نکاتی رابايد رعايت كنيد كه برای شما الزام مى باش د. ولی مطمئن باشید در پایان کار 
رضایت رد نان را هاا خراهید کرد. 

دوست خوبم! در این روزها می‌توانید تمامی رنگهای شاد دلخواهتان را به خانه بیاورید 
و خانه رابرای هميشه بهاری كنيد و عزیزان را از چشم انتظاری برهانید. 

«به د نبال جیزی هستید» که ارامش شماراد رپی داشته باشد وياب کسی درددل كنيد که 
من جز خالق یکتاهیج كس راتوصيه نمی کنم چون تمامی افراد اطراف شماد وستی‌هایشان 
پایان دارد ولی او ... 

در ضمن احتمال بروز ماجرای باورنکردنی و جود دارد که تا مد تهاشماراسرحال نگه 
میں د ارد: 
ارچ« ]بان 

خوب می دانم که چقد رایدهآلهایتان برایتان مهم هستند وبرایشان تلاش می كنيد و مطمئن 
باشید که‌دراین روزهابه سرنخ مهمی دست بيد | خواهيد کرد واین می تواند سراعاز خوبی 
باشد و شما رااز این مر حله سخت عبور دهد. 

چیزی‌رادردل‌دارید كه می ينداريد دروغ‌است.ولی‌بهتراست پند اررا کناربگذارید و 
«از روی منطق و اطمینان پیش روید» تادلهره رااز خود تان دور سازید. 

مرتب بودن و پاکیزه گشتن به شما کمک زیادی م کد لطفا رعایت کنید و آن رابه پول و 
وقت مرتبط نسازید چرا که مرتب بودن فقط اراده مى خواهد که شما آن را دارا هستید. 


]زر 

دوست خوبم باسپاس وقد ردانی و عبادت از نعمت‌های حضرت دوست خود راسمه 
كنيد تابتوانید از آفریده‌های بی‌شمار آن بهرهمند شويد و به راستی لازم است که «كنجايش تان 
رایس ر كينع كا راب ارا الیم كد باد 

ا ای دومورد ا وهای رو ا است كديأ نها بمج ا ی يرد ر یداه 
كه انسانها مكمل كننده يكد یگرند» پس همد یگر راو خودواقعی تان‌راپیداکنید تابه حاشيه 
نرويد و به اصل مطلب بيردازيد. 

نكته يايانى اين که شماياد شاه اقلیم دل خود هستید. پس به اهالی انو فرمانهای خود. 
سرباك د رقا e‏ مس ی ید 


اج "دی 

حسابی روی موضوعی باز کرده‌اید که بايد سپرده آن را افزایش دهید تابتوانید فردارااز 
آن حود سازید و به رنج و نگرانی که خود آن را ساخته‌اید پایان دهید. 

نیتی دردل‌داربد که‌بسیاربز رگ است‌ونباید آن‌رابااعم ال نابخردانه کوک 
بشمارید. 

دوست خوبم! دراین روزها باید بسيار حساب شده عمل كنيد و دراین ميان هم تنبیه و 
هم تشويق و گاهی هم بی تفاوتی رابه كار ببند يد و حتی درمورد خود تان هم تبعیض قائل 
نشوید و با عدالت رفتار کنید. تا نتيجه معجزه‌اسای ان را ببینید. 

در ضمن «امكان تغییری اساسی» وجود دارد. ولی بهتر است برایش برنامه داشته باشید. 
| ا أبهمن 

استراحت وآرامش رابه شما توصيهمى كنم كه سلامتى شمارا تضمين می كند وشادابی مورد 
نظرتان رابه شما هد يه می‌دهد. نمی دانم جرا باز فيل تان ياد هندوستان كرده و خاطراتی رامرور 
می كنيد كه جز رنج جيزى ند ارند.ولی من توصيه می كنم از تجربيات شيرين كذ شته استفاده كنيد 
واجازه ندهيد كه مسائل منفى زند گی گذشته اعتماد به نفستان را خدشه‌دار كند. 

يس اول باخودتان خلوت كنيد و خود راد ريابيد تابتوانيد درآزمونی كه قرار گرفته‌اید 
«مقاوم تر عمل نمایید» واين رامن به شما اطمينان می دهم كه هميشه و در همه حال انتخاب 
و كزينش شده مى باشيد و كليه امور برای شما واضح و روشن است. 


| آاسفند 

استفاده از فرصتها دل نترس و قلبی عاشق می خواهد تا آنهاراشکار کد پس باور كنيد كه 
شما نيز می توانید آغوش خود رابه روی افکار سنجیده بگشایید تابتوانید تکراررابه نوآوری 
وسکوت رابه کلام مه رآمیز مبدل سازید و تجربیات خود رادر زند گی پیاده کنید. 

درمورد سوالی که‌درذهن دارید وبیان ان‌برایتان دشوار است.باید تاکید كنم تاان رامطرح 
نکنید به جوانب آن یی نخواهيد برد »پس ضمن حفظ آبروی د یگران‌معمای خود را«برای 
هميشه حل کنید» و بی‌دلیل خود رابا حواشى آن سرگرم نسازيد! يايان برای این كارهاست. 
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سیهر صفادار هد كال ۱۱۱۲ ادها 
نامرشی رادراعماق کوهستانی درایتالیا ردیابی 
دناد 
چندی پیش اين گروه از دانشمندان نتایج 
“5 ۷ 7 اعسات چهار ساله خود را اعلام کردند. 
١‏ 2 صم ۳ ار داد لاد اد او دا چه در ۰ ال 


ا ل ا 


محققان د ريافتند, باكترى نايس يايسه عامل بیماری / 
ا خبرنگاران آلمان به گفته محققان این باکتری با دنباله 
رشته مانند خود می تواند ۰ هزار برابر وزن خود راحمل 
ها 


بعضی از خویشاوندان فيل در آبهای شیرین مصر تائید 
كرد ند که بزرگترین حیوان ساکن خشکی اصلیت آبزی 
دارد. تئوریاصلیتآبزی‌فیل از مد تهاقبل مطرح‌شد هبود 
اما تاكنون مدارک مستندی در این مورد به دست نیامده 
بود.اکنون گروهی از دیرینه شناسان آمریکایی دانشگاه 
دوك ودانشگاه میشیگان با کشف بقایای فسیلی بعضی 
از حویشاوندان فيل هاباعنوان« ۷06110611010 
در آبهای شیرین رودخانه ها و مرداب های مصر به این 
نتایج دست یافتند. دراین خصوص "الوين سیمونز " 
سیر 92 این ب ای ر دا این سل 


ES 
دوتیم علمی ازرصد خانه ی ياريس ودانشگاه‎ 

كاليفورنياء براساس دو شبیه سازی کامپیوتری جد يد 
از حر کت سیاره ای در بلند مدت. به نتایجی مشابه 
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کشیده ولوله‌ ای با یاهایی مكار كر جک داشته‌اند که 


از بعضی جنه ها شبيه به خوى بوده و به راحتی نمی 


تيم کشف کرده اند كه گرانش مشتری می تواند خروج از 
مرکز مداری عطارد رادر طول زمان افزایش دهد. مسیر 
عطارد به دور خورشید در حال حاضر به اند ازه مدار 
کو و یواست ری مسر تام و الما ار ار 
را انقدربکشد که بامسیرزهره تد اخل پیدا کند. زمانی 
که عطارد مد ار زهره راقطع کند. عطارد در خطر جد ی 


دست آمده در آن زمان ناشی از اشکالاتی در آمار و محاسبات بود. اما اکنون شواهد محکم تر هستند. 
ستاره شناسان بر این باورند که کهکشان ما غرق در ذرات ماده تاریک است. این ماده نامرثی حدود 
نود درصد ماده كيهان را تشکیل می‌دهد. تا بحال وجو د ماده تاریک در فضا فقط با کشش نيروى جاذبه 
آن بر روی ستاره‌ها و کهکشانهای عادی تعیین می‌شد. 
این گروه از دانشمندان طی آزمایشات خود بانگاه دقیق تری ذرات ماده تاریک که به زمین اصابت 
می‌کنند را دنبال کردند. این تحقیقات در یک آزمایشگاه که ۱/۴ کیلومتر زیر زمین و درون کوهستان 
كران ساسوایتالیا قرار دارد انجام شدند. دانشمند ان مزبور پرتوهائی از نوررا درون یک آشکارگر 


ال سار ی ای تسس کدی "یدید يتاسيم "جستجو می کنند. 
۷ ۲۳ 4 
5 << 7 4 
2" ۱ بستگان فيل آبزی بود ند و ۱ 
۳ گروهی از دیرینه شناسان با کشف بقایای فسیلی 003000 ی رت رم €“ 


دار بوده است. 

به گفته اين محققان بقایای فسیلی اسکلت اين 
خويشاوند فيل کامل نبوده و رسوبات چند ان واضح 

اب نا رسای با ار نان ار 
پیوندهای فسیلی رابررسى کردند و سطوح پایین 
ها ها را ان دا 
بيدا كرد ند. همچنین در اين فسیل ها سطوح ایزوتوپ 
کرین ۱۲ کش ف شد که نشان می دهد این حیوان از 
كياهان آبهای شیرین تغذیه می کرده است. 


۳ ۳ 
* م ب 
5 ۹ عطار دز مین, انابه دمی کند یکی ازاین ستاره‌شنایان می گوید:«منظومه‌ی شمسی سیارکی كه شاید ۶۵میلون سال پیش دایناسورها 
5 خبر بد: به اندازه ای که قبلا گمان می كرد يم» پاید ار نیست. هر دو زان ابودى تا 2 ۶مایل قطر داشت در 7 ها 
9 مر د ۲ 


حالى كه عطارد ۳۰۳۲ مایل قطر دارد! آخرين باری که 
جسمی با جنین اند ازه ای با زمین بر خورد کرد تکه ای 
از زمین جداشد و کره ماه را شکل داد. 

البته زياد نگران نباشيد زیرا چنین برخوردی 
احتمالا تا چند میلیارد سال دیگر روی نخواهد داد! 


5 


فرض كنيد ماازاين ا شوب بافرار به سوى مريخ 


ان قرار خواهد كرفت. بتوانيم فرار كنيم» ولى خود مريخ هم ممكن است زياد 
وهمچنین زمین! امن نباشد.دریکی ازاين دو شبیه سازی کامپیوتری» 
در چنین حالتی» شبيه سازی ها پیش بینی می کنند سیاره‌ی سرخ به سوی فضای سرد ميان ستاره‌ای 
که عطارد یکی از این سه مشکل برایش پیش می ابد: ری ار 
درون خورشيد سقوط می کند !از منظومه شمسی به حالا یک خبر خوب: 








بیسرون پرتاب می شودتابازهره ی ااز آن‌بد تربازمین 
بر حورد می کند! 

جنين برخوردی می تواند باعث نابودى تمام حيات 
برروى كره زمين شود. به طورى كه هيج جيز باقى نماند. 


د 7 
اطایات ار 9 ۳۳۳۵ 


تنهاحدود ۱ درصد احتمال دارد که عطارد جند 
ميليارد سال دیگر قبل از تبد یل خورشید به غول سرخ 
ازاين دیوانه‌بازی ها در بیاورد! در واقع اگر خوش بین 
باشید خواهید گفت ٩٩‏ درصد لیوان پر است!! 





يبام های رایکان 





می‌شه خد اد نیارو به من بده! درحالی که تودنیای منی.با 
همسرت حمیده انوشه 
ا زیباترین تبریکها رانثار تک سستاره آسمان تلم 
می کنم» ستاره‌ای که بادرخشش خود حیاتی دوباره به 
ثا خواهسرم. بهتریسن تبریکها رانثاروجود مهربانت 
می كنم. جایگاه‌همیشگی تود رقلب من است»اگر صد ف قلبم 


لايق مروارید وجودت باشد! فاطمه جان تولدت مبارک 


تمام وجودت دوستت دارم. 


زینب اردمه -مارلیک 
اقا روزمعلم رابه حدمت سرکاران‌مرادی»امیدی» 
بادامیان.عزت جاه.بیات ایجوی.موسویان قنبریان شریفی» 
ميرزايى؛ عبد اللهی. حاجی‌وند و سهوه تبریک می گویم 
آرزو حسنی - شهرری 
مت) همسرعزیزم. کد امین شاخه كل زیبا رادر سالروز 
ازدواجمان تقد یم تو کنم که وجود عاشفت عطر تمام 
گلهاست! زهرا محمد ی مقد م -مشهد مقدس 
ا د ختركلم فرزانه جان, چهاردهمین بهار زند كيت 
مبارک. بهترین‌ها را برایت آرزومندم 
مادرت فاطمه - تهران 
مت خواهرعزیزم فرزانه‌جان‌بیست وپنجم اردیبهشت 
سالروز تولدت را تبریک می‌گویم 
برادر کوچکت محمد سالار 
ثا زیباترین واژه‌زند گی»دردانه مادرویدر کور 
جان دوستت دارم. تولدت مبارک 
پدر و مادر مهناز و علی - تهران 
ا کوثر قشنگم» تولدت مبارک دایی عباس 
ا کوثرجان ن وه كلم ببست وهفتم اردیبهشت 
سالروز تولدت مبارک مادربزرگت. سعادت کیانی 
د خت رعزیرم فرزانه جان» بهار زند گی همر ۴۳۰ 
طبیعت. زیباترین بهارها استء تولدت مبارک 
پدرت. على اکبر شمس 
© نسوه عزیزم مهد یه جان» دوس تت داریم. تولات 
مبارک مادربزرگ و پدربزرگت. محبوبه و موسی -تهران 
ت مهد یه جان د ختر گلسم» عزیزبابا و مامان تولدت 
مبارک پدر و مادرت زهرا و حسین - تهران 
ا مهد یه جان. سالروز تولدت رابه تو تبریک می گوییم 
خاله طاهره. خاله لیلاو دابی‌هابت مجيد - محمد رضا - تهران 
متّ) ماهان جان پسر مهربانم, تولدت را تبریک گفته و 
برایت آرزوی سلامتی داریم 
پدر و مادرت. زهراو حسین - تهران 
© ماهان جان, تولدت مبا رک دوستت داریم 
خاله طاهره. خاله لیلاء و دایی‌هایت مجید. محمد رضا و 
پد ر و مادربزرگ. محبوبه و موسی - تهران 


لا رفن فد تمعن امد اعد TS‏ )امت راد 
اطلاعات هفتگی خواندم. من هم امید وارم شماهميشه 
تند رست و سلامت باشید ابراهیم محمودی کهن -کرج 
فت صابره جانء دختردايى مهربانم» تولدت مبارک 
فاطمه مر تضایی قربه على - يزد 
2 ہہ کاو اھت کرام تا لافتای‌مهدی 
فرحبخش قد م نورسیده مبارک مر تضی هاشمپور 
ثا نسوه عزیسزم وحيد جان رستمی پيامت رادر 
اطلاعات هفتگی خواندم. من هم خیلی دوستت دارم و 


دلم را سار 
ماد ربزرگت. بی بی فاطمه 


Gg‏ ها كر لان تا 
کمالی جورى اميد وارم هرجاهستید.سالم و تندرست 
باشيد سید محمد روح الامینی - يابدانا 
OG‏ ان ترا ار 
پدر و مادرت - يزد 
مت پدربزرگ مهربانم دلم برای شما خیلی تنگ شده 
مهد ی جعفری - خوسف 
)دو ست عزیزم حسین جان خواجه‌پور برایت از 
خواستارم سيد مهد ی شر يعتى - خرمد شت 
معلم عزيزم رضامحمودى كهنى. زيباترين گلهای 
عالم تقديم شما باد على سالارى - كهنوج 
ت عسل جانء تولدت مبارك. اميد واريم هميشه شاد 
000 
از طرف خاله حميراء خانم عاشورى و سيهر وامير - لویه رودبار 
از طرف برادر و يدرو مادرت -رودبار 
2 دوست گرامی سعید رجبی» سعادت و سربلند ی 


ات 


محمد جواد منصوری 
همسرمهربانم مریم پارسا عهدی که‌با توبستمی 
شکستنی نیست ودر قاب قلب من تاابد فقط تصویر تو 
باقی است محمود جعفری - خرمد شت 
ثا معلم گرامی مد رسه شهید مفتح شعبجره آقای على 
سهرابی از الطاف و راهنمایی‌های شمادر زند گی تشکر و 
قد ردانی می كنم محمد حسین اسلامی -شعیجره 
فت دانشجویان رشته‌دینی و عربی مرکز تربیت معلم 
شهید رجایی کرمان در سالهای ۷۷-۷۹ امید وارم هرجا 
هستید. در زند گی و کار موفق باشید 
مهد ی شاه حسینی -راور 
9 دوست عزیزعباس زکیزاده»شنیدن خبر موفقیت 
شمابار دیگر شادی و مهربانی رامیهمان جمع دوستی مان 
کرد. تیر بک صمیمانه ما را پذیراباش 
سجاد. حمید رضا و محمود 
فش سعید جان برادر عزيزم, سالروز تولدت مبارک. 
هزاران هزار شاخه گل رز تقد یم تو باد 
خواهر و خواهرزاده‌ات مينا و فرناز - تهران 


9 برادرعزیزم آقاى حسين فرهادى ودبير محترم 
خانم تهمينه جهانی» رو زمعلم رااز صمیم قلب به شسما 
تبریک می گویم 

لت هاد ی عزیزم.اولین سالگرد پیوند عاشقانهامان رابه 
تو بهترینم تبریک می كويم. عاشقانه تا ابد دوستت دارم 

همسرت صد بقه -قائم‌شهر 
مت سالروزمیلاد حضرت زینب کبری(س) مقارن با 
روزپرستاررابه شمادوست گرامی آقای رسول‌سلیم خانی 
تبریک عرض می‌نمایم عطايى - تهران 
مت پد ر عزیزم از وجودت هستی يافتيم واينك به اميد 
نفسهایت به اینده مى اند یشیم فرزندانت - خرم آباد 
فد عتر عزیزمدوستت دارم‌وسالروزازدواجت را 
از صمیم قلب تبریک می گویم مادرت - گرگان 
مت يدرومادرعزيزد وستتانداريم و دستان پرمهرتان 
رامی‌بوسیم ناهید. زهراء عذرا - بروجرد 
فت عزیزترینم سالروز تولدت رابا تقدیم قلبی لبریز 
از عشق تبریک می گویم همسرت فریده - تهران 
ایی و زن دایی عزیزم پیوند تان مبارک, دوستتون 
دارم خواهرزاده‌ات - تنکاین 
فت مریم جان نوه كلم تولد تورا که عزیزترینی تبریک 
می گویم مامان شهناز - تهران 
رس ال ۰ ۱ 999 وى بود که 
افریننده‌ی عشق به من ارزانی داشت دوستت دارم 
همسرت سعیده - رشت 
احمد رضای عزیزم تولدت رابا تقدیم‌هزاران كل 
تبریک می گویم زهرا همسرت - تهران 

ا همسرعزی زم سالروزازد واجم ان راتبریک 
می گویم مجید مجیدی - شهر بار 

6 دوستان عزيزم تقىزاده -مجیدی -رفیعی 
آرزوی موفقیت در تمام مراحل زند گیتان را خواستارم 

دوستت محسن -ارومیه 

رضاجان سبد سبد گل شقايق راتقدیم شماو 
همسر گرامیتان می كنم مصطفی - تربت حيد ريه 
من دختسرم ليلاو يسرم محمدرض از راه دور 
برایتان ارزوی موفقیت می كنم مادرتان -کلاردشت 

22 نامزد عزیزم نجمه جان تارسید ن‌موعد ازدواجمان 
ثانيه شماری مى كنم و دوستت دارم 

همسرت على - شاهین شهر 

2 مریم جان‌سالروز تولدت رادرسال ۷۳تبریک 
5 پدرومادروخواهرت -امفهان 

6 دوست عزیزم کاش می‌شد فریاد زد دوستت 
دارم مهناز کریمی - تهران 

فت نگین جان‌ای خورشید زند گی من سالروز تولدت 
ارگ 


۰ 


طیبه فرهادی - قم 


مادرت هانیه - تهران 
ارت شادی جان موفقیت راد ر امور تحصیلی و تولدت 
رااز صمیم قلب تبریک می گویم ليلا - مشهد 
مت پدر ومادر عزیزم من به وجود شما افتخار می كنم 
و تاابد دوستتان دارم مهد يه و محمود -رامسر 


اگر شما هم مايل هستید حرف دلتان در مجله خودتان جاب شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال كنيد و روی پاکت 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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مح وصسيتهاى شما كمد است 
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سازمان ميادين ميوه و ثره بار 
و فر آورده هاى كشاورزى شهرداری تهران 
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